نویسنده : آرش ایرانی 


زن در قرآن(فهرست وار). ۱۳۳۰ 
-آیا اسلام مجوز تجاوز جنسی را می دهد ۱ اک 
-فروش زنان اسیر توسط محمد ابن عبدالله و 
-دیه کنیز و برده در اسلام -سب+ب-سب---_س-سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن 
-ازدوا ج کنیزان رت وت ی ی ی 
-بررسی مجوز تجاوز جنسی به زنان شوهردار حتصتصح و تک 
- اسلام برده داری را تائیید می کند ست تست تست تست تست بت بت سس بت بت تست تست تست سس بت بت سس بت سس - ۱۵ 
زن در اسلام موجودی پائین‌تر از مردان است(مجوز زدن» پست بودن زن ) ۱۱ 
دیه‌ی زنان. دح 2 2 2 ۱ 
دیه در قانون مجازات اسلامی. ات و۱ 
آیا شوهرانی مانند حورالعین برای زنان بهشتی وجود دارد؟ یت ی و 
غلمان و حوری. دو نعمت بهشتی برای مردان. و وه ی 
تناقض گونّی قرآن در ازدواج. عمجت حانج ات ات که با مج اج 2 ۱۱۳۲2 
الّه همسر زید ابن حارثه را به نکاح پیامبرش در می آورد. ۱ 
« ور اس را ۲ 
آیا از دید اسلام زن برده‌ی جنسی مرد است؟ ۱ 
مراحل واجب شدن حجاب در اسلام و کیفیت آن ۱ ۱۱ 
در شب عروسی محمد با زن طلاق گرفته شده از پسرخوانده‌اش, آیه‌ی حجاب نازل کردید ۶ ۳ 
امیزان حجاب در اسلام» آیا پوشش کامل سر)مو و صورت( برای زنان واجب است؟ ره یب بت ۱۳۰۰ 
--" محمد رسول اللّه با مشاهده‌ی بدن لخت زن پسرخوانده‌اش عاشق او شد اک 
-جنایتی دیگر از محمد رسول اللّه. غارت قبیله‌ی بنی نضیر و جنایتهای متعاقب آن 2 ۳ ۲۱ 
یا مضه انیم ال دی مکی ی مها ای او خر اش انا فان تشه اس بت ۳ 
-! احکام سکس و جماع در اسلام به نقل از حلیه التقین علامه مجلسی توص یس ری تک ری 
سکس محمد با خاله اش خوله بنت حکیم و نازل شدن آیات قرآن باب میل جنسی او مه کات ۱۳2 3 
هراق آفکه چرا رسول ال به آم ا لومنبی: عایشته مشکرک بویه یا ام الزنتیم با ضتقران رابطه داشکه وود ۵۲۷ 
--"آیا اسلام مجوز روسبیگری را به زنان مسلمان می‌دهد؟ و ۱۶ 
--*" ستم اسلام به همسر )زن( و فرزندان در باب ارث هت ی و ات ی و ی و 
-" مجوز تجاوز جنسی به نوزادان از سوی خمینی سم تس مه و تس مت یس ۱۰۳۷ ۱۱ 
-! سخنان زن‌ستیزانه‌ی علی ابن ابی‌طالب در نهجالبلاغه ای ی ی ری 
-! آیا محمد مردی پدوفیلی )کودکباز( بود؟ سن عايشه در احادیث ۳ ۲ 
-ایررسی ختنه دختران و زنان در اسلام شیعه و سنی ۱۳ 
تحقیر و توهین اسلام نسبت به زنان. آیا زنی حاضر است خوٍ را مسلمان بنامد؟ مج ۳ ۳۶ ۱۲ ۲ 
زن از دیدگاه امام علی رک 
"حضرت محمد؛ به زنان نوشتن نیاموزید ایس مس سس مس رس کب تن بسد. سبح تیه مت تنج بت بت بک /۳ 7۳ 
تناقض کونُی قرآن در مجوز سکس مقعدی و کشتزار خواندن زنان ۱ 
محمد با زنان مشورت می‌کرد » سپس بر خلاف نظر آنان اقدام می‌نمود. ۷ 
آیا می‌دانید که خرافه‌ترین خرافات در قرآن است؟! عمج بط مک عم با مک بح بط 2 5 2 ۰2 ۲۲ 
- -راستان توفان نوح و فریاد مرده باد کافران از سوی الله! هه 


--امامرا0 نشانهاست,یکیاینکهمد فوعشبوی مشکدارد. 9( 


--پریدن حشره‌ای از بینی و رفتن به عرش هنگام عطسه زدن! 


--علی ابن ابی طالب: شاش شتر بهتر از شیر آن است و جواز خوردن شیر خر.! نی 
- -روش دوری از هر نوغ بیماری» دوری از سوختگی» حفاظت از درد و درنده و... !! تچ بو مت بت سیب و۳ ۲[ 
که ماقی قاس علی نی ایی‌طالب‌ تن میان تام که انشا عاع << 2 2 2 < 2 رح 2 2 << 2 ۱۱:2 
آیا می‌دانید برای اثبات اينکه امام جواد )تقی( فرزند امام رضاست به قيافه شناس متوسل شدند؟! و 
اللّه برای امامان هنگام جماع)سکس(» نوشیدنی مخصوصی را می‌فرستاد بت بت تست بت مات بت تس مت مت 47۳ 
س - اپوطالب از پستانش به محمد)فرستاده‌ی اللّه( شیر میداد دب 0 
*فخنیلت کورون خاک قین اعلأم خسین اه ات ۳ 
-* و خدائی که به برخی‌ها نامه‌ای پلمب شده با طلا را می‌نویسد سس 
-داستان ساخته شدن مسجد جمکران. مکان مقدسی که زمینش غصبی است -پب- هم 


--" محمد خال پشت کمر خویش را مهر نبوت نامید ست تست تست تست سم سم سس سس دس دس دس سس سس 


زان در قسرآن (مرست وا ر) 


متاسفانه تفکری که حاکم بر جامعه‌ی ماست علیرغم ادعای روشنفکری» زن را به عنوان کالائی ناب در نظر می‌گیرد که 
یهقف ادن احار سربی قرار گید کم امس ین موق وه من عامضاتن داری ‏ اساوج انیا بدیکان: اک 
تا قیاقش کایین اس اسف قزر این ایکا که مقن کرا مور 
بح طالاسی سح کعصیای ترا یواست مک گه نسا یج بای وی یواست ردو 
حد مدیرکل شدن؛ تا باورهایمان را اصلاح نکنیم» به این برابری نخواهیم رسید؛ برابری که نه تنها رقیب مردان نیست. بلکه 
کابی‌انست ی ناه ماهبا فاینه سافری آمت که کقور شرفت و سر تیا سب از مخ تضای بط فیط 
تزوتایتای راب زیت طاتمیم ی آنها را تفای تکام اهیع ای من را توبن بو فکوامیم دا هط 
من در اینجا سعی کردم که به دور از یکجانبه گرائی و صرفا با ادلهء به برخی از اين باورها که ريشه در بسیاری از 
ناهنجاری‌های قانونی ما دارد» بپردازم. 
قرآن برای هدایت کل بشریت بیان شده, پس قابل فهم برای همه است؛ در تمام آیات 
ن که درباره‌ی بانوان بیان شده. آنها در درجه‌ای پائینتر از مردان به شمار می‌آیند. 
در اینجا به چند نمونه از این اعتقادات اسلامی می پردازم:حذف آیاتی که پیامبر اسلام آنها را شیطانی نامید و اهانت 
قتان در آکهاز 
پیش از آمدن اسلام, (دگراندیشان)مشرکان زمان پیامبر اسلام معتقد بودند که فرشتگان دختران الّه هستند؛ این در 
حالی بودٍ که آنها از فرزند دختر بدشان می‌آمد؛ اما معتقد بودند که بتهای آنان دختران اللّه هستند. 
اللّه به این دلیل از چنین اسامی بدش می‌آید که آنها دخترند» و به دگراندیشان(مشرکان) می‌گوید که خود طالب چیز خوب 
فستی[فررق پسز) ی یه له یر بد. [ضیری) مي‌دهیددر آیای 4 سور زمر ایتطون بیان شده که: 
رات ان ان ستد دا مسطنی ما باق ها بشاء باه مي ان ارات افیا روت (4) آگز اه مسظزاست برای کرد 
فرزندی بگیرد قطعا از آنچه خلق منکند آنچه را منخواست(پسر) برمنگزید منزه است او اوست اللّه یگانه قهار. 
در آیه‌ی 62 سوره‌ی نحل:در آیه‌ی 62 سوره‌ی نحل: 
لویِجْعلونَ له ما یرو وتصف اسهم لب آن هم الْحستی لا جر آن هم الا ونم مفرطون"( نحل/62) و برای الّه آن 
چیزی را که خود از آن بیزارند قرار میدهند زبانشان مبین دروغ است همانا برای خودشان چیز بهتر ,ناگزیر برای آنها آتش 
است و آنها افراط کنندگانند. 
همچنین زن در اسلام برده ی جنسی مرد است: 
در تمام آیات قرآن این‌گونه بیان شده است که زن تنها و تنها برای آرامش جنسی مرد آفریده شده است؛ این در حالی 
است که حتی یک آیه هم وجودٍ ندارد که بیان نماید مرد برای آرامش زن آفریده شده است! در قرآن اساس مرد می باشد و 
مخاطب آن نیز مردان هستند: 
ولا جاح علیکم فیما عرضثم به من طبةالْساء نم هي آنشیکخ عم هم ستدکوولین ولکن لا تّاجدوهن سب 1 
آن تفوواً قولا مغووقا ولا تَغزموا قدة الاح حتّی یل الکتاب اجه َاعموا آن له یلم ما هي نکم اوه وَاعموا آن له 
غفور حَلیمٌ) وخ در سای از زنان آنچه به کنایه بر زبان آورید یا در دل نگه دارید» گناهی بر شما نیست. 
الّه مسداند که به زودی از آنان یاد خواهید کرد. ولی در نهان به آنان وعده ندهید. مگر آنکه سخنی سنجیده بگویید. و آهنگ 
عقد ازدوا ح نکنید تا عده به سر رسد. و بدانید که اللّه از آنچه در دل دارید آگاه است. از او بر حذر باشید و بدانید که اللّه 
آمرزگار بردبار است . 
اینگونه آیات در قرآن بسیار است؛ آیاتی که مخاطبش مردان هستند و زن وسیله‌ای استد در اختیار مردان. 
موی را فان ساطیان مرتان اس کنو بیهن ان ا باق مه ابو بیای تدای ای ترداز از 
عبارک اشیتانیا اساوه فده است. اما ابیت فان نموه خداری که کلم اشتان یکاز برده قن اش اما تظورق نم 
هه یرو قی ینف نگ کناب عسان ضواورد: 


قرآن زن را ا(# 
که میخوانند(یتها) جز شیطاتی سوکش انیم فیس 

تن بای واحتی واراسشی هیر اجه قفه انیت ت این ارامتن عیی انس 

وین آیاته آنْ خلق لکم من أنفسکم ۳ لیا وِجْل بینکم موه ورِحْمَهٌ ان في دك لیات وم یَتَفکرون(روم/21) و 
اوق ای وتان نوات بات انا اقب تا انیا ارات کیییه و سای ومقی و رح وان زرس‌تر انم 

۳ از ضمیر مذکر که استفاده شده و که ما ژن را ترایق ارافشی تنم فردان ای یی 

تسا کم حَرّث کم فأنو حَرتَکم آنی شنم وقدُوا لانفسکم وانقوا ال انوا ا که ملکنا وتا ر الویتان (بقرم/ 223 ) زنان 
شما کشتزار شما هستند پس از هر جا که خواهید به کشتزار خود [در]آیید و آنها را برای خودتان مقدم دارید و از الله 
بترسید ی که و ر و کرد و موّمنان را مرده ده. 


مرد قیم زن است و میتواند ۶ بزند: ۱ ۲ 

۱ الرجّال قوامُونْ علّی الْسّاء پا فضل الله مخ بُضهُمٌ علی بِعض ویما أَنققوا امن الم فالصالِحَات انتاثٌ حَافظاث لیب 
بما حفظ له واللاتي تازن کی نی تطرن قفش في انامه واصونش فل کر نز قلا تبغوا هن سبیلا لٍن ال 
ان علهّ کبیا (نسا ۶ ) مردان قیم زنانند به دلیل آنکه اللّه برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز] به دلیل آنکه از 
اموالشان خرج مىکنند پس زنان درستکار فرمانبردارند [و] به پاس آنچه الّه [برای آنان] حفظ کرده اسرار [شوهران خود] را 
حفظ مىکنند و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاهها از ایشان دوری کنید و 
[اگر تاثیر نکرد] و آنها را بزنید پس اگر شما را اطاعت کردند بر آنها هیچ مجویید که الّه والای بزرگ است. 

گواهی زن» نصف مرد است: 

با ایا اش انا زو) تدایثم پدیّن ی أَجلٍ مسمٌی اوه ویکتب بتکم کاب بل و یاب کاتب أَنْ یکنبٍ کما مه الله 

لیب وتیل اي له الق ولتق اه وب وشن مه شیّ قان کان اي لو لخق سفیها أو ضعیفا و لا بُستطیع آن 
7 هو یل وی پالعدل واستشهدوا شهیدیّن من جاک فان لیوا رَجلیْن فرجْل وتان یمن ترضون من الشهداء ‏ 1 
تفیل اح اهنا دک اِحداهمّا الاخزی. و یاب الشهداء لا ما دعُو ایا ات صفیرا آو کبیرا الی أَجّه َلکم اسط 
عند اللّه وم للشَادة دی لا ترتابوا اه آن تون تَجَارة حَاضرة َییژونها یتک فلیس عیکم جُناغ 1 تکنبوما وآشهنوا لا 
تیش و تشن کاق و شمیت وان تفع فا شعری یک وانقا توا له ویک الّهوالله بل شیر (بقره/282) اي كساني که 
ایمان آوردهاید! هنگامي که بدهي مدت داري (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید. آن را بنویسید! و باید 
نويسندهاي از روي عدالت» (سند را) در میان شما بنویسد! و كسي که قدرت بر نويسندگي دارد. نباید از نوشتن - همان طور 
که خدا به او تعلیم داده - خودداري کند! پس باید بنویسد» و آن کس که حق بر عهده اوست. باید املا کند. و از خدا که 
پروردگار اوست به پرهیزد. و چيزي را فروگذار ننماید! و اگر كسي که حق بر ذمه اوست. سفیه یا (از نظر عقل) ضعیف (و 
مجنون) است. یا (به خاطر لال بودن) توانايي بر املا کردن ندارد. باید ولي او (به جاي او.) با رعایت عدالت املا کند! و دو 
نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند. يك مرد و دو زن» از كساني که مورد رضایت و 
اطمینان شما هستند. انتخاب کنید! (و این دو زن, باید با هم شاهد قرار گیرند.) تا اگر يكي انحرافي یافت, ديگري به او یاد 
آوري کند. و شهود نباید به هنگامي که آنها را (براي شهادت) دعوت میکنند» خودداري نمایند! و از نوشتن (بدهي خود) چه 
کوچك باشد یا بزرگ. ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! اين» در نزد خدا به عدالت نزديك تر» و براي شهادت مستقیم تر» و 
براي جلوگيري از تردید و شك (و نزاع و گفتکو) بهتر میباشد» مگر اينکه داد و ستد نقدي باشد که بین خود. دست به دست 
میکنید. در این صورت. گناهي بر شما نیست که آن را ننویسید. ولي هنگامي که خرید و فروش (نقدي) میکنید. شاهد بگیرید! 
و نباید به نویسنده و شاهد. (به خاطر حقگويي) زياني برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید. از فرمان پروردگار 
خارج شدهاید. از خدا به پرهیزید و خداوند به شما تعلیم میدهد. خداوند به همه چیز داناست. 


آن هم در صورتیکه دو مرد پیدا نشد؛ لازم است که لااقل یکی از شاهدان مرد باشد؛ یعنی اگر هیچ مردی پیدا نشد. 
گواهی هزاران زن نیز غیر قابل قبول می‌باشد . 

ره ارث؛ پسر دو پرآپر دختر ارث می‌برد نساء/ 1و نز نساء/7 [قرآن می‌گوید: " 

توا ما فصل الله بو بَعْضکم علی بَعض رجا نصیب مس کشا اسان ی سا ای و نا انلس فتاه 
ان هش ما (نساء/32) برتريهايي را که الّه نسبت به بعضي از شما بر بعضي دیگر قرار داده آرزو نکنید. 
مردان سهمی از آنچه به دست میاورند دارند و زنان سهمی؛ و از بخشش الّه بخواهید و اللّه به هر چیز دانا است. شرح 
مفصل در اینجا 

ارزش خون زن نیز نصف مرد است. البته در کل دیه نیز چنین است: 

6 ۳ لین توا کیب یک القصاض في ای ار بالخر والْعَب اعد وا تین یقت عقی لین اقب شمه 
اتب غ روف وا ء یه پبخسان لك تَْفیف من ربکم وَرَحمة فَمّن اعتَدی بَعْد لك فلَهُ غذابٌ أِیمٌ(بقره/178) اي اکسانیکه 
که ایمان آوردهاید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است. آزاد در برابر آزاد» و برده در برابر برده و زن در 
برابر زن» پس اکر كسي از ناحیه برادر (ديني) خود مورد عفو قرار گیرد (و حکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد) باید از راه 
پسندیده پيروي کند (و در طرز پرداخت دیه» حال پرداخت کننده را در نظر بگیرد) و قاتل نیز به نيكکي دیه را و 
بپردازد این تخفیف و رحمتي است از ناحیه پروردگار شما و كسي که بعد از آن تجاوز کند عذاب دردناكي خواهد داشت 

مرد می‌تواند 4 زن و دهها کنیز داشته باشد؛ در قرآن از کنیز به عنوان ملک یمین یاد شده؛ آیا می‌دانید ینان چه کسانی 
هستند که ایمان مسلمانان باعث تملکت این زنان می‌شود؟ 

در اسلام هرگاه مسلمانان با غیر مسلمانان در جنگ باشند؛ در صورت پیروزی» مالک زنان و دختران مغلوب شدگان 
هستند که می‌توانند از آنها استفاده ی جنسی داشته باشند البته بدون عقد و نکاح؛ البته این کار را با زنان غیر عرب انجام 
می‌دادند. 

داستان غدیر(مرداب) خم نیز بر سر تقسیم غناّم جنگی بود: 

هنگامیکه پیامبر اسلام. علی ابن ابیطالب را برای جنگ و تقسیم غنائم به یمن فرستاد. مسلمانان هنگام تقسیم غنائم» بر 
سر یک زن بسیار خوشگل با هم اختلاف کردند. علی آن زن را برای خودش برداشت و با او همبستر شد؛ سایر مسلمانان از 
این مسئله ناراحت شدند و به پیامبر شکایت کردند, پیامبر که در این هنگام در حجه الوداع بود به آنها چیزی نگفت تا اينکه 
در راه بازگشت به مدینه. در محلی به نام مرداب خم(غدیرخم) آنها را جمع کرد و آن داستان معروف که عده‌ای به دروغ تفسیر 
دیگری از آن ارائه می‌دهند» پیش آمد.البته او جانب علی را گرفت و به آنها گفت که او نماینده‌ی من و سفارش شده از طرف 
من است. 

برای بررسی چگونگی ازدوا ج در اسلام اینجا را کلیک کنید. 

خود پیامبر اسلام می‌توانست تا بی‌نهایت زن داشته باشد. و این استثنا فقط برای او بود. به نظر می رسد که او در 
سکس تنوع طلب بود و گاه که امری را در این زمینه مسلاعد این خواسته ی خویش می دانست. بلافاصله قران را به خدمت 
می گرفت و ایه نازل می شد. (شرح مفصل در اینجا) تسس سس سس سس << 

الّه زنی که دارای همسر است را در آسمان‌ها به نکاح پیامبرش در می‌آورد. 

توهین دیگری که به زنان می‌شود این است که اللّه شرمش آمد ۰ زن را با دست خویش درست کند و فقط مرد را این‌گونه 
آفرید» او به همه‌ی فرشتگان دستور داد تا به او سجده کنند؛ آنها به موجودی سجده کردند که الّه او را خلیفه ی خویش در 
زمین نامید: 

توهین دیگری که به زنان می‌شود این است که اللّه شرمش آمد » زن را با دست خویش درست کند و فقط مرد را این‌گونه 
آفرید» او به همه‌ی فرشتگان دستور داد تا به او سجده کنند؛ آنها به موجودی سجده کردند که الّه او را خلیفه ی خویش در 


زمین نامید: 

توهین دیگری که به زنان می‌شود ۱ » زن را با دست خویش درست کند و فقط مرد را این‌گونه 
آفرید» او به همه‌ی فرشتگان دستور داد تا به او سجده کنند ؛ آنها به موجودی سجده کردند که اللّه او را خلیفه ی خویش در 
زمین نامید: 


ولد قال ربك لاه اي ال في الاوض خلیفةً او تَجْمَل فیها من یقید فیها وَیسَفك الدمّاء وَنحْنْ سَبُح بحَمٍل 
وَنقدس لك قال ِتّي أَلم ما لا تعلَمُونْ (بقره/30 ) هنگامي که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در رو زمبن جانشین و 
با کته پرورده۳ رای ۹ یت و خونريزي کند؟ ما تسبیح و ستایش تو را 
کب یآ مد کی همکی ده رد ی ز بلیس که سر باز زد و تکبر ورزید از فان شا 
را از گل ميفرینم.. 

فاد هی ی وکا له ساچدین (ص/72) هنگامي که آن را نظام بخشیدم و از روح خودم در آن دمیدم 
براي او سجده کنید. 

قال یا یلیس ما مَتْعكَ آن تسج لا خلت بيدي أستکبرت أَم کنت من الْعَالِّن (ص/75) گفت: اي ابلیس چه چیز مانع تو از 
مسجکه گروج بر مساو با فررت تین یراوشد گید ابا کی کریته یا ازارشرین موف ٩‏ 
می‌باشد. و در ص/75 . خطاب به ابلیس می‌گوید؛ چه چیزی باعث گردید تا از سجده بر چیزی که با دو دستم آفریدم؛ 
امتناع ورزی؟ منظور از چیزی که با دو دستم آفریدم. در اینجا آدم می‌باشد. 

اما الّه چون دید که آدم تنهاست» حوا (زنش) را از پهلوی چپش آفرید: 

با یا ناش انوا یک اي کم من تفس واجدو وق منباَوجَها نیما رجالا یا ویضاء وا ال اي 

ها لین به وا لانخام ان انث گان عیکه وقیبا ( فساء/۲)۱ اي عرنما از پووردگارثان بپرهیزید| که همه شما را از يك اتسان آفریذ 
و ۰ آفرید و ا نو رن وان وی متشر ساشت و از آن اه بپرهیزید هنگامي که چيزي از یکدیگر 

ای ۱ نالف فا خلت خنلد خی فترت هفّ قّت با 
له رَبهما نا الا کون من الشاکرٍینْ(اعراف/189 ) او کسی است که شما را از یک تن آفرید و همسرش را نیز 
از او آفرید تا در کنار او آرامش گیرد سپس هنگامي که با او نزديكي کرد ( و) حملي سبك ( منی) برداند ی 
كارهاي خودٍ ادامه میداد» و چون سنگین شد. هر دو از اللّه , پروردگار خویش خواستند اگر فرزند صالحي به ما دهي از 
شاکران خواهیم بود. 

دم و حوا دوانکودکی نوزادی و کدکی را سپری نکردند.بلکهپس از آفرینش, اسان بالفی بدند که اه حرف زدن را 

عم نع الستماء ها گم عرضهم علی اللایکة فقال نو بي باسماء هولاء ان کنتم صایقان(بقره31) و (ل)هعه ی تامها 
یه انیا ماس اک اب فوکگان عصو رد پم کب اک راب تگویق از تافهای آیخمابه بخ کرو جهید. 

یه وتات ای ام شمارا ک سای انا یی تسیاب ام مساق ایک را مقر 
داده است. 


زنان مسلمان در بهشت هم باید عذاب بکشند 


مسئله‌ی بعدی» گول خوردن حوا بوسیله‌ی شیطان است, البته هیچگاه نگفتند که: 

این شیطان در بهشت چکار می کرد که در غیاب آدم» حوا را گول زد؟ از لحاظ ساختار ژنتیکی و روند تکامل دی ان ای, 
همه‌ی موجودات روی کره‌ی زمین از آن بوجود آمده اند, تقدم و تاخر نر بر ماده و یا بالعکس, محلی از اعراب در روند پیدایش 
انسان ندارد؛ مخصوصا اگر ادعا گردد که نر از ماده زاده شده (بوجود آمده). 

متاسفانه تا پیش از پیدایش علم جدید و پیشرفت علمی بشر؛ اين تصور در بین همه و حتی اندیشمندان زمان , غالب بود 
که کل نطفه‌ی انسان از مرد می‌باشد, و زن فقط نقش پرورش کننده‌ی این نفطه را دارد, آنها اینگونه تصور می‌کردند که رحم 
زن جائیست برای رشد جنین, دانشمندی که بانی علمی این تصور بود, ارسطو است . همین ایده را در قرآن مشاهده می 
نمائیم 


و يلم من تفس واجدة ول متها رجا لیسکن ها فا قفشاها خملث حملا خفیفا فترث بهفلم ات دعر 
لا یات لش الا کالها تون مخ الضاگین راعراش 189 ] اي خسن ات گه‌ضما وا از یک تج آفییه و جقت وی را از 
آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد پس چون با او (حوا) نزدیکی نمود باردار شد باری سبك (منی) و [چندی] با آن گذرانید و چون 
سنگینبار شد(آبستن) الّه پروردگار خود را خواندند که اگر به ما [فرزندی] شایسته عطا کنی قطعا از سپاسگزاران خواهیم بود 


الم یک نطفه من عذي پستی ا(قيامه/37) آیا او نطفهای از عثي که ذر.رحم ريخته منشوه تبود.در سورمی طارق از آپتی 5 تا 
7 نیز اشاره شده که انسان فقط از مرد است 

یر اسان یمق (طارق/5) اقتبازخ باین خکاه کف که اه سید آفریمه شب با 

خُلقَ من ماء دافقی (طارق/6) ! ز آب و و ی 

خر من تن الصلب والتوایپ (طارق) که از میانه پهضت(کبر) و سیتهها بیرون آید. 


آیا اس لام مسجوز تجاوز جنسی را مه یدشد؟ 


ازدواج» محدوده و شرایط آن پرداخت. 
مرکا ایحا بط نی که خفن اف کیب یی کر ای شآ تس بای یه 
از دید اسلام» ازدواع پیمانی است دو و یا چند گانه با شرایطی متفاوت برای اطراف قرارداد(زن و مرد) . 
تجاوز جنسی همواره از سوی مردان صورت می‌گیرد. پس محدوده‌ی اختیارات مردان را بر طبق نظر اسلام در این زمینه مورد 
بررسی قرار می‌دهیم. 
در اینجا به بررسی آیات قرآن در رابطه با تجاوز به زنان کفار که بعنوان کنیز به اسارت گرفته شده اند (ملک یمین) 
می‌پردازم: 
هدف اصبایین ازدواج ۳ دید تام اراف جفنی مر این ؟ 
وین آیاته آن خلق آکم من انفسکم آزواها اششکتو) اه وج بتکم مود وحم ان في دك الق یرون (روم/21) و 
از نشانههای او اینکه از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد آری در این 
در اینجا آشکار است که گوینده‌ی سخن هدف از خلقت زن را آرامش مرد می‌داند؛ زیرا خطاب آیه به مردان است و از 
همچنین در بای پاش آدم لا پهاریچهش, اس تا |) را برای او آفرید: 
5 یه ال مر با روج وت نما رجا کنر َتساء وا ۳ وا ار 
[نیز ] از او آفرید 3 7 7 ِِ ِ بترسید و از الّه که به او از همدیگر بوو]ستا کون پروا 
شاید گفته شود که حوا مورد استثنا بود و اکنون انسان هم از زن و هم از مرد خلق می‌شود؛ در پاسخ باید گفت: 
اولا قرآن می‌گوید که انسان از آب جهنده‌ای که از جائی مابین کمر و سینه بیرون می‌آید.خلق می‌شود؛ مسلم است که منظور 
قرآن این است که در پیدایش انسان, فقط مرد نقش دارد و نقش زن چیزی جز پرورش دهنده نیست؛ زیرا در مورد زن خروج 
آب معط ندارد: 
لنش نیمخ طارقل5) پس انسان بای بنگرد که از چه آفریده شده انتتگاء 
خِقْ ین ماء دق (طارق/8) از آب جهندهای خلق شده. 


یُحْرج ین بین الصلّب وناب (طارق/7) (آبي که ) خارج ميشود از میان کمر و سینهها . 

آیا چنین است؟ 

پیش ندید امسم قنفت از کفت رن دی هرحل ی اول آراخشی عید ابته نو مرحایبعتی کاس 

و اي حقَكم من تفس واجدة وج مها زوجْها سکن ایا فلما تقشاها حَمَلت حَمْلا خفیفا فْمَرتُ به فلا أنْقلت دعوا له 
ربهْمَا ین نیا الا لکوتن ین الشاکرِین (اعراف/189) اوست آن کس که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از 
آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد پس چون با او [حوا] درآمیخت باردار شد باری سبك و با آن گذرانید و چون سنگینبار شد اله 
پروردگار خوب را خواندند که اگر به ما [فرزندی] شایسته عطا کنی قطعا از نوات وان و قیم نود 

کم من تفس واجد و تم جعل متا زوجها وانژل کم من اکنقامَانيةٌ اج یک هي ون مایم خلقا من بعدٍ خلت 
هي ظلمَاتِ کلاث لک له ریک له ال لآ له الا هو فأنّی تضرفون (زمر/6) شما را از نفسی واحد آفرید سپس جفتش را از آن 
قرار داد و برای شما از دامها هشت قسم پدید آورد شما را در شکمهای مادرانتان آفرینشی پس از آفرینشی [دیگر] در 
تاریکیهای سه گانه خلق کرد این است اللّه پروردگار شما فرمانروایی از آن , خدائّی جز او نیست پس چگونه برگردانیده 
مىشوید. 
در بعد نظری 

آیا برای ازدواح چندگانه. توجیهی جز استفاده‌ی جنسی از زن وجود دارد؟ 

دزن ابزاری است جنسی در ست 

زین ناس خب الشوات من الْساء وان وَالْقاطیرٍ نع من الب ب والْفضة لح الْسَوبَة وا لام والْحَرّث دك مَتَاغ 
لیا الدئیا وله عنم خسن اب( آل عمران /14 ) برای مردم (انسانها) لذت شهوت از زنان و داشئن پسران و سرمایه‌ی 
زیاد از طلا و نقره و اسب‌های ممتاز و دام‌ها و کشاورزی» جلوه داده شده است, اینها کالاهای زندگي دنیا هستند» و 
سرانجام نيك, نزد الله است. 
و طبق نظر اسلام به هر صورتبکه مایل است می‌تواند با او رفثار (جنسی) نماید: 

نساَوکم حَرث کم انوا حَرتکم ی تم وقدواً لفسکم واتقوا ال وَاعموا نکم ملاقوه بر وین (بقره/223) زنان 
شماء محل بذرافشاني شما هستند. پس هر گونه که بخواهید با محل کشتزارتان رفتار(جنسی) نمائید و اثر نيكي براي خود. 
از پیش بفرستید (فرزندان)! و از اللّه بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مومنان» بشارت ده . 

لذا زن ابزار جنسی مرد است؛ اما حتی یک آیه هم در قرآن وجود ندارد که مرد برای آرامش زن خلق شده باشد. 
مردان مسلمان می‌توانند (در صورتیکه زورشان به آنها رسید) بدون محدودیت» صاحب زنان کفار شوند؛ در این تصاحب. زن 
مانند دیگر غنایم جنگی به حساب می‌آید که باید خمس آنرا به حاکم اسلامی بپردازند؛ یعنی اگر در جنگی مقدس(جهاد). 
کسي بنج زن کفان رز جاک به؟ تالا کي ان تفیگ 

وتات من اسان دما مک یمان کتاب اه یم واجل نکمم وراءذلم آن تبتفو کم مخصیان غَیر 
مُسافحتن فمّا اسْتَمتَعتم به مهن اون أجورهُن فریضه ولا جُنَاخ عَلیِکمُ فیما تراضیتم به من بَعد الفریضة ان اللّه ان عَلیما 
خکیما (تساء/24) و زدان شوهردار (بر شما حرام استت؛) مگر آنهاتی که مالك (اثها در جنگ) شند‌هاید؛ آیتها ای سنا 
که اللّه بر شما مقرر داشته و زنان دیگر غیر از اینها (زنانی که در جنگ به غنیمت گرفته و ری یرای حلال است 
که با اموال خود آنها را اختیار کنید در حالي که پاکدامن باشید و از زنا خودداري نمایید, پس هنگامیکه از آنها بهره بردید 
واجب است که مزد آنها را بپردازید و گناهي بر شما نیست نسبت به آنچه با یکدیگر توافق کردهاید بعد از تعیین مهر. النّه دانا 
و حکیم است. 
توضیح آیه: 

برخی از خوانندگان از ترجمه‌ی این آیه ایراد می‌گیرند؛ آیه‌ی 24 عطف به این آیه است و در آن از زنانی سخن گفته شده 
که ازدواح با آنان حرام است: ۱ 

حرمث عَلیکم آمهانکم یام و نکم نکم وخالانکم وبتاث الاغ وبتاث الأخت ومهانکم اللاتي آَزضغنکم واخوانگم من 
الرضاعة مها سیک بابک للاتي في حُجُورگم من تسم اللاتي دنم بهن فان لَ توا دحتم پهن فلا جتاخ لیم 
وحادیل آبتانکم این من اضلابکم وآن تجْمَعوا ین الاختین الا ما قد سَلّف ان الله ان غفوزا رجیما (نساء/23) حرام شده است 
بر شماء مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمههایتان» و خالههایتان و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادراني 


که شما را شیر دادهاند و خواهران شیری شما و مادران زنانتان و دخترانی که نزد شما پرورش یافتهاند از زنانتان که 
داخلشان کردید و اگر داخلشان نکردید ایرادی نیست (که با دخترانشان ازدواج کنید) و حلال شدگان پسرانتان که از نسل 
شما هستند و ازدواع همزمان با دو خواهر مکر آنچه در گذشته واقع شده؛ زیرا الّه آمرزنده و مهربان است. 

جملات مشخص شده در بالا نشان دهنده عمق ادبیان چاله میدانی اللّه است» شاید گفته شود که در آن زمان چنین 
ادبیاتی رایج بوده اگر چنین است پس باید پذیرفت که قرآن هم مخصوص همان زمان و قومی است که برای آنان بیان شده نه 
کل بشریت. 

اگر من داخل پرانتز کلمه‌ی بر شما حرام شده را اوردم بخاطر "و" عطفی است که در ابتدای آیهی 24 سوره‌ی نساء وجود 
دارد که بر می‌گردد به آیه‌ی 23. 
ترجمه‌ی آیه‌ی 24 از مکارم: 
و زنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آنها را که مالك شدهاید. اینها احكامي است که خداوند بر شما مقرر داشته و 
زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد) براي شما حلال است. که با اموال خود آنها را اختیار کنید در حالي که پاکدامن باشید 
و از زنا خودداري نمایید» و زناني را که متعه میکنید مهر آنها راء واجب است بپردازید و گناهي بر شما نیست نسبت به آنچه 
با یکدیگر توافق کردهاید بعد از تعیین مهر. خداوند دانا وکیم اش 

ققط دک یکانکنه وا خنروری می‌دانه و آن فزجمه‌ی قما استمتتم می‌باشد. 
این کلمه از متع و به معنی چیزی است که از آن بهره‌برداری می‌گردد؛ جناب مکارم این را به متعه ترجمه نموده است؛ هدف 
ایشان از نوشتن این کلمه(متعه), حلال بودن متعه است که ترجمه‌ی آن بهره‌برداری(جنسی) است. زیرا برای آخوند شغل 
مناسبی است. 

در اصطلاح اسلامی, ملک یمین هم به زنان اسیر گفته می‌شود و هم کنیزانی که از بازار خریداری می‌شدند؛ مفسر بزرگ 
۰ » علامه طباطبائی» در تفسیر الیزان معتقد است که مرد می‌تواند ملک یمینش(در اینجا تفریبا معادل کنیز) برای مدتی 

خواه از شوهرش دور نماید و پس ازمقاربت به میزان دلخواه دوباره تحویل شوهر برده‌اش نماید. 

به یکی دیگر از آیات قرآن در این زمینه خوب توجه فرمائید که چگونه زنان به اسارت گرفته شده بین پیامبر اسلام و سایر 
مسلمانان تقسیم می‌گردید؛ قرآن برای هر کدام از آنها سهمی را در نظر می‌گیرد تا اعتراضی در میان نباشد و عدالت 
اسلامی برقرار گردد. 

در اين آیه سهم پیامبر اسلام از همین زنان به اسارت گرفته شده(ملک یمین)» از سایر مسلمانان بیشتر است؛ زیرا به نظر 
می‌رسد الّه برای سایر مسلمانان سهمی را در نظر گرفته تا برای پیامبرش مشکلی از سوی آنها که احساس بی عدالتی 
می‌کردند. پیش نیاید: 

۳ آلایی ان خلت لك أَواجّك اللاتي یت أَجُورمنْ وم کت بمينگ یم آفاء ال عیک وا مک وتات عماك وتات 


مه 
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خاک وبقات خالاتك اللاتي ان مفك وم مین ان وب تقسَها للتبي ان آراد النّبي آن یَستنکحها حالص لك ن دون 
الوینتن فد عَلمْتا فتضفا لیم في آزواجهم ومّا ملکث أَیمَانهُمُ لکلا کون علیک حَرج وان له غفورا اب ۳ ین 
پیامبر» ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را دادهای حلال کردیم و کسانی(زنان و دختران کافری) را که اللّه از غنیمت 
جنگی در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمههایت و دختران دایی تو و دختران خالههایت که با تو مهاجرت 
کردهاند و زن مومنی که خود را به پیامبر ببخشد در صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد [اين ازدواج از روی بخشش] 
ویژه توست نه دیگر مومنان؛ ما نيك مىدانیم که در مورد زنانشان و زنان و دخترانی کافری که در جنگ بدست می آورند چه بر 
آنان مقرر کردهایم تا برای تو مشکلی پیش نیاید و اللّه همواره آمرزنده مهربان است 

آیا این تجاوز نیست؟ 

کدامین زن می‌شود با مردی همبستر شود که همان مرد شوهر او را کشته و یا به اسارت گرفته؟ 

قرآن یکی از صفات مومنان را نگهداری از فرج (قسمتی از بدن که مربوط به نزدیکی جنسی است) و استفاده از آن فقط 
برای نزدیکی با زنان خویش و یا نزدیکی با زنان و دختران اسیر شدگان می‌داند؛ یعنی مومن پاکدامن کسی است که پا با 
زنانش یا با زنان و دختران به اسارت گرفته شده‌ی دشمنان ارتباط جنسی دارد و از تلاش برای برقراری ارتباط با زنان 
میت خزود ری می‌کند: 

قَد قلح لنوت (مقمنون/1) به راستی که ممنان رستگار شدند 


یبش او متشون (مونن/ 9 1۳ 

وین هم لرگاة فایْون (مزمنون/4 ) و کسانی که زکات مپردازند 

وَالینَ هم لفروجهم حَافظونَ (موّمنون/ 5) و کسانیکه فرح (عورت؛ شرمگاه» لت تناسلی) خویش را حفظ می‌نمایند. 

افو ای مسحره از تیهین البه فرت یی ن یک زن و ادامه‌ی آیه: 

لا علی أَواچهم و ما ملک أَيمَانْهم نم غیِر ملومین (مومنون/6 ) مگر با زنان خویش و یا (زنان و دخترانی که در جنگ) 
کنیزانی که صاحب آنها شده اند و (در صورت سکس با آنها) سرزنشی متوجه ایشان نیست. 

آیا این مفهوم پاکدامنی است؟ 

پس اسلام مجوز تجاوز به زنان شوهردار غیر مسلمان را داده است؛ مهریه دادن نیز تنها به زنان مسلمانی که از آنها بهره 
می‌برند (محصنه) ؛ لازم است. 

در اینجا روی سخنم با کسانی است که می‌گویند متجاوزین به زنان و دختران» بوئی از اسلام نبرده اند؛ نه! آنها کاملا 
آگاهانه این تجاوزات را انجام می‌دهند. چه بسا خمس ولی فقیه را نیز می‌دهند. ای مردم ایران؛ آگاه باشید. ما را مانند 
غنیمتی که اللّه روزیشان نموه حساب می‌کنند؛ آيا همین آخوندها از مسلمانان معتقد ناآگاه. خمس نمی‌گیرند؟ آیا می‌دانید 
دلیل این کار چیست؟ 

آنها ما را مانند غنیمتی در نظر می‌گیرند که آزادند هر گونه که مایلند با ما رفتار نمایند؛ چرا خویش را به نادانی زده‌ایم؟ 
اللّه تا آنجا اک این زنان تنها مال شما هستند و برای شما در این غنیمتی که اللّه روزیتان نموده؛ 
و یی ۱2۶ وت اه ساوسو وا و ی 

1 اگم فانتمفیه سوه وختا یرام کجیفدگ 
شویکانی از ملک یمینان ( زان و دخترا اما کی مر نم از آنها که از این روزی با شما " 

اگر کسی ستمگرتر از این اللّه سرا غ دارد. بیان نماید. 
ای مسلمانان, آیا به ما حق می‌دهید که چنین عقایدی را به زباله دان بریزیم؟ من اگر بخواهم به غیر از قرآن به شما دلایل این 
تجاوزات را بگویم. بی‌گمان مثنوی 70 من کاغذ شود؛ ضمنا روشنفکرنماها خواهند گفت که این احادیث و روایات تحریف 
شدهاند. 

ای مردم ایران زمین. آیا دلیل تجاوز جنسی مومنان حکومتی» به زنان و دختران ایران زمین» را در همین مسائل نمی‌بینید؟ 
در این دین تعقل نمایند؛ وضع ما همین است که هست. 

بسن از قطن اباقر بنکسن‌ با زان فوفتان ی جایه انیم 


فروش زنان اسیر به عنوان کنیز در اسلام توسط محمد ابن عبدالله 


هنگامی که جنایتکاران مسلمان با نام اللّه و محمد بدترین و زشت‌ترین جنایتی که تاریخ بشر به خود دیده است را مرتکب 
شکم عای اه کی دنت کین ماه اما ی اه اک و خی بت ایا 
مهربان و به قول معروف آزارش به مورچه هم نمی‌رسید. مادامکی که کسی از بعد اهریمنی محمد آگاهی ندارد ایرادی بر وی 
ی ۱ 0 
تنها خود را پیرو چنین شخصیتی اهریمنی مي‌دانند, بلکه همواره در تلاشند تا مردم را دنباله رو این دین جنایت پرور نگه 
تفت هی کی 6 تفر ععیه نا یکاش ان میات از خاک ماد کسی است کا یار اختاتی سل 
توقای ییا کر سید ۲ 


ار هو 8 و 


و ۱1 


الزرا ع لیّفیظ بهم الکار وَعَد اه لین منوا وَعَملُوا الصالِحَات مهم مَغفرةٌ وأَجْرّا عَظیمٌا (فتح/29) محمد فرستاده‌ی الّه است 
و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر, با همدیگر مهربانند؛ آنان را در رکوع و سجود می‌بینی فضل و خشنودی اللّه را 
خواستارند علامت آنان بر اثر سجود در چهره هایشان است این صفت ایشان است در تورات و مثل آنها در انجیل چون 
کاشته‌ای است که جوانه خودٍ برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه‌های خودٍ بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا 
از آنان کافران را به خشم دراندازد اللّه به کسانی از آنان که ایمان آورده و عمل صالع کره‌اند آمرزش و پاداش بزرگی وعده 
داده‌است. سایر ایات 

آنچه که در زیر می‌خوانید نمونه‌ای هستند بسیار کوچک از صدها جنایتی که محمد ابن عبداللّه. این مرد اهریمن سرشت 
در حق زنان و کودکان غیر مسلمان انجام داده است. او در جنگ با بنی قریظه که گروهی یهودی بودند. پس از اينکه تمامی 
مردان آنان را کشت. نوبت به کودکان رسید؛ وی دستور داد تا تمامی کودکان بالغ این قبیله را بکشند» ملاکش در این کشتار 
وحشیانه» رویش مو در اطراف آلت تناسلی آنان بود؛ او پس از این جنایت. تمامی زنان و کودکان را پس از دریافت سهم 
خویش که یک پنجم آنان بود میان پیروانش تقسیم نمود و تعداد زیادی از این زنان و کودکان اسیر را در نجد فروخت و در 
برابرش اسلحه خرید: 


می‌دیدم که موی بر آلتش روئید گردنش را می‌زدم و اگر نروئید بود جزء غنایم جنگی گماشته می‌شد.(مجمع الزوائد / 

در تاریخ طبری: 
سوارکار مرد و یک سهم برای سوارکار زن و برای پیاده نظام یک سهم و در آن روز تعداد اسب‌های بنی قریظه 36 اسب 
بود.... سپس سعد ابن زید انصاری از برادران بنی عبد الاشهل را به همراه زنان و کودکان اسیر بنی قریظه برگزید و به نجد 
فرستاد تا بوسیله فروش آنان اسحله و اسب بیاورد و رسول اللّه (ص) ریحانه بنت عمرو بن جنافه یکی از زنان بنی عمرو بن 
قریظه را تا آخر عمر برای خودش برداشت. رسول اللّه از او خواست تا مسلمان شود و او با وی ازدوا ح نماید و محجبه شود 
ولی او به رسول اللّه گفت: مرا به عنوان کنيزت نگه دارد که این برای من راحت تر است و او هم وی را به همین حال وا گذاشت. 
(التاریخ الطبری / جله 2 / صفحه 252) (2) شرح ماجرا 

سپس رسول الّه اموال و زنان و کودکان بنی قریظه را تقسیم نمود و برخی از این اسیران را به همراه سعد ابن زید 
سناش به من قیتکای ها با رگ فان انستظاه ی انسی‌ سای ات اسان رسمه یاف ای 6 یه رگا 


)3( 

آیت اللّه سید جعفر مرتضی العاملی از علمای مشهور و مورخ به نام شیعی در کتاب الصحیح فی سیره النبی الاعظم 
می‌گوید: 

رسول الّه برخی از این اسیران (زن و کودک) را به همراه سعد ابن زید الاشهلی به نجد فرستاد تا با فروش آنان اسحله و 
اسب بیاورد. 


و همچین گفته می‌شود که رسول اللّه برخی از زنان و کودکان اسیر بنی قریظه را به شام برای فروش فرستاد و اسلحه و اسب 
حون [ا لس مرن شیه این الا تیه فرش تقمی اس 31 رصقم ۱۵6 (۵) چده 


موضوع تصاحب زنی از بنی قریظه به نام ریحانه از سوی محمد و فروش زنان و کودکان بنی قریظه به نجد از مسلمات 
صفحه 725 (7) - السنن الکبری / البیهقی / جلد 9 / صفحه 129 (8) - اسد الغایه / ابن اثیر / جلد 2 / صفحه 280 (8) 
- البدایه النهایه / ابن کثیر / جلد 4 / صفحه 9(144) - بحارالانوار / علامه مجلسی / جلد 20 / صفحه 212 (10)) 
و همچین داستان فروش دختر ام قرفه 
در مورد ریحانه همان دختری که محمد به او تجاوز کرد در برخی از منابع از او با نام تکانه هم پاد شده. (11) 


پس کسانی که معتقدند رفتار داعش اسلامی نیست یا از اسلام اطلاعی ندارند و يا همان روشنفکر مآبانی هستند که دانسته 
سعی در تقدس اسلام و رهبر جانی آن محمد ابن عبداللّه دارند. داعش همان گروهی است که با اتکا به آموزه‌های اسلامی 
صدها زن و دختر کُرد ایزدی عراق را به عنوان ملک یمین یا میان خویش تقسیم نمودند و یا آنان را در شهرهای مختلف عراق 
مخصوصا موصل فروخنند. 


(1) عن اسلم الاتصاری قال جعلنی رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم علی (مجمع الزواد / الهیتمی / جلد 6 / صفحه 141) 
اسلم بن بجرة الانصاری الخزرجی و قال ولاه رسول اللّه ص آساری قریظه روی اسحاق بن عبد اللّه ...قال جعلنی رسول ال 
(ص) علی آساری بنی قریظه فکنت انظر الی فرح الغلام. فاِذا رایته قد انبت ضربت عنقه. (اعیان الشیعه / محسن الامین / 
جلد 3 / صفحه 303) 

(2) و کان رسول الّه بحرا لنا یجری قال وکان رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم قد آمر بقتل من آنبت منهم.... ثم ان رسول ال 
صلی اللّه علیه و سلم قسم اموال بنی قریظه و نساء‌هم وآبناء‌هم علی السلمین و آعلم فی ذلک الیوم سهمان الخیل و سهمان 
الرجال و آخرج منها الخمس فکان للفارس تلانة آسهم للفرس سهمان و لفارسه سهم و للراجل ممن لیس له فرس سهم و کانت 
الخیل یوم بنی قریظة سته و ثلائبن فرسا و کان آول فیّ وقع فیه السهمان و اخرح منه الخمس فعلی سنتها و ما مضی من 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم فیها وقعت القاسم و مضت السنه فی الغازی و لم يکن پسهم للخیل (ذا کانت مع الرجل الا 
لفرسین تم بعث رسول الّه صلی الّه علیه وسلم سعد بن زید الانصاري آخا بنی عبد الاشهل بسبایا من سبایا بنی قریظهة اٍلی 
نجد فابتاع له بهم خیلا وسلاحا وکان رسول الّه صلی الّه علیه و سلم قد اصطفی لنفسه من نسائهم ریحانة بنت عمرو بن 
جنافه (حدی نساء بنی عمرو بن قریظه فکانت عند رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم حتی توفی عنها و هی فی ملکه و قد کان 
رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم عرض علیها آن یتزوجها ویضرب علیها الحجاب فقالت یا رسول اللّه بل تترکنی فی ملکک فهو 
اخف علی و علیک فترکها . (التاریخ الطبری / جلد 2 / صفحه 252) نوشته از روی متن عربی کتاب تاریخ طبری است. در 
کت قسن اخ گس ا یرایمه رانک ای اک تن لته ۱92 ااستم 

(3) ثم قسم رسول اللّه صلی اللّه علیه وله وسلم نساءهم و آبناء‌هم و آموالهم علی السلمین و بعث بسبایا منهم الی نجد مع 
سعد بن زید الاثصاری فابتاع بهم خیلا و سلاحا (تفسیر الیزان / علامه طباطبائی / جلد 16 / صفحه 303) در ترجمه تفسیر 
الیزان دیده شده که چنین موضوعی را سانسور می کنند. شما را به منبع اصلی آن ارجاع می دهم. 

(4)بیع السبایا و شراء السلاح: 

و بعث صلی اللّه علیه وله وسلم سعید (سعد) بن زید الاشهلی سبایا من بنی قریظه الی نجد. فابتاع لهم بها خیلا و سلاحا. 
(5) وکان رسول الّه صلی الّه علیه وسلم قد آمر بقتل من انبت منهم ثم قسم آموال بني قريظهة ونساء‌هم وآبناء‌هم علی السلمین 
واعزل في ذاك الیوم سهمان الخیل وسهمان الرجال واخرج منهما الخمس فکان للفارس ثلائثه اسهم للفرس سهمان وللفارس 
سهم وللراجل ممن لیس له فرس سهم وکانت الخیل ستهة ولائین فرسا وکان آول فيء وقع فیه السهمان ثم بعث رسول الّه صلی 
له علیه وسلم سعد بن زید الاتصاري آخا بني عبد الأشهل بسبایا من سبایا بني قریظة اٍلی نجد فابتاع لهم بهم خیلا وسلاحا 
وکان رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم قد اصطفی لنفسه من نسائهم ریحانه بنت عمرو بن خنانه لحدی نساء بني عمرو بن قریظهة 
فکانت عند رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم حتی توفي عنها وهي ف یملکه و قد کان رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم یحرص 
علیها آن یتزوجها ویضرب علیها الحجاب فقالت یا رسول اللّه بل تترکنی فی ملکک فهو آخف علي و علیک فترکها و قد کانت حین 
تیاه کرش الاساجم سیب تسیر ایکفی ا جر ۲ مه 524) 

(6) ثم بعث رسول الّه صلی اللّه علیه سلم سعد بن زید الاتصاري آخا بني عبد الاشهل بسبایا من سبایا القوم وکانت السبایا 
کلها علی ما قیل سبعمائْهُ وخمسین الی نجد فابتاع بها لهم خیلا وسلاحا وکان علیه الصلاة والسلام قد اصطفی لنفسه الکریمة 
من نسائهم ریحانه بنت عمرو و کانت في ملکه صلی اللّه علیه و سلم حتی توفی. (تفسیر الالوسی / جلد 21 / صفحه 179) 
(6) ثم بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم سعد بن زید الاتصاری آخا بنی عبد الأشهل بسبایا من سبایا بني قریظة اٍلی 
نجد, فابتاغ لهم بها خیلا و سلاحا. 

...وان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم قد اصطفی لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن جنافه |حدی نساء بنی عمرو بن 
قریظه فکانت عند رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم حتی توفی عنها و هي في ملکه و قد کان رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم 
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عرض علیها آن یتزوجها و یضرب علیها الحجاب. فقالت" یا رسول الّه. بل تترکنی فب ملکک فهو آخف علی وعلیک فترکها .. 
(سیره این هشام / جلد 3 / صفحه 725) 

(7) في قصة قريظة قال ثم بعث رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم سعد بن زید أخا بنی عبد الأشهل بسبایا بني قريظة الی نجد 
فابتاع لهم بهم خیلا وسلاحا (السنن الکبری / البیهقی / جلد 9 / صفحه 129) 

(8) بعثه رسول الّه بسبایا من سبایا قريظة الی نجد فابتاع بهم خیلا وسلاحا (اسد الفایه / ابن اثیر / جلد 2 / صفحه 280) 
(9) بعث رسول الّه صلی الّه علیه و سلم سعید بن زید بسبایا من بنی قریظه الی نجد فابتاع بها خیلا و سلاحا. و کان رسول 
له صلی اللّه علیه و سلم قد اصطفی من نسائهم ریحانه بنت عمرو بن خناقة؛ اٍحدی نساء بنی عمرو بن قریظه و کان علیها 
حتی توفي عنها. (البدایه النهایه / ابن کثیر / جلد 4 | صفحه 144) 

(10) ثم قسم رسول الّه صلی الّه علیه و آله نساءهم و آبناهم علی السلمین و بعث سبایا منهم ٍلی نجد مع سعد بن زید 
المصاری فابتاع بهم خیلا و سلاحا. (بحارالانوار / علامه مجلسی / جلد 20 / صفحه 212) 

(11) ان التبی (ص) اختار من سبی بنی قریظه جاریه اسمها تکانه بنت عمرو وکانت فی ملکه. (بحار الانوار / جلد 22 / 
صفحه 193 - مناقب آل ابیطالب / این شهر آشوب / جلد 1 / صفحه 139 - الدر النظیم / ابن حتم العاملی / صفحه 190) 


دیس ی کنیز و بسرده در اس سلام 


اگر مسلمانان زمانی قدرت پیدا کنند. چنین قوانین ضد بشری را اجرا خواهند کرد. 

از دید اسلام. مسلمین می‌توانند انسانهائی که در جنگ به اسارت گرفته شده باشند را بعنوان برده و کنیز نزد خویٍ نگه 
دارند. مولای او هرگاه که بخواهد می‌تواند با چنین زنان (حتی شوهردار) و دخترانی بدون رضایت آنها نزدیکی جنسی نماید؛ 
گرچه در حال حاضر پذیرش و قبول آن برای همه‌ی ما سخت است. ولی این موضوع جزئی است از اسلام؛ این دین برای 
پیروان خويش در برخورد با کنیزان (حتی اگر هم اسلام را بپذیرند) راهکارهائّی را نیز تعیین نموده است. اگر در حال حاضر 
مسلمانان نمی‌توانند اقدام به کنیز گرفتن از زنان غیر مسلمان نمایند» تنها و تنها دلیلش عدم قدرت داشتن آنان می‌باشد؛ 
اسلام سالیان درازی است که از رأس هرم قدرت در جهان فاصله گرفته به قاعده‌ی این هرم رانده شده است. بنابراین 
مسلمانان هم متناسب با این ضعف. موفق نشده‌اند که بسیاری از این مجوزها را اجرا نمایند. به یقین یکی از مهمترین این 
مجوزها موضوع به بردگی کشیدن دیگر ملل می‌باشد. به گونه‌ای که برای افکار عمومی جهان اسلام هم پذیرش این موضوع 
مشکل شده است؛ اگر اسلام به قدرت گذشته‌ی خویش برسد و بتواند زنان و دختران ممالک مجاور را به بردگی بگیرد. 
وجدانهای بیدار همین ملل مسلمان به این دین چنین اجازه‌ای نخواهد داد و این دستور اسلام به تاریخ پیوسته است. 
گیکی کی نان او یگ ام میا یاهمان یدای زاس 

برای بررسی دستتوز یفام در مورد برده و کنیزء بهترین کتاب قرآن است: 

یا آیها این متا یب عم اتقضاص في القتلی الخر بر اب مالعا وی با یفن غقی پا اه تیا 
نبا عٌ لوف وأداء لب 4 بِحسَانِ لك تحْفیفَ من ربکم وَرَحمَةٌ فمن ی ذلك له داب لیم (بقره/178) اي اکسانیکه 
که ایمان آوردهاید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است. آزاد در برابر آزاد» و برده در برابر برده و زن در 
برابر زن» پس اکر كسي از ناحیه برادر (ديني) خود مورد عفو قرار گیرد (و حکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد) باید از راه 
پسندیده پيروي کند (و در طرز پرداخت دیه» حال پرداخت کننده را در نظر بگیرد) و قاتل نیز به نيکي دیه را به ولي مقتول 
بپردازد این تخفیف و رحمتي است از ناحیه پروردگار شما و كسي که بعد از آن تجاوز کند عذاب دردناكي خواهد داشت. 

اما قرآن وارد جزئیات این موضوع نمی‌گردد» برای بررسی جزئیات برخورد اسلام با کنیز و برده. منبعی بهتر از کتاب و 
نظرات شهید اول را نیافتم. 

آنچه که در اینجا مسلم و واضح است این موضوع می‌باشد که برخورد اسلام با برده درست مانند برخورد این دین با سایر 
۷ 
بخواهند بهره برداری جنسی می‌کنند؛ اگر ضربه‌ای بر بدن برده وارد که مستحق پرداخت دیه بود» اين دیه بطور کامل به 
صاحب او پرداخت می‌گردد. اسلام حتی دیه‌ی جنینی که در شکم کنیز است را نیز به مادر کنیز پرداخت نمینماید. 
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از عتایع مرسغ‌شر مقاساخ فوق آیسافن (علی دگل ) عقوق استه ی ایخیا ارم به رخ اضافهای ی بت 


اگر جنایتی بر بنده(برده) واقع شود که دیه‌ی آن برابر با بهای بنده است (مانند بریدن زبان یا بینی)» مولا او می‌تواند 
بهای او را از جانی دریافت کند و بنده را به او تحویل دهد و می‌تواند به آن رضایت دهد (چیزی نگیرد و بنده را نزد خود 


نگهدارد) (کتاب دیات) 


یی نا تفه کی کاوی شی از ای سس ایو سترتای کون شام فا از قاری ان نها ات گر 
آن زن کنیز باشد. باید یک دهم بهای او را (به مولای او) بپردازد.(کتاب حدود) 


مرد آزاد بواسطه‌ی کشتن بنده(برده) کشنه نمی‌شود و برخی گفته‌اند "اگر قاتل به کشتن بنده‌ها عادت کرده است" برای 
ريشه کن کردن بی‌باکی اوء کشته می‌شود.(کتاب قصاص) 


اگر مولی بنده‌ی خود را بکشد» کفاره می‌دهد و تعزیر می‌شود؛ برخی گفته‌اند "اگر به این کار عدات کرده باشد کشته 
می‌شود".(کتاب قصاص) 


هرگاه (شخص آزاد. بنده يا کنیزی را بکشد و) بهای او را بعنوان خونبها بپردازد» در مورد بنده ( اگر بهای او بیش از 
دیه‌ی مرد آزاد باشد) مقدار زاید از دیه‌ی مرد آزاد بر او واجب نیست؛ و در مورد کنیز (اگر بهای او بیش از دیه‌ی زن آزاد 
باشد) مقدار زاید از دیه‌ی زن آزاد بر او واجب نیست. (کتاب قصاص) 


اگر جنین ذمی (والدینش ذمی باشند) دیه‌اش هشتاد درهم(سکه‌ی نقره) است. و اگر مملوک باشد. دیه‌اش یک دهم بهای 
مادرش است که کنیز می‌یاشد و کفاره‌ای در قتل جنین نیست(زیرا وجوب کفاره مشروط به دمیده شدن روح در جنین است) 
(کتاب دیات) 
دیه‌ی جنینی که والدینش مسلمان باشند همین مقدار دینار(سکه‌ی طلا) است. 
زمی یعنی غیر مسلمانان دارای کتاب و تحت الحایه‌ی کشور اسلامی. 


(اگر مادر جنین کنیز باشد) قیمت او به هنگام جنابت حساب می‌گردد نه هنگام سقط جنین. (کتاب دیات) 
شکی نیست تنها چیزی که مانع از اجرای چنین قوانین ضد بشری از سوی مسلمانان شده. ضعف آنان است و الا اگر 
زمانی آنان قدرت اول جهان گردند (که خوشبختانه با وجود چنین قوانین عصر حجری هرگز نخواهند شد) یقینا همین 
دستورات را در مورد ملل مغلوب اجرا می‌کردند» زیرا خود قرآن به صراحت بیان کرده است که کفار مانند دامها بلکه پست‌ترند. 
همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید هیچ انسانی چنین رفتاری را با حیوانات خویش نیز انجام نخواهد داد. 


ازدواج کنیزان! اسلام. کنیز و برده را انسان درجه‌ی چندم به حساب می‌آورد؟ 


اسلام ادعا دارد از نظر این دین همه‌ی انسانها بنده و مخلوق اللّه هستند؛ اما با مطالعه‌ی دستورات واضح این دین؛ 
مشخص می‌گردد که این موضوع ادعانی بیش نیست؛ یکی از تبعیضهاء تفاوت بین بنده (برده)(مردی که در جنگ به اسارت 
گرفته شده و یا خریداری گردد) و کنیز(زنی که در جنگ به اسارت گرفته شده و یا خریداری گردد) با سایرین است. مالک او 
اجازه‌ی کامل بر آنها دارد. اسلام وقاحت را بدانجا می‌برد که بیان می‌نماید: 
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اگر بنده و کنیززن و شوهر باشند. این ازدوا ح بنابه اراده‌ی مالک» می‌تواند فسخ گردد و مالک آنها مالک همه چیز 
آنهاست؛ او می‌تواند با زن هم‌خوابگی نماید و يا به ازدوا جع کس دیگری در بیاورد( آنها در اين زمینه از خود اراده‌ای ندارند. 
حتی آنها صاحب فرزندان خویش هم نیستند(مالک آنها صاحب این فرزندان است). مگر اينکه مالک آنها اين اجازه با یه آنها 
بدهد (که صاحب فرزند خویش باشند)؛ حتی مالک می تواند به کسی دیگری اجازه دهد که بخشهائی خاص از بدن او را 
ببیند» ببوسد و یا به کسی اجازه دهد که با او نزدیکی جنسی نماید! 

وقاحت در این دین تا جائّی است که نه تنها صاحب کنیز اجازه دارد هرگاه خواست کنیزش (زنان و دخترانی از کفار که 
اسیر شوند یا زنان خریداری شده) را از شوهر جدا کرده خود به او تجاوز کند. بلکه می‌تواند این زن را در اختیار دیگران هم 
قرار دهتد و هر قسمتی از بدنش که خواست اجازه دارد به آنان حلال کند مثلا در قبال دریافت پول بگوید تو فقط اجازه دیدن 
فلان قسمت از بدنش یا بوسیدن داری! 

آنچه که در زیر نوشته شده. بر گرفته از کتاب لعه دمشقیه شهید اول است(جلد دوم ترجمه علی شیروانی)؛ وی یکی از 
بزرکترین(و بنا به قولی بزرگترین) فقیه شیعه است؛ همین کتاب از کتب مرجع در مدرک قضاوت (استناد قضات )و مقطع فوق 
لیسانس حقوق است, این نوشته‌ها به قدری واضح و دردناک است که من نیازی به شرح اضافه نمی‌بینم: 


1- بنده و کنیز جز با اذن یا اجازه‌ی مولای خود نمی‌توانند با کسی ازدواج نمایند. و اگر زن و شوهر هر دو مملوک 
باشند» فرزند آنان نیز مملوک خواهد بود. اگر مولای پدر و مولای مادر هر دو اذن به ازدواح آنها داده باشند یا هیچکدام اذن 
نداده باشند» در هر دو صورت هر دوی آنها مالک فرزند می‌باشند. اگر یکی از آنها اذن داده باشد و دیگری اذن نداده باشد» 
فاگ کاخ کی اس کین خر اوساهن واگ کی ادیو سول هید کی تا ام مالک ش اه با حالک تک 
بیشتر فرزند باشد. صحیح است(بر طبق آن عمل شود) و در صورتیکه یکی از زن و شوهر. آزاد باشد فرزند نیز آزاد خواهد 
تون دای اک سیف اک و کی ی مات تگرآی باشت فد رای کین انس اش اف اروش 


2- مستحب است که وقتی مولی کنیز خود را به ازدوا ج بنده‌اش در می‌آورد. بخش ازمال خود را به کنیز بدهد. 
که کقایی | کی تفر سک کا مالک ای هه موای باق بر شرنگ: با اصواج هیر ویو ما نوات کون 
او با یکی از آن دو شریک جایز نیست. و در صورتی که یکی از شرکا. کنیز را برای دیگری حلال کند » نکاح شریک دیگر با 


4- اگر کنیزی(پس از ازدواح با غیر) آزاد شود می‌تواند فوری به عقد نکاح را فسخ کند. اگرچه شوهر او آزاد باشد؛ بر 
خاذق بیتنه ین که آرای شین است)؛ چه او بواسسطی زان شندو دارای تخیار (فسخ نکاج) نممن‌کنوی. 


5- مولی می‌تواند آزادی کنیز خود را مهر او قرار دهد و هرکدام از آزادی و عقد نکاح را که بخواهد می‌تواند مقدم کند. 
6 اگر زن و شوهر فروخته شده. خریداری شود و خریدار و فروشنده(در فسخ نکاح ) خیار دارند. و این خیار برای هر 
کسی که مالکیت به او منتقل شود. به هر سبب که باشد. ثابت است. و اگر زن و شوهر هر دو با هم به یک نفر فروخته شوند. 


او(در فسخ نکاح و ابقای آن) مخیر است و اگر هر یک از آنها به یک نفرفروخته شود. هر دو مخیر خواهند بود. 


7- بنده نمی‌تواند همسر خود را در صورتی که کنیز مولای خود او باشد» طلاق دهد» مر به رضایت مولایش؛ اما در غیر 


8- مولی هر زمان که بخواهد می‌تواند میان مملوکهایش جدائی افکند. چه به لفظ طلاق و چه با غیر آن. 
9- کنیز به واسطه‌ی تحلیل(برای غیر مالک) حلال می‌شود؛ مانند آنکه مولی بگوید: "نزدیکی با او بر تو حرام است" یا " تو 


را نسبت به نزدیکی با او در حلیت قرار دادم". و در اینکه بتوان با لفظ "اباحه(اذن در انجام فعل آنگونه که فاعل خواهد بود)" 
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کنیز را برای غیر حلال کرد. دو قول وجود دارد. و اينکه بتوان با لفظ "اباحه" کنیز را برای غیر حلال کرد» دو قول وجود دارد. به 
کر شیزس. اب و تاکن گریق مکسرتی ماکسم امی ه خی ای بر قیال تایه به شام تیا که افط شایل 
اک اه سا ی ی اه هک کر دق پوس تک ی نا تال کف 
همین اندازه حلال می‌شود) فرزند چنین کنیزی آزاد است و لازم نیست پدرش بهایی برای او (به مولایش ) بپردازد. 


0- نزیکی با کنیز, در حالی که در اطاق شخص دیگری هست کراهتی ندارد همچنین خوابیدن میان دو کنیز. مکروه 
نیست. بر خلاف خوابیدن میان ازاد. 
نزدیکی با کنیز زناکار. همچون نزدیکی با زن آزاد زناکار» کراهت دارد. و نیز نزدیکی کردن به وسیله‌ی عقد با زنی که فرزند 
زناست؛ کراهت دارد. 
برای دیدن شرح مفصل این موضوع به نقل از قرآن و نظر شرم آور بزرگان اين دین اينکه چگونه اسلام حتی به برادر مولا 
اجازه داده است تا در فرج (واژن) او شریک باشد 


بررسی مجوز تجاوز جنسی به زنان‌شوهردار در اسلام از زاویه‌ای دیکر. 


هنگامیکه گفته می‌شود دین اسلام چیزی جز جهل قومی وحشی نیست. مسلمین این جمله را توهین تلقی می‌نمایند؛ اگر 
وی اه ای فان سس اما کات ورام زا مقس #نخسی آفرامقفی مودک اج موضانی سنمه م هدر 
ماجرای عشق او به زینب بنت جحش که پس از تماشای او در حالت برهنه عاشق این زن شوهردار شد را نادیده گرفت و آنرا 
من سول ال اسهن ما هرگ وتان مر مکایل فیر با کافتن ترفن اسوا خترتنشی ار مزع اینسن 
جنایت‌پرور به سادگی گذشت و آنرا عقیده‌ی یک ملیارد و پانصد ملیون انسان دانست. چند درصد از این تعداد مسلمان از 
دستوارات جنایتکارانه‌ی اسلام آگاه هستند؟ این چه دینی است که به پیروان جنایتکارش مجوز تجاوز جنسی به زنان و 
دخترانی که در جنگ به اسارت آنان در آمده باشند را می‌دهد و آنان را ملک یمین خویش می‌خواند! وجدان بشریت غرق در 
عرق ر مت کی رگا میک سی وید دیکی محوه دای که عون فعگرانگي با نان وان زا میهد اک مر بعاان حاهسر این 
فستززات اهر وضو کنیا ی تایه عاما شبعت قایی امه که کی تکلی که آگر یس ختانتکار ی خر رین 
حاشیه‌ی امنیت ببینند این دستور صریح دینشان را اجرا خواهند کرد. 
۱ می‌گویم: 

لفات من اتَاء | ما ب ۰ <<« وزء یگ آن تقو تالم مخمزان مخصنین 

ی ی یو 

رس ات بسک تاکم محی یی خرکرس سک ی دش زد بخ دی 
۹۹ + مادرانتان, 7 ,و خالهها 1 ۳۰ دي 
تناها ورام تصاعی قا باسا مساا ییاسران کی اما فا ون 
بایان ای متصستافی کم اما توا مایت رتیه با با انس اراس سگرن انوا بزاف 
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شما مانعي ندارد - و (همچنین) همسرهاي پسرانتان که از نسل شما هستند (- نه پسر خواندهها -) و (نیز حرام است بر 
شما) جمع میان دو خواهر کنید؛ مگر آنچه در گذشته واقع شده؛ چرا که خداوند. آمرزنده و مهربان است 
قبلا اين آیه از دید قرآن توضیح داده شده است. اما بخوانید نظر علامه سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر 
الیزان را در مورد تفسیر این آیه: 
این واژه یعنی کلمه‌ی "محصنات" عطف است به کلمه‌ی "امهات" و معنای آیه چنین می‌شود: حرام است بر شما ازدواح 
با مادران و ... و همچنین ازدواج با زنان شوهردار - البته مادام که شوهر دارند-؛ بنابراین جمله‌ی " الا ما کت یمَانکه" در 
این مقام خواهد بودٍ که حکم منعی که بود از کنیزان بردارد. یعنی بفرماید زنانی که ازدواج کرده‌اند. و یا بگو شوهر دارند. 
ازدوا ج با آنها حرام است به استثنای کنیزان که در عین اينکه شوهر دارند ازدواج با آنها حلال است به این معنا که صاحب 
کنیز که او را شوهر داده می‌تواند بین کنیز و شوهرش حائل شود و در مدت استبراء نگذارد با شوهر تماس بگیرد و آنگاه 
خودش با او همخوابگی نموده. دوباره به شوهرش تحویل دهد که سنت هم بر این معنا وارد شده است.... (ترجمه تقسیر 
امیزان/ جلد 4 / صفحه 425) 
بخوانید نظر شهید اول در مورد احکام نزدیکی با کنیزی که شوهر دارد و سرنوشت فرزند او: 
فرزند کنیز» در صورت تحقق شرایط سه گانه (یعنی نزدیکی و به دنیا آمدن بچه پس از گذشت شش ماه یا بیشتر تا 
حداکثر زمان حمل) به شوهر تعلق دارد, همچنین در ازدواج موقت(چنین است) اما اگر مولا(صاحب کنیز) یا شوهر(برده) آن 
را از خود نفی کنند (هر کدام بگویند که فرزند من نیست) در این مورد فرزند بدون لعان از مولا یا شوهر نفی می‌شود» اگر 
چه( او با نفی فرزند از خودش) کار حرامی انجام داده است؛ و اگر(شوهر) دست از انکار بردارد و اعتراف نماید که فرزند از 
آن اوست این اعتراف صحیح است و فرزند به او ملحق می‌شود. (لْعه دمشقیه) 
این جملات بزرگان دین به قدری واضح است که من نیاز بر شرح نوشتن را نمی‌بینم. شهید اول یزرگترین فقیه شیعه است و 
کتابهایش مخصوصا کتاب "لعه دمشقیه" او در مقطه فوق لیساس حقوق تدریس می‌شود از پایه اصول قضاوت در ایران 
ماست!!! 


اسلام برده داری را تآیید می‌کند و بین بردکان مسلمان و سایرین نفاوت فائل است. 


مخ تایه وین فیدر یلا تن سا سای اسان که اسان از ناهن شروتا زد 
اسلام ادعا دارد که هدف از آمدن این دین اجرای عدالت خداوند است؛ بخوانید از ستمی که این دین در طول تاریخ به 
انسانیت روا داشته است. موضوعی که هیچ آخوند و ملائی به ما نگفته و نخواهد گفت؛ تناقضات قرآن و فقه اسلامی در این 
باره زیاد است؛ از یک سو خطاب به بشریت می‌گوید: 
۳ ۳ التاسْ ات خلفتاکم من ذگر نی وَجَعَلتَ کم شعویا بای ارو ۱ ن أَکرَمکُمْ چند ال ۳۹ ن ال ليم 
خُبیرٌ(حجرات/13) ای مردم. همانا ما شما را از يك مرد و زن آفریدیم و بصورت گروه‌ها و قبیلهها قرار دادیم تا یکدیگر را 
بشناسید (بدانید) که گرامي‌ترین شما نزد الّه با تقواترین شماست. همانا الّه دانا و خبیر است. 
این آیه گرچه در ابتدا انسانیت را مورد خطاب قرار می‌دهد ولی در آخر هم می‌گوید که انسان با تقوا نزد من(الّه) از 
رون مسق این آیه بیان می‌تماین که همه‌ی مومنین با ان ۳ 
ام اا ای نالا ین أَحْوَیکم واتَقوا وا له عم نیْحَمُون : (حجرات/10) مو منان با هم برادر هستند. بنابراین 
میان دو برادر خود صلح برقرار کنید و پرهیزگاری اللّه را پيشه کنید تا مورد رحمت قرار بگیرید. 
آیا رفتار و دستورات این دين مبین این است که شرط برتری کسی نزد الّه تنها تقواست؟ آیا اسلام همه‌ی مسلمین را 
برادر می‌داند؟ 
الّه به شرط اسلام آوردن و پذیرش این دین را بپذیرند؛ زیرا از نظر اسلام. انسان برده از جایگاه پائین‌تری نزد اللّه برخوردار 
است. در اینجا دلایل این ادعا را مورد بررسی قرار می‌دهیم: 
اهامای تور باایت ما وراد 
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قرآن برای تبین فرق بین بت و اللّه این دو را با بردگان و صاحبانشان مقایسه می‌نماید و می‌گوید: همانگونه که برده از 
خود هیچ اختیاری ندارد و تابع ارباب خویش است. بتها نیز چنین هستند و تابع ارباب خویش یعنی اللّه می‌باشند!: 
ویَعْبدُونَ من دون ال ما ۷ مك لهمْ را رن ماوت والارض شیثا ولا َستَطیعونْ (نحل/74) و به جای اللّه چیزهائی را 
مورد پرستش قرار می‌دهند که نه به آنها در آسمان‌ها و زمین روزی می‌دهند و نه توانائی‌اش را دارند. 
ود ادامه‌بتان موش ید که تن برایز اه متال دزنید» زرا او بهتر از شما مثال زدن بلد است: 
قلا تضریُوا له الامخال | نْ ال یلم ونم لا تلمُون (نحل/74) پس برای الّه مثال نزتید که او می‌داند و شما نمي‌دانيد. 
و این هم مثال لّه و تحقیر بردگان و کنیا ن(مملوک به کنیز و برده گفته می‌شوند که در اختیار صاحب خویش باشند): 
ضز اله مقلا عدا معلوکا ا تقرو علی شوه ومن ررفتاه متا روفا سا فهی سفق مته سرا وعهرا هل؟ تون الحَمد ‏ بل 
اکتهم لا یعمُون (نحل/75) اللّه مثال "برده و کنیزی" را می‌زند که توانا بر انجام هیچ کاری نیست با کسی که ما ۱ 
نیکی داده‌ایم (ارباب) و او از آن (روزی) پنهانی و آشکار انفاق مسکند آیا برابر هستند؟ سپاسگزاری مخصوص الّه است 
بلکه بیشتر آنها نمسدانند.(1) (در ادامه به کر و لالها توهین می‌نماید) 
اسلام به مردانی که به دلیل مشکلات مالی و فشار شهوانی مایل هستند با کنیزان مسلمان ازدواح نمایند این مجوز را 
داده است. اما به آنان دوه نموده که س هدن رات کت و با اینگونه انسانها ازدواح ننمایند برای آنها بهتر است: 
من لسع منم سول آن ینک الَخصتات الْوْمتَاتِ قمن ما ملکث انم من یتک نات ول ۹۹ نکم 
بُفْضکُم من بَعْض فانکخوفن بان آهلهن واثوفن امن پاَغژوف مُخْصتات یر مُسَافحات ول مُتَخدّاتِ آَخْدا ن فاٍذا خن 
قِن أتَن بقاجشة فعلیین نف فضف ها طلی الخصفات من العتاب تلك ان خی المتت منم وان تسوا خی لک وله عفوز ریم 
(نساء/25) و آنها که توانايي ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن با ایمان ندارند میتوانند با زنان پاکدامن از بردگاني با ایمان که 
در اختیار دارید ازدوا ح کنند. خدا آگاه به ایمان شماست. و همگي اعضاي يك پیکرید. و آنها را به اجازه صاحبان آنان 
ازدواع نمایید و مهر آنها را به خودشان بدهید» مشروط بر اينکه پاکدامن باشند نه مرتکب زنا بطور آشکار شوند و نه دوست 
پنهاني بگیرند» و در صورتي که محصنه باشند و مرتکب عمل منافي عفت شوند نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت. 
این اجازه (ازدواح با کنیزان) براي آنها است که (از نظر غریزه جنسي) شدیدا در زحمت باشند و اگر خودداري کنید (از 
ازدواح با آنان) براي شما بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است. (ترجمه از مکارم) 
حر عاملی در وسائل الشیعه در مورد همین آیه می‌گوید که اگر ازدوا جع بدون اجازه‌ی ارباب صورت گیرد مانند زناست. 
)2( 
در مورد ازدواج مرد آزاد با کنیز پارادوکس آشکاری در دستورات فقهی اسلام وجودٍ دارد: 
پرسش اینکه اگر مردی مسلمان برده باشد و بخواهد با کنیزی که متعلق به همان اربابی است که برده هم به او تعلق 
دارد ازدوا ج کند. حکم این ازدواح چگونه است؟ 
از نظر اسلام ارباب هرگاه که خواست می‌تواند این دو را از هم جدا نماید. خود با کنیز آمیزش کند و بعد از 
استبراء(اطمینان از عدم حاملگی کنیز) او را تحویل برده دهد. همچنین از نظر این دین برده هرگز نمی‌تواند کنیز خویش را 
طلاق دهد. زیرا در این حالت طلاق به دست او نیست. مکر اینکه زن (کنیز) متعلق به یک مرد و مرد(برده) هم متعلق به مردی 
دیگر باشند؛ "حر عاملی" در کتاب "الطلاق" باب 43 پنج حدیث را در این مورد بیان می‌نماید.(3) 
همچنین خواندن نظرات شهید اول که بزرگترین فقیه شیعه می‌باشد جالب است. 
حالت جالب دیگری که باز پارادکس فقه اسلامی است نیز وجود دارد و آن اينکه اگر زنی آزاد و مسلمان بخواهد با 
مردی که برده است ازدوا ج نماید. طلاق در اینجا نه به دست مرد که به دست زن می‌باشد.(4) 
آیه‌ی پیش از آیه‌ی بالا به روشنی مجوز تجاوز جنسی به زنان شوهردار غیر مسلمان را می‌دهد. 
مسلمان می‌تواند فرج(واژن) کنیزش را در اختیار برادرش قرار دهد: 
حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه می‌گوید که اگر برادر مسلمانی دارای کنیز باشد. او می‌تواند فرج (واژن) کنیز خود را 
در اختیار برادرش قرار دهد (وسائل الشیعه/حدیث شماره ۰)26702 او در این حدیث چنین استدلال می‌کند که اگر این برادر 
در فروش کنیز حق داشته باشد در فرج او هم سهیم است؛ البته در احادیث ماقبل و بعد از این حدیث هم به روشنی چنین 
اجازه‌ای را به برادر داده است.(5) 
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شیم ظوسی ها را از این فان گذاش تن یتیب الاحفام جلن 7 صفحه 1 94 زو مورو منک اننکه ابا برادر موتوانه فرخ 
کنیزش را در اختیاز برادر قرار دهد؛ می‌گوید: آنچه از کنیز برای او حلال است برای برادرش هم حلال و برای پدرشان هم 
حلال است.(6) 
هلاه حر حاطی نی ونائل الضعه سا 921 صقمه 84 1 واشیع کینی تن الکافی حله 5 سفته 469 اما تین کف رم 
آوری را در این زمینه آورده‌اند 
تمام این احادیث شرم آور در وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 532 تا 536 به صورت مفصل وجوٍ دارد. 
حتی مادر هم می‌تواند واژن کنیزش را در اختیار پسرش و هر کسی که بخواهد بگذارد و از او پول بگیرد. 
شیخ طوسی در تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 242 از قول امام صادق می‌گوید: مادر هم می‌تواند واژن کنیزش را در 
اختیار پسرش بگذارد و اگر هم بابت این کار پولی دریافت کرد ایرادی نیست و در همین کتاب گفته شده که اسماعیل بن یزیع 
از امام علی پرسید " اگر زنی کنیزش را بر من حلال کرد. حکمش چیست. فرمود: (فرجش) مال توست.(7)" همین احادیث در 
جامع الحادیث شیعه نوشنه آیت اللّه العظمی بروجردی جلد 21 صفحه 149 و 150 نیز با همین مضمون آمده است. 
اسلام (در اینجا شیعه) وقاحت را بدانجا می‌برد که می‌گوید صاحب کنیز می‌تواند وارژن او را در معرض دید قرار دهد.(8) 
زو مایم اه تفه هاته کش انم ای قرو ات 
ابن حجر عسقلانی در "فتح الباری" که اشرح صحیح بخاری" است در تفسیر آیه‌ی "24 نساء" می‌گوید: اگر کسی زن 
و مرد مملوکی را خرید که با هم زن و شوهر باشند. به مجرد این خرید این ازدوا ح فسخ می‌گردد و اختیار این دو در دست 
ارباب است؛ البته در صحیح بخاری گفته شده که اگر کسی کنیزی را خرید که خود دارای شوهر است. طلاق این دو به دست 
خریدار می‌باشد. (9) 
طبری در تفسیر "آیه‌ی 25 سوره‌ی نساء" و در مورد جمله‌ی "و ان تصبروا خیر لکم..." خطاب به مسلمانان می‌گوید 
منظور این است که اگر با کنیز ازدواح نکنید برای شما بهتر است.(10) 
این احادیث اسلامی به قدری شرم آور و مایه ننگ بشریت هستند که نیازی به شرح اضافه نمی‌بینم: 
به ابی عبداللّه (در اینجا منظور امام صادق است) گفتم: مردی واژن کنیزکش را برای برادرش حلال می‌کند (حکمش 
چیست؟)» گفت: برای او حلال است. گقتم: اگر از او فرزندی بوجودٍ آمد (حکمش چیست)؟ گفت: آن فرزند متعلق به صاحب 
گنک اسس نگ اه اد اون هکس ین او حایل که کیک اکن قراس سس امه از زگره 
(تهذیب التعکام شیع طوینی لجلد 7 صفعه 24۵ (11) 
حتی صاحب کنیز می‌تواند واژن کنیزش را برای فروش در معرض دید دیگران قرار دهد: 
از ابا عبداللّه در مورد لخت کردن واژن (برای فروش) پرسیده شد؛ گفت: ایرادی ندارد. گفتم: اگر از او صاحب فرزند شد؟ 
گقید متعاق به مان کفو اینت مگر که فلاشرط کآهد یاف( کزیی السکام شخ طیسی /حلن 7 صقحه 246و 
بحار الانوار جلد 100 صفحه 326) (12) 
حتی می‌تواند بخشهای خاصی از بدنش را بفروشد» مثلا بگوید که تو تنها می‌توانی او را ببوسی و اگر واژنش را 
فروخت بدان معناست که کل بدنش را فروخته است: 
ابا عبدالّه (ع) گفت: اگر مردی تنها بوسه بر کنیزش را بر دیگری حلال کرد. برای او چیز دیگر حلال نیست و اگر همه 
چیز غیر از واژنش را حلال کرد برای او چیز دیگرش (واژن) حلال نیست و اگر واژن را حلال کرد همه چیز حلال می‌شود 
( کیب الاحگان قنیخ طوسن لخله 77 میفحه 245 (15) 
کلینی در همین رابطه از قول امام صادق می‌گوید که اگر مردی کنیزکش را برای برادرش حلال کرد بر او حلال 
می‌شود و از امام پرسیده شد اگه اگر مردی کنیز گرانبهای بکری داشته باشد و برای برادرش همه چیز او را غیر از واژنش 
حلال نماید (حکمش چیست؟) گفت که برای او حلال نیست مگر انچه که طبق شرط حلال کرده باشد و اگر تنها برای او 
بوسیدن را حلال نماید تنها بوسه حلال است » راوی حدیث می‌گوید: گفتم اگر بر مردی همه چیز کنيزک غیر از واژنش حلال 
شد و بر او شهوت غلبه نمود و خواست داخلش کند. حکمش چیست؟ امام گفت: نباید این کار را انجام دهد. گقتم و اگر کرد 
اکن است؟ گت کش ولی خاکن اش که بای یک دهم قتمعش را پرداخی ایو ی اگر نک شاه نک سته آن را (کافی 
شیخ کلینی/ جلد 5 / صفحه 468) (14) 
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از ابی عبدالّه (ع) روایت است که گفت: اگر مردی تنها بوسیدن کنیزش را بر مرد دیگر حلال کند برای او چیز دیگرش 
حلال نیست و اگر همه چیزی را غیر از واژتش حلال کند بر او همه حلال است و اگر واژن را حلال کند برای او همه چیز 
کنيزک حلال است (الکافی/جلد 5 صفحه 470) (15) 
هن هقی کات نی الکافی خ کی ان فرلتکی ار یضاق کف کرد ماه ای برس رن کرک را بر 
حلال کرد» گفت: او را بکن. (الکافی شیخ کلینی/ جلد 5 / صفحه 468) (16) و همچنین از قول معصوم گفته که زن می‌تواند 
واژن کنیزش را برای پسرش حلال کند. (17) 
اگر بز احایت بالا دقت فرمائید روایات مجون فروش بدن کنیز همه از قول یکی ان امامان دوازده گانه مذ قب عشیع بیان 
شده, برای رعایت اعتدال بسیاری از منابع اهل سنت نیز گشتم ولی احادیثی در این زمینه را نیافتم» بنا به تذکر یکی از 
دوستان» در اینجا آیه‌ای که بر طبق آن قرآن ظاهرا از فروش بدن کنیز در و نارضایتی منع کرده. اشاره می‌نمایم: 
ویستَعفف اللرین لا یِجذون نگاها حتّی عم ال ين فضله وازین ییون اکتا یم با ملکت ینموم انعم 
فیهم حیر وَثْهمٍ من مل ال اي اک و رهز فانک علی الفام ان از تکفا قفا غرخن انکتاه الا نا وج 
بکرههن فان اه من بعد [کزامهن غفوز رجيم (نور/33) و کسانی که ارتباط جنسی را ثفی‌پابند باید دامتشان را نگه دارند تا 
این که الله آنان را از بخشش ببنیاز گرداند و از بردگانتان کسانی که می‌خواهند با نوشتن قرارداد خود را آزاد نمایند اگر 
متا که آای آنتکان هی انم سای تا تست اه سا کی گا اش سا رازه استیته نان زور 
فختران سوانتان (متطین کیواشهان) را اگر تمایل‌به پاک امقی فارف بای حسی کالای‌ فا داز یکی فروتی که و هر 
کنی که آنان را به زور وادار کفهمانا له پنن از وارذار شموینگان بهشتدمو مهریان اسبت (خد زد در آیهان جاری 
نمی‌کند ). 
در این آیه نهی به تن فروشی را تنها شامل دختران جوان کنیز نموده؛ اگر منظور کل کنیزان صرفنظر از سنشان بود باید 
از لظ ملکت ایمانکم و یا امانکم استفاده می‌شد. همین موضوع یعنی اشاره بهدختران و یا پسران جوان کنیز و برده با 
عنوان فنا تب و فتاة (موّنْث و جمعش فتیات است) در اشاره به یوسف نیز آمده است: 
وقال نسوة هي الَبينة مره یز تُراود فتاها عُن تفه قد شغْفها با لا نها في ضلال مبین(یوسف/30) گروهي از 
زنان شهر گفتند که همسر عزیز جواتش (غلامش را) بسوی خود. دموت می‌کند و عشق این جوآن در اعماق قلبش تفوذٍ کردهه 
ما او را در گمراهي آشکار میبینیم! (ترجمه از مکارم) 
در آیه پیش از این آید کن اناره یه کتین از وازه ماع اساله ددم 
وانکخوا ای منم والصالحین من عبایکم ولیک ان یکوئوا فقراء یه ال من فضْله وله واسخ لیم (نور/32) مردان و 
زنان بیهمسر را همسر دهید و همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان راء اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را از 
فضل خود بینیاز میسازد. خداوند واسع و آگاه است. (ترجمه از مکارم) 
فرض که منظور کل کنیزان باشد. پس: 
در نور/33 برای صاحبان کنیزان در صورت فروش بدن کنیزشان» مجازاتی را در نظر نگرفته و تنها بخششی که از سوی 
فرآن مشاهده می‌نمائیم. مجازات نکردن کنیزان است؛ در همین آیه قرآن از نهی به وادار نمودن کنیزان جهت تن فروشی 
سخن گفته و اين بدان معناست که در صورت رضایت ارباب و کنیز» مانعی ندارد؛ زیرا قرآن در این باره سکوت نموده است. 
البته ان معنی فتاة چنین بر می‌آید که متظور درختران جوانتان است, 


(1) ترجمه‌ی همین آیات به نقل از تفسیر الیزان: 

مشرکین بجای خدا معبودهائی را می‌پرستند که برای آنها هیچ روزی بلکه هیچ چیزی از آسمانها و زمین در اختیار ندارند 
و نمی‌توانند آن را در اختیار داشته باشند. ( 73 ) 

پس خدا را با پدیده‌ها نسنجید و مانند او نسازید و او را به صفتهای آنان توصیف نکنید که خدا خود آگاه است ولی شما 


18 


خداوند برده‌ی زرخریدی را مَثل زده است که نه مالک خویش است و نه از دنیا مالی و ثروتی دارد و نه می‌تواند در مالی 
قرف کنق مومر ی کسی که ما به ای ان حا نی یرفن ننک تآنمایه و آی اراد انهیی نهای‌واشکار اوان انقاق مو‌کند ۱ 
تزا ندش ری هخا را سا هانگ او ای یفاک تنیباک دک اتسوا که خی فا شاد 
سوی اوست اما بیشتر مردم این حقیقت را نمی‌دانند. ( 75 ) 

خداوند دو مرد را نیز مثال زده است که یکی از آن دو کُنگ و قدرت تفهیم و تفهّم ندارد و سربار اربابش است او را به هر 
جا روانه کند سودی به دست نمی‌آورد.... 
(2) . .... سالت ابا عبدالله عن الامه تزوج بغیر اذن اهلها؟ قال: یحرم ذلک علیها و هو الزنا. 
9 باب تحریم تزویج الامه بغیر اذن مولاها و حکم امه الراه حدیث شمازه 26676 ۵ا 26679: 
(3) (28123) ۹ 


اواا ان اکسم زای فاحل با فاد اتکی ها اقا سای انا شازنها جفال قمی ی الفه ادا که هم ابا 
لرجل واحد الا ان یکون العبد لرجل و الراه لرجل و تزوجها باذن مولاه و اذن مولاها فان طلق و هو بهذه النزله فان طلاقه جائز. 
امام صادق گفت که اگر برده و زنش متعلق به یک مرد باشند پس ارباب می‌تواند هرگاه که خواست زن را بگیرد و هرگاه که 
فواست او را برگرداند و گفت که برده نمی‌تواند طلاق دهد هنگامیکه او و زنش متعلق به یک مرد باشند مگر اينکه مرد متعلق 
به یک نفر و زن متعلق به مردی دیگر و برده باید با اجازه‌ی ارباب خود و ارباب آن زن با او ازدوا ح نماید. و اگر در اين حالت 
او را طلاق داد جایز است. 

(28124) ... سالت ابا عبدالله(ع) عن العبد» هل یجوز طلاقه؟ فقال: ان کانت امتک فلاء ان الله عزوجل یقول: عبدا مملوکا لا 
یقدر علی شيء وان کانت امه قوم اخرین او حره جاز طلاقه. 

(28125) ... سالت ابا عبداله(ع) عن الرجل یانن لعبده ان یتزوج الحره او امه قوم الطلاق الی السید آو لی العبد ؟ فقال 


الطلاق ٍلی العبد. 
(28126).... سالته عن رجل زوج غلامه جاریته قال: الطلاق بید الولی وسالته عن رجل اشتری جاریه لها زوج عبد قال بیعها 
طلاقها. 


(28127) .... سالته عن رجل یزوج غلامه جاریه حره فقال الطلاق بید الغلام فان تزوجها بغیر اذن مولاه فالطلاق بید الولی. 
(4) کتاب الطلاق باب 44: 

(28128) ....سالته عن رجل زوج امته رجلا حرا؛ فقال: الطلاق بید الحر. 

(28129) ....سالت ابا عبدالّه (ع) عن رجل انکح امته حرا او عبد قوم آخرین؛ فقال: لیس له ان ینزعها منه فان باعها فشاء 
الذی اشتراها ان ینزعها من زوجها فعل. و رواه الصدوق باستاده .. 

(5) (۲۳۳۹۶) ....ان بعض اصحابنا قد روی عنک انک قلت اذا احل الرجل لاخیه جاریته فهی له حلال فقال؛ نعم الحدیث. 
(۲۱۱۹0)... فی الرجل یحل فرج جاریته لاخیه فقال لاباس بذلک ( الحدیث). 


زرم ال اه تشر حانییا ریا فقالاتی اه ها کف تست ان هقی سا ول انش سل مک 
فهی لك قال. لاباس بهذا قلت فالرجل یصنع هذا باخیه؛ قال لاباس بذلک. 

(۲۱۷۰۲) .مه بتالته من رجل قال لاخر: 

هذه الجاریه لک خیرتک. هل یحل فرجها له؛ قال ان کان حل له بیعها حل له فرجها و الا فلایحل له فرجها. 

(6) عن رجل یحل لأخیه فرج جاریته قال: هی له حلال ما آحل له منهاء و عنه عن آخویه عن آبیهما 

(7) سالت آبا (ع) عن امراه آحلت لبنها فرج جاریتها قال: هو له حلال, قلت آفیحل له شنها؟ قال: لا انما پحل له ما أحلت له. 


سالهابالخسن (ع] من ماه احل‌لی حانتزاه فقالد فلگ اک 
(8) سالت ابا عبدالّه علیه السلام عن عاریه الفرج قال: لا باس به قلت: فان کان منه ولد فقال: لصاحب الجاریه الا ان یشترط 


علیه .(ا لاستبصار/جلد 3/صفحه 138) 
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و اخرجه سعید بن منصور عن آبن عباس بسند صحیح و روی حماد بن سلمه عن هشام بن عروه عن ابیه قال "اذا زوح عبده 
بامته فالطلاق بید العبد و اذا اشتری امه لها زوح فالطلاق بید الشتری" و اخرج سعید بن منصور من طریق الحسن قال "اباق 
العبد طلاقه". 

(10) حدیث شماره 9124: 

و آن تصبروا عن نکاح الاماء خیر لکم؛ و هو حل. 

(11).... قلت لابی عبد الّه (ع): الرجل یحل لاخیه فرح جاریته» قال: له حلال» قلت "فان جاءت بولد منه"؛ قال: هو لولی الجاریه 
الا آن یکون اشترط علی مولی الجاریه حین احلها له ان جاءت بولد فهو حر. 

(12) ....سالت ابا عبد اللّه (ع) عن عاریه الفرج قال: لا باس به» قلت: فان کان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجاریه. الا ان یشترط 
علیه. 

(13) ابا عبد الّه (ع) قال: اذا احل الرجل من جاریته قبله لم یحل له غیرها و ان احل له منها دون الفرج لم یحل له غیره و ان 
احل له الفرج حل له جمیعها. 

(14) الفضیل بن یسار قال: قلت لابی عبد اللّه (ع): جعلت فداک! ان بعض آصحابنا قد روی عنک انک قلت: اذا احل الرجل 
لاخیه جاریته فهی له حلال؟ فقال: نعم يا فضیل, قلت له: فما تقول فی رجل عنده جاریه له نفیسه وهی بکر احل لاخیه ما دون 
فرجها, اله ان یفتضها؟ قال: لا. لیس له الا ما احل له منها و لو احل له قبله منها لم یحل له ما سوی ذلک؛ قلت: ارایت ان احل 
له ما دون الفرج فغلبته الشهوه. فافتضها؟ قال: لا ینبغی له ذلک؛ قلت: فان فعل ایکون زانیا؟ قال: ل» و لکن یکون خائُنا و یغرم 
لصاحبها عشر قیمتها ان کانت بکرا و ان لم تکن بکرا فنصف عشر قیمتها. 

(15) ابی عبد الّه (ع) قال: اذا احل الرجل للرجل من جاریته قبله لم بحل له غیرهاء فان احل له منها دون الفرج لم یحل له 
غیره وان آحل له الفرج حل له جمیعها. 

(16) ان امراتی آحلت لی جاریتها. فقال: آنکحها. 

(17) عن ابی بصیر قال: سالت ابا عبد الّه (ع) عن امراه احلت لابنها فرج جاریتها, قال: هو له حلال. 
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زن در اسلام موجودی پائین‌تر از مردان است 


اسلام مدعی است که بیشترین احترام را به زنان دارد؛ اما آیا گفتار. رفتار و کردار اسلام نسبت به زنان با ادعاهای این دین 
سازگار است؟ 

زن در اسلام نقش کاتالیزور را دارد. او انسان است. انسانی که در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. نقش پرورشی را دارد. 
بدون اینکه خود بتواند بعنوان عنصری جدای از مرد» نقشی را ایفا نماید. خدای ادعائی» از میان این همه پیامبرانی که 
..مدعی است برای هدایت بشر فرستاده. هیچ زنی را به چنین مقامی نائّل نگردانید 


برای شناخت اسلام» عملا دو راه بیشتر وجود ندارد 

.(مراجعه به سخنان محمد ابن عبداللّه (حدیث -1 

,مراجعه به قرآن -2 

و هون سا خفه با حاتمهه | خهارش سس مسلجاتان اف حون بان که هتفگ کاقی مرا تاه عقعی ۱ 

احادیث گفته شود؛ همواره عده‌ای در آن تشکیک خواهند نمود. قرآن تنها کتابی است که مورد توجه و قبول هر دو فرقه 

.(است(البته شیعه معتقد است, قرآن اصلی نزد امام زمان می‌باشد که در آن صورت چیزی از آن دین باقی نمی‌ماند 

.در اینجا نظرات و نوشته‌های قرآن را فهرست‌وار در مورد مسائل گوناگون مرتبط با زنان بیان می‌گردد 

.اسلام به مردان مجوز زدن همسرشان را می‌دهد 

این آیه یکی از صریح ترین آیات و دستورات اسلامی در این زمینه است. اللّه به روشنی و با شفافیت کامل بین مینماید که 

موتاق گام که ال دا تم سگن اسان از آنان تاقماتی ایهم اکن ابا رز و زان اد لفط کخافرخ 

:نشوزهن استفاده نموده است» نشوز در زبان عربی به معنی ارتفا ع میباشد 

لش وان ان الرتفعٌ من الأرض, وهو أیضاً ما ارتفع عن الوادي لی الارض 

پس در اینجا اللّه تاکید دارد که: ای مردان! اگر می‌ترسید که زنان شما خود را از شما بالاتر بدانند (نشوز داشته باشند) 

که زاین سوه ی اند 

آنان را نصیحت نمائید؛ این در حالی است که در قرآن و یا حتی حدیث و سخنان محمد ابن عبدالّه, هیچ سخنی از اینکه -1 

ااگر مردی اشتباه کرد. زن می‌تواند او را نصیحت نماید نیست؛ دلیلش هم کاملا آشکار است 

اگر باز به پند شما. گوش ندادند. بستر خویش را از آنان جدا نمائید(با آن زنی که سخنانتان گوش نمی‌دهد. همبستر -2 

(نشوید 

.اگر باز پس | ر‌ ز این کار. ترس شما از اینکه زنتان خود را بالاتر می‌انگارد. همچنان باقی بود؛ او را بزنید -3 

الرجّالفومُون ی النسَاء پا ضل اله یمهم عی بعضِ وپما َنفقوا ین واه قالصحات قانتاث حَافظاتْ لب پما 

حَفط اه والاتي تَافون نشوزهن فظوم هجو هي الضاجع واضربُون فِنْ نکم فلا ت تبغوا علیهنَ سبیلا ان اله کان 

علیّا کبیژا (نساء/34) مردان قیم زنان هستند زیرا له برخی از انسانها را بر برخی دیگر برتری داده است و به دلیل اينکه 

بان اد یال وی خر فک ات شاه کات هیک سانش تگیرا رای اي ی اه دزد نگ اف 

است . و زنانی که از نافرماني آنها می‌ترسید, باید نصیحتشان کنید و در بسترها (ی‌تان) از آنان دوری کنید آنها را بزنید. 
پس اکر از شما پیروی نمودند دیگر بهانه جویی نکنید که اللّه بلندمرتبه بزرگ است 

۳9 ضیفه‌ی امر بیان شده است(اضربوهُن) و خطابش هم به همه‌ی مسلمانان است. می‌دانیم که اطاعت از الّه در دین 

اسلام واجب است. پس قرآن بر همه‌ی پیروانش واجب گردانیده است. در صورتی که از این می‌ترسید» زنتان از شما نافرمانی 

فده اقا ند 

نکته‌ی بعدی در اين آیه. دلیل الّه برای اين مجوز دادن می‌باشد؛ قرآن بیان می‌نماید که له زنان را بر مردان برتری داده 

است. قرآن برای بیان این موضوع از لفظ بمّا فضل الله بَْضَهُم علّی بَْضِ (زیرا اللّه برخی از انسانها را بر برخی دیگر برتری 

.داده است)استفاده نموه است 
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دلیل دیگر اللّه, برای مسلط بودن مرد بر زن. نفقه دادن می‌باشد در این امر مغالطه صورت گرفته است. بدین صورت که اله 


.اللّه هم از دختر بدش می‌آید 

تیش ار امین سح عریهاین مخطقای خوستان سققه بوک که رای مخوان لاه فسه آویای ایتک بیان بای ار 
:فرزندی نداشته و نخواهد داشت. اینگونه پاسخ می‌دهد 

ثم لت نی (نجم/19) آیا لات و عزی را دیدی؟(به من از احوال آنها خبر دهید 

۳ (کعه/20) و ان شومن تیگ کهمتات ماشه 

کم از و ای (قم/زه) آیا یرای سا پسر اه و برایی آو(ال) دکتره 

لك 1 قَسْمّه ضیزی (نجم/22) در این صورت این تقسیم ناعادلانه‌ای است 

این آیات ویرایش شده‌ی آیاتی است که به آیات شیطانی معروف است. در اینجا اللّه از دست کسانیکه می‌گویند اللّه 

قاری قرو ی انس مار کفگی شنهی بان موضا یه با انم سالک ات هنارای کیان خمن بر سین 
خواهان باشید و اه را دارای دخترانی بدانید؟ 

اگر گفته شود که اساس این اعتراض به فرزند داشتن اللّه است. چرا در سیاق آیه چنین چیزی مشاهده نمی‌گردد؟ 

اگر هم بیان شود که برای اعتراض به ذات تقسیم بندی است. نه اينکه دختر از پسر برتر باشد. پس چرا اللّه این تقسیم 
بندی را ناعادلنه می‌داند؟ اگر آنان فرشتگان را پسران الله می‌دانستند, آیا اعتراض الله چنین بود؟ 

ما واکنش الّه در برابر ینکه او دارای پسر است 

ات لوغ یراجن لته وَقاّث التصاری ایح این له لك وله بافوامهم یضاموونَ قول این کقرواً من بل قَائهم له 
نی کون (تویه/30) و یهود(یان) گفتند: عزیر پسر اللّه است و نصاری گفتند مسیح پسر است این گفتاری است که به زبان 
امی‌آورند و مانند گفتار کسانی که پیش از این کافر شده‌اند؛ اللّه آنان را بکشد. چگونه دروغ می‌گویند 

ام اکتا کر قانل‌شانی باتی کی ام کهاله در ای یدای ورن بان ممصای عالن و اخ ان ادا 
اارویش هرگ ترا دار 

تواکتش القه در برابر حکم کلی فرزنددار بوبنش 

خوب به این آیات فران شوحه تسائیت, نی تسام اآین ابا ففزون حالتی کهبرای اختراهن به ایتک اتل نارای فری اسه‌ستان 
شد ه» زشت بودن این جمله است 

تقالیا انکه للله ولا سبحاقه بل له ما ی الستازات وا رشن کل له قانترن (قرم/16 )و کفگن خداوید فرزندی برای وه 
.اختیار کرده است او منزه است بلکه هر چه در آسمانها و زمین است از آن اوست ۳ همه فرمانپذیر اویند 

الوا انح له وا سبِحَاَهُ هو اي له ما في السمَاوات وَمّا في الارض ان عندگم من سلان بهذا اون علّی ال ما ل 
تعلَمَونْ (یونس/68) گفتند الله فرزندی برای خود اختیار کرده است منژه است او او بدنیاز است آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمین است از آن اوستشما را بر اين [ادعا] حجتی نیست آیا چیزی را که نصدانید به دروغ بر له سبندید 

ونر ان او اتحَدّ له ولد (کهف/4) و تا (محمد ) کسانی را که گفتهاند اللّه فرزندی گرفته است هشدار دهد 

ما لَُم بو مين علم وا ایهم کر مه رخ ین أَواههم نونکا (کهف/5) نه آنان و نه پدرانشان به اين [ادعا] 
,داننشی ندارند بررگسختی اسسخ که از عفانهان مان آاتای] خر یو موی کون 

«قل ان کَانَ للرحمّن ولد فا ول الْعَابدِینَ (زخرف/81) بگو اگر برای رحمان فرزندی بود خود من نخستین پرستندگان بودم 
:آنچه که الّه قلبا آنرا دوست دارد 

لو اناد اه آن بت ولا اصنظفی ما تخاق ما شاه انا هی ان الواجد القیاه (ش/4) اگر الله آدازه کزیه برن که 
فرزندی داشته باشد. آن (فرزند) را از میان آن چیز (بهتر)ای که خلق می‌کرد . بر می‌گزید؛ اما او پاکیزه است. او اللّه یگانه 
۱ 

بر ای اه به زوشمیبیان س‌کناند که فرشا ام شمسا شم اکن قرف را تاقتو ان ستاق مخزفاف ریصن 
.بهتر را برمی‌گزيديم» این جنس بهتر چیزی جز پسر نیست 


ی 


.الّه حتی بت‌ها را مادگانی بیش نمي‌داند و آنان را با شیطان قیاس می‌گیرد 
بنابراین زن در مرتبه‌ی پائین‌تری نسبت به مرد قرار دارد. لذا گواهی دو زن معادل یک مرد است. آن هم در صورتیکه مردی 
(نباشد(اگر یک مرد بر امر گواهی دهد و صدها زن خلاف آن, گواهی. مرد برتری دارد 
: ایا لین امَوا | یشم ین اي اج مسمّی فا ویب یک کاب ال و بان کاف ان بکن کقا علمهانار 
لنویل الّري غلی الق لتق الله زب ولا یس منه شیت قان ان اي عی لخق سفیهّر ار خن و لا پستطیع آن 
لو یل وی پالعدل واستشهدوا شهیدیّن من جاک فان لیوا رَجْلین قرَجْل وامراتان ممن ترَضون من الشهداء آن 
تضل اخداهما فتدکر پخداهما خی ول یب الشهذاء (ذا ما ذغوا وا سنا آن تب ضفیرا و کیر ٍلی جهن | ات 
ند الله وق لاد وی الا تاو 1 آن تکونْ تاره حَاضرة نها یتک فلیس یک ناخ آلا تکتیوها هو زا 
یم ولا یضار کاب ولا شهید وان کفعلوا اه فسوق بکم وانقوا له وعلمکُم له وله کل شيء ) بقره/282) ای كساني که 
ایمان آورده‌اید! هنگامي که بدهي مدت داري (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید. آن را بنویسید! و باید 
نويسنده‌اي از روي عدالت» (سند را) در میان شما بنویسد! و كسي که قدرت بر نويسندگي دارد. نباید از نوشتن - همان طور 
که اللّه به او تعلیم داده - خودداري کند! پس باید بنویسد. و آن کس که حق بر عهده اوست. باید املا کند» و از اللّه که 
پروردگار اوست به پرهیزد. و چيزي را فروگذار ننماید! و اگر كسي که حق بر ذمه اوست. سفیه یا (از نظر عقل) ضعیف (و 
مجنون) است. پا (به خاطر لال بودن) توانايي بر املا کردن ندارد. باید ولي او (به جاي او) با رعایت عدالت» املا کند! و دو 
نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند. يك مرد و دو زن» از كساني که مورد رضایت و 
اطمینان شما هستند» انتخاب کنید! (و این دو زن. باید با هم شاهد قرار گیرند.) تا اگر يکي انحرافي یافت» ديگري به او یاد 
آوري کند. و شهود نباید به هنگامي که آنها را (براي شهادت) دعوت میکنند» خودداري نمایند! و از نوشتن (بدهي خود) چه 
کوچك باشد یا بزرگ. ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! این» در نزد اللّه به عدالت نزديك ترء و براي شهادت مستقیم تر» و 
براي جلوگيري از تردید و شك (و نزاع و گفتگو) بهتر می‌باشد» مگر اينکه داد و ستد نقدي باشد که بین خود» دست به دست 
می‌کنید. در این صورت. گناهي بر شما نیست که آن را ننویسید. ولي هنگامي که خرید و فروش (نقدي) می‌کنید. شاهد 
بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد. (به خاطر حقگويي) زياني برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید» از فرمان 
,پروردگار خارج شده‌اید. از الّه به پرهيزید و اللّه به شما تعلیم مي‌دهد. الّه به همه چیز داناست 
:بنابراین 
کی میوسیه ان اس کا که وی فان سفاران نهک مضه نا د شاه کین اد هی است که 
:این دین سفارش آن را تفت با سای موجوات رنده نیز تمویه است. 
ّا من دابة في الارض ولا مار یَطیز بِجْتَاحیه لاحم متالکم ما فرطثا في الکتاب من شم تم ای ربهم یحو (انعام/ 
8) و هیچ جنبندهای در زمین نیست و نه هیچ پرندهای که با دو بال خود پرواز می‌کند مگر آنکه آنها [نیز] گروه‌هایی مانند 
شما هستند ما هیچ چیزی را در کتاب [لوح محفوظ] فروگذار نکرده‌ايم سپس [همه] به سوی پروردگارشان محشور خواهند 
.گردید 
این جنبندگان شامل تمام موجوداتی که در روی کرد‌ی زمین هستند. می‌باشد. از موریانه گرفته تا احتمالا میکروب 
فلما قضیتا عه ات ما دلب غیت دیا الشی فاعل ی فلا خر تال او وکا نی ان ما 
۳۹ في الْعَذاب الَهین (سبا/14) پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم جز جنبنده‌ای خاکی که عصای او را [به تدریح] 
مىخورد [آدمیان را] از مرگ او آگاه نگردانید پس چون [سلیمان] فرو افتاد برای جنیان روشن کردید که اگر غیب می‌دانستند 
.در آن عذاب خفتاور [باقی] نمی‌ماندند 


توهینی آشکار در قانون مجازات اسلامی به بشریت 


.طبق ماده ی 485 فانون مجاز .1 ت اسلامی؛ دیهوی بیضه‌ی سمت چپ مرد مسلمان دو تلت(دو سوم) دیه‌ی کامل است 
.طبق ماده ی 300 قانون مجازات اسلامی؛ دیه ی زن مسلمان» نصف دیه ی مرد اسبت 
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آیا می‌توان توهینی آشکارتر از این به جامعه‌ی بشری روا داشت؟ 
این اعتقاد از آنجا ناشی می‌گردد که از نظر اسلام» زن در تشکیل نطفه کوچکترین نقشی ندارد و نقش او تنها پرورش دهنده 
.است 
:اسلام معتقد است که انسان از منی ريخته شده در رحم خلق می گردد 
الم ی تفه مُن مَنّي یُمْتی (قیامه/37) آیا او نطفهای از منی که در رحم ريخته مىشود نبود؟ 
ابرای دانستن نقش زن در اسلام اینجا را کلیک کنید 
دیه در قانون مجازات اسلامی 


ماش 994 دیمالی است کسستی جانت من تاش با عهم باه خی خله تا به زای با اراس از انم موف 
بای 287) بوقی ققل عم ای یکی ان اس هشکانس کل ایب که قافلشی ان هریگ ان آنها مکی موبا ین 
1 
نگ اسهم باقع که خی لاش قاق با 
.دوست گاو سالم و بون عیب که خیلی لاغر نباشند -2 
زان ریت میا تین هب که خدلی ا غر اف مق 
.دویست دست لباس سالم ار حله‌های یمن -4 
وتان کسام وشن فیی که هی ان رخ تال شرعی 4 وی 6 تقرن ایست < 
ضقان موم یکوک سالم واخیر تشون که شر درا اوق 12/6 تخردمی‌ اف ۵ 
.ماده‌ی 300 ) دیه‌ی زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه‌ی مرد است 
.ماده‌ی 435) قطع دو بیضه دفعتاً دیه ی کامل و قطق بیضهی چپ دوثلث دیه و قطع بیضه‌ی راست ثلت دیه را دارد 
ماده ی 436) دیه ی ورم کردن دو بیضه چهار صد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید باشد دیه‌ی آن هشتصد دینار 
| خواهد بود 

آیا شوهران حوری برای زنان بهشتی وجود دارد؟ 


اسلام دینی است مردسالار؛ این دین نه تنها در دنیا زن را کالائی جنسی در خدمت شوهر مي‌داند که باید در خانه 

بماند. بلکه پس از مرگ نیز هیچ حقی برای آنان در نظر نگرفته؛ یکی از این حقوق ضایع شده‌ی آنان. حق داشتن همسر و در 
صورت جهنمی بودن شوهر» داشتن همسرانی مانند حوری است؛ قرآن یکی از نعتمهای بهشتی را علاوه بر حوری» پسرانی 
نوجوان به نام غلمان می‌نامد و با توجه به اينکه قرآن برای مالکیت این پسران بی‌نهایت زیبا از ضمیر لهم" استفاده کرده 
پس جای شکی باقی نمی‌ماند که این پسران نوجوان زیباروی هم برای مردان همجنسگرای بهشتی در نظر گرفته» اما بررسی 
نو شرح کامل وضعیت زنان بهشتی 

در قرآن به مردان موّمن وعده داده شده است که الّه آنها را به ازدواح حورالعین در می‌آورد. اما آیا برای زنان و دختران 
مومن بهشتی, در آنجا همسرانی مشابه حورالعین وجودٍ دارد؟ 

ندر اینجا چند فرضیه مطرح می‌گردد 

.اللّه همین زنان مومن را حورالعین قرار میدهد -1 

.اللّه حورالعین مذکر نیز جهت آنها می‌آفریند -2 

.آنها را به ازدواج مردان مومن بهشتی در می‌آورد -3 

.آنها در آنجا بلاتکلیفند -4 

.اکنون به بررسی هرکدام از این احتمالات می‌پردازم 

برای رد کردن حالت نخست. کافی‌است بدانیم که اللّه بیان می‌نماید» دست هیچ جن و يا انسی پیشتر به آنها (حورالعین) 
0 ۱ 

فیهن قاصراث الطرّف لمْ یَطمنهن انس قبلهمْ ولا جَان (رحمن/56) در آنها (باغهای بهشتی) زناني هستند چشم نگ‌دار از 
,نامحرم و هیچ انس و جن قبلا با آنها تماس نگرفته است 
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لم یهن ٍنس بل ولا جان (رحمن/74) زناني که هیچ انس و جن قبلا با آنها تماس نگرفته 
.بررسی حالت دوم 
ابرای رد کردن اين حالت. کافی‌است به این آیه دقت نمائیم که اه بیان می‌نمائید که ما آنها را باکره قرار می‌دهیم 
فجَعلَاهن کارا (واقعه/36) پس ما آنها را (در بهشت) باکره قرار میدهیم 
.اگر بیان شود که منظور زنان مومن هستند که در بهشت باکره می‌شوند. پس باز هدف رضایت مردان است 
ضمنا در تمام آیاتی که وصف حوریان شده از ضمیر مونث استفاده گردیده است و این بدین معناست که این حوریان فقط 
.دختر هستند 
پذیرش حالت سوم, بدان معناست که برای آنها, همین مردان مومن دنیا در نظر گرفته شده است. مردانی که هر اندازه 
.مایل باشند از حوریان بهره‌مند هستند 
اما دی برخی از زوابات ی و آیات قرآن گفته شده که زنان بهشتی به ازدواح شوهرانشان در می‌آیند؛ 
۳۳۹۹ الجت نم و رواجم تخْبرونْ (زخرف/70) «شما (مردان)و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید 
:اگر چنین باشد چند حالت پیش می‌آید 
نخست اينکه اگر شوهرانشان جهنمی باشند در آن صورت تکلیف آنها چیست؟ 
دوم: اگر شوهر بهشتی باشد ولی در مرتبه‌ی متقاوتی از همسرء در آن صورت تکلیف چیست؟ 
سوم: تکلیف دختران مومن مجرد چه می‌شود؟ 
چهارم: اگر مردی چندهمسره باشد و همه‌ی زنان همراه شوهرشان بهشتی باشند,آیا دوباره سر آنها هوو وجود دارد؟ 
پنجم: تکلیف دوجنسه‌ها چیست؟ 
ششم: اگر زنی همسر اولش از دنیا رفت. او دوباره ازدوا ج نمود و هر دو همسرش به همراه خودش بهشتی شدند. 
تکلیفش چیست؟ او زن کدامیک از آنها می‌گردد؟ 
.اما در آنجا نوجوانانی پسر که مانند حوریانند» نیز وجود دارند 
:اگر گفته شوب که آنها برای این زنان و مانند حوریان مردانند پس 
ویطوف علیهم غمَان هم کاَهُمْ لو کون (طور/24) و بدور آنها (مردان) غلمانی (پسران نوجوان) می‌گردند که برای آنها 
افستن و نم ازعسان) مانف مرواریت وتپان نس خزود ] ه معا 
همانگونه که ملاحظه ِِ در اين آیه» پسران نوجوان برای مردان بهشتی هستند نه زنان» زیرا از ضمیر مونث "هن" 
ااتییظفایه خگتره اما خفا حفاتاق: سفاش ز ناه اسخ 
:اگر تمام حالات گفته شده‌ی بالا رخ ندهد» پس 
زنان بهشتی بلاتکلیف می‌مانند؛ بنابراین احتمالا میل جنسی از آنها گرفته می‌گردد 
غلمان و حوری» دو نعمت بهشتی برای مردان 


پس از رفع نیاز خوردن و مسکن. مهمترین نیاز هر انسان صرفنظر از جنسیتش, نیاز جنسی است؛ اعراب یکی از 

اقوامی هستند که مانند بسیاری از ملل به این نیاز بیشترین اهمیت را می‌دادند و زن را صرفا بعنوان ابزار جنسی در خدمت 
.مرد می‌دیدند 

قرآن نیز برای تحریک هرچه بیشتر آنها به پذیرش اسلام. از این خصلتشان در جهت اهداف خویش استفاده می‌نماید؛ 
اسلام برای مردان مومن باغی را پس از مردن می‌بخشد که یکی از خصیصه‌های این باغ (جنت). وجود همسرانی است 
.بی‌نهایت زیبا 

از نظر یک عرب. همسری زیباست که دارای چشمانی درشت و رنگ پوستی کاملا سفید باشد؛ از ابتدائی‌ترین شرایط 

یک همسر خوب کم سال بودن او و باکره بودنش می‌باشد که صفت حیا و عدم کوچکترین تماس حسی (دیدن شکل و یا 
.شنیدن صدا و لس کردن و ...) با نامحرم را نیز باید با آن اضافه نمائیم 


:قرآن برای مردان مسلمان پس از مرگ. حوریانی چشمی درشت را وعده داده است 
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حون( واقعه/22) و حوری‌های چشم درشت (در اين با هستند 
:این حوریها مر ریدی که در صدف باشند و هنور کسی به آنها دست نرده و آنها را ندیده است. می‌باشند 
ارکامتّال الق الکنونِ (واقعه/23) همچون مروارید در صدف پنهان (دست نخورده 


.در اینجا اس ور ی ی نز لس 

.لك وََوَجْنَاهُم بخورِ عین (دخان/54) این‌چنین است که ما آنها را به ازدواج حور چشم در می آوریم 

بیس 5 شمان صو از مساق 5 از میهعی ای خرستدای دهم شش سامت باق کوب ها رای 
«شده است؛ چشمانی درشت و عدم دست زدن و نگاه کردن نامحرم به آنها 

:اما ای تب این حوریان, باکره بودنشان است؛ اعراب به این صفت اهمیتی بسیار مي‌دادند 

فیهن خیرا ث جسان (رحمن/70 ) در آنها دوشیزگان نیکخو و زیبا روست 

حور مقصُورا ت في الْخیام (رحمن/72) حوریان پرده‌نشین شده‌ها در چادرها 

ینس مها ان (رحمن/74) دست هیچ انس و جنی پیش از ایشان بهآنها رسیده است(یکره هستند 
یهن اصواث الط مین انس قبَهمْ لا جَانْ (رحمن/56 ) در اینها ( باغها) پرده نشینان (چشم) نگهدار از 
وی ای و وا یل نه) انسی آنها را مس نموده است و نه چنی 

«(وعندهم قاصراتٌ الطرف عبّن (صافات/48) و نزدشان پرده نشینانی هستند چشم نگهدار از نگاه (به نامحرم 

ادن وضف رنگ پونست آنها تیزتران دچار تتاقضن کزتی کنده: از پک سو آنها وا مانند پاقوت و عزجان, قربر مي‌داند 
هن الْیافوث وائَحَْانْ (رحمن/58 ) آنها همچون یاقوت و مرجانند 

از موی فیدر آنیا مانند تخم مرغی که در زير بال مرغ پنهان هستند» سفید می‌داند 

گنهن بیش مکویْ (صافات /48) (از شدت سفیدی) مانند تخم مرغی که (در زیر بال مرخ ) پنهان (دست تخورده) هستند 


اما در وصف زیبائی آنها 

فنامتر اسلامنبه آقها معذهدادهاست که اگز ان باه وبی این ین اسکزار متافت الق اقیانرا که آزیراخ وتان سار 
:عاشق و زیبا در می‌آورد 
وش مرفوعَة * (واقعه/34 ) و همبسترانی بلند بالا 
تا آنشأناهُن ٍنشاء (واقعه/35) ما آنها را می نگاریم چه نگارشی 
فجَعلنَهنَ ار (واقعه/36 ) پس آنها را باکره قرار می‌دهیم 

غُرّْا آَترَابّا (واقعه/37) (مانند) دخترانی همسال که همسرش را بسیار دوست میدارد 
البته درشرح این آیات گفته شده که منظور از این زنان. همسران دنیاتی موّمنان می‌باشند. همسرانی که در صورت بهشتی 
:بودن. ما (اله) آنها را عاشق تر از دنیا و زیباتر قرار می‌دهیم 
ند ۶ دیمع این اس ی ار فان مس وال فی فان گس یه 
.نیست و باید متخصصین زبان عرب به آن پاسخ دهند 
انظر شخصی من 
دختران بادیه نشین عرب. بدلیل زندگی قبیله ای همواره از قيافه ای ثابت و زیبا برخوردار بودند که سایر اعراب برای بیان 
زیبائی از آنها مثال ميزدند. اعراب بادیه نشین تا پیش از اسلام حاضر نبودند که دخترانشان را به ازدواج یک شهرنشین در 
بیاورند 0البته بعدا هم این سنت ادامه داشت منتها با شدت کمتری) و این عقده در آنها مانده بود. پیامبر اسلام به آنها وعده 
داد اگر شکیبا باشید و دستورات اسلام را اجرا نمائید. در با غ(بهشت) همسرانتان را مانند همان دختران بلکه زیباتر و 
.عاشق تر قرار میدهیم 
اما آیا زیبارویانی که در قرآن از آنها به عنوان کسانیکه برای آنها هستند یاد می‌شود. فقط از مادینگان هستند یا 
زیبارویانی دیگر نیز اللّه برای آنها در نظر گرفته است؟ 
قرآن از پسرانی نوجوانان برای بهشتیان یاد می‌نماید که اللّه آنها را مخصوص ایشان قرار داده است؛ اینها نوجوانانی 
هستند که از زیبائی همیشگی برخوردارند (هميشه نوجوانان می‌مانند) و در حالی که موّمنان دنیا (بهشتیان)» بر تختی به 
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ردیف چیده شده. نشسته‌اند؛ این نوجوانان برای آنها نوشیدنی‌هائی از جویهای بهشتی را که در کوزه. آفتابه و جامی پر 
:گزنماند را (دی صبورت تمایل) می‌زیزنه 

.علی سور موضونة (واقعه/15) آنها (مقربان) بر تختهائی که صف کشیده و به هم پیوسته است قرار دارند 

نکن علا متقابلان (واقعه/6 1) در حالي که بر آن تکیه کرده و روبروي یکدیگرند 

یْطوف علییه ولد نْ محْلدْون (واقعه/17) و بر گردشان پسرانی نوجوانان (در زیبائی) جاویدان می‌گردند 

. ُواپ وأباریق وگاس من معین (واقعه/18) با کوزه‌ها و آفتابه‌ها و جام‌هاني از نهرهاي جاري 
ی فا کسا لد قاری تا یزاس اسب جامیرا که باب سیریتگرنی و هه گناد است: از مهف 
ون 
در اینجا از دو صفت منفی که با آمدن نام شراب در ذهن مسلمان ایجاد می‌شود یاد نموده و بیان می‌نماید که در آن 
.با غ؛ نه بیهود ه‌گوئی هست و نه گناهی 
پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا بیهود ه‌گونی(با توجه به مجزا شدنشی از گناه) گناه نیست؟ 
در آیه‌ی پائین نیز باز از دو صفت منفی دیگری که شراب در دنیا داراست. یاد می‌شود؛ سردرد و بی عقلی (ناشی از 
(مستي 

.لا یعون عَنها ولا ینْفون ( واقعه/19 ) نه از آن دردسر می‌گیرند و نه بی‌عقل (ناشی از مستی) می‌گردند 
آیا وظیفه‌ی این نوجوانان» تنها ریختن شراب برای مقربان اللّه می‌باشد, یا کاری دیگر نیز دارند؟ 
قرآن در بیان صفاتی که مستقیما به تحریک جنسی مربوط می‌گردد از حوریانی یاد می‌نماید که مانند مرواریدی هستند 
که در صدف پنهان باشند و هنور کسی به آنها دست نزده و آنها را ندیده است.این کتاب. دقیقا همین صفت را به این پسران 
.نوجوان می‌دهد 
صاحبان این نوجوانان اولین کسانی هستند که آنها را می‌بینند که دست نخورده (مکنون)آهستند؛ این مشخصه. از بهترین 
صفات یک همبستر خوب از دید اعراب است (در حال حاضر از مشخصه های خوب بهترین همبستر از دید تمام مسلمانان و 
.(شاید هم در بسیاری از فرهنگهای دیگر باشد 
مکنون(دست نخوردگی) صفتی است که برای تاکید بر عدم دسترسی نامحرم به آنها, بکار برده می‌شد؛ کتاب مقدس 
مسیاان کر هفین صقت اجه اج هر ن توووان میوش 
وَیطوف عَليَهمُ غلمَان له كانهُم لو مکنونْ (طور/24) و بر گرد آنها غلمانشان می‌گردند که مانند مروارید در صدف پنهان 
.(دست نخورده) شستتد 
یطوف علَيم ولا محلْون لذا ریم حَسِبِتَهم لا منوا (انسان/19) و بر گرد آنان پسرانی جاودانی می‌گردند 
تکام با با عکی ای کی کش ایک فایر با کت تاه 
برخی از مسلمین ادعا دارند که این پسران نوجوان بی‌نهایت زیبا برای زنان است. در پاسخ باید گفت که در زبان عربی 
ضمیر هم مذکر و موّنث دار» در اینجا از لهم (برای آنان) استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی 
.است 

.(صفت پسران نوجوان(غلمان 

ارو طرضی همین صف برای عوربان پوشتی رهم بکار رقته ایست 

. (کسَتالٍ لو کون (واقعه/23) (حوریان) همچون مروارید در صدف پنهان (دست نخورده) هستند.(صفت حوریان 
ی یکی اد رای ایا مرگاف مس فلا موداعی از امل سای با ۶ یقفا باافد که یل رخف 
اآنها را دارند 
ابا تفت ادخ تین آیگا 

رن مرا بیان جتی این کضتها از آتها به ان تحتیانی که از بیرق فوییت فده اناد مي‌تهایه 
متکتّن عّی فزش ایا من استبرّق وَجنّی الْجْنتین ان (رحمن/54 ) آنها بر فرشهاتي (بالشهانی) تکیه کرده‌اند که 
دروتشان استبرق (ابریشم و یا چیزی مانند این) و میوه‌های رسیده (از) دو با غ بهشتي در دسترس است 
منظور از استبرق همان درختی است که هنگام شکوفه دادن. پرهائی بسیار نرم از آن پخش میگردد که سفید درخشنده 
.است و در جنوب ایران از آن بعنوان خرگ نام می برند 
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نك هم جات عَذن تجْرٍي ین تحتهم الاتهاز ون فیها ی و خضرا من سُندس وَاِستَرّق 
متکیّن فیها علی الاك نع لاب وَحَسْتْ مرتقَا (کهف/31) (اینان) کسانی هستند که در باغ عدنی که در زیر آنها 
جویهائی جاری است و لباسی سبز از سندس (ابریشم نازک) می‌پوشند و بر (بالشهانئی) تکیه می‌زنند که در آنها ( پر شده 
, ز) استبرق» هم پاداشی نیکی اسنت و هم مجلسی یکی 

یلبسُونَ من سُندس واٍستَرّقٍ متقابلین (دخان/53 ) و (لباسهائی) می پوشند از سندس و استبرق درحالی که روبروی 
.همند 

!قمتین علاوه بر لپاسها و بالفتهای سیان زپبا ودز تهایت تزمی, طلا ی قرو تیزبرای آنان حلال اسست 

ليم تیاب سُندس حُضو وا استبرق ولا آساوز من فضة وسَقاهُم رب شرابّا طَهُورّا (انسان/21 ) بر اندام آنها 
لباسهائي است از سندس (حریر نازك) سبز رنگ, و از استبرق و با دستبندهامي از نقره تزیین شده‌اند» و پروردگارشان 
انوشیدنی پاک به آنها مي‌نوشاند 

تناقضی دیگر در قرآن 

بر طبق نوشته‌های قرآن» باغی (بهشت) که به هر مومن وعده داده شده است. ویژه‌ی اوست و کسی در این باغ با او 
.«شریک نیست 

لذا هر نعمتی که در این باغ است. مخصوص همان موّمن می‌باشد؛ اما قرآن می‌گوید که موّمنان به ردیف بر روی 

تختهای چیده شده و هم ردیف. نکیه زده‌اند و ما (الّه) آنها را به ازدواج حور العین در می‌آوریم.پس در اینجا آنها در باغی 
:عمومی منتظر حوریان هستند 

ُتکنّن عَلی سور مَصْفوقة وَرَوجْتاهُم بخور عین (طور/20) تختهایی ردیف هم تکیه زده‌اند و حوران درشت‌چشم را همسر 
.آنان گردانده‌ایم 

بعلّی سرّرٍ موضونة 4 (واقعه/15) بر تختهای به ردیف چیده شده زرنشان 

کین عیها متقابلین ِِِ ) روبروی هم بر آنها تکیه زده اند 


اگر در نعمتهای با غ(به بهشت) وعده داده شده برا ی مسلمانان نگاه نمائیم» اثری از پاداش برای زنان و دختران موّمن 


انیست 


تناقض کوئی قرآن در ازدواج 


پیش از اينکه بحث ازدواع. چگونگی و شرایط آن در اسلام بپردازم. نخست باید دو کلمه ی "ملک یمین" و "محصنه" را 
محصنه 

هر گاه اسلام بحث ازدوا جح مطرح مینماید. منظورش ازدواج با زنانی است که آنان را "آمحصنه" می‌نامد. پس نخست به خود 
:این کلمه می‌پردازيم 

این کلمه از ریشه‌ی "حصن" برگرفته شده و به مکانی (زمینی) اطلاق می‌گردد. که امکان رسیدن به درون آن میسر 

نباشد؛ حتی به اسب اصیل عرب که معتقدند بهترین است را حصان می‌گویند و به اسب غیر عرب. فرس ( اسب بیگانه که از 
.کلمه‌ی فارس اطلاق می‌گردد ) گفته می‌شود 

حصان" با "آمحصن" از یک ريشه هستند. اگر دو اسب آمیزش جنسی داشته باشند و یکی از آن دو فرس باشد به اسب" 
,زاده شده از اين آمیزش حصان گفته نمی‌شود. زیرا درونش خالص نیست 

در اصطلاح اسلامی. به زنی که مردی غیر از همسرش نتواند به درون او نفوذ نماید. زن محصنه می‌گویند. این صفت 
.خاص برای زنان مسلمان اطلاق می‌گردد 

((.اين کلمه‌ی خاص, برای زنانی اطلاق می‌شود که بعنوان همسر مردی مسلمان به رسمیت شناخته شوند)) 

"ملک یمین" 

این کلمه ی ترکیبی در اصطلاح اسلامی هم به زنان و دختران دشمنان اسلام اطلاق می‌شد که به اسارت مسلمانان در 
.می آمدند و هم به کنیزانی که در بازار خرید و فروش می‌شدند 

شرایط ازدواح در اسلام 
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.از نظر این دین, ازدواج پیمانی است دو و یا چندگانه بین یک "محصن" (مرد مسلمان ) با "محصنه" و یا "محصنات 
یک مرد مسلمان می‌تواند تا چهار آزن محصنه" را همزمان در اختیار خویش بگیرد. به شرط این که حقوقی که اسلام 

برای آنها تعیین نموده را بپردازد این حقوق بواسطه‌ی مزدشان در مقابل زن آنها شدن (مهریه و نفقه)» بهره‌برداری جنسی 
است و شیردادن به فرزندان مردان است» همچنین مرد مسلمان اعم از مجرد و يا متاهل می‌تواند تا بینهایت "ملک یمین" را 
:همزمان در اختیار بگیرد 


و 2 


ی کم ول آکم ما امک نت 0 
0۳| 
است که مهر آنها را بپردازید و گناهي بر شما نیست نسبت به آنچه با یکدیگر توافق کردهاید بعد از تعیین مهرء اللّه دانا و 

3 حکیم است 

ابا ابا هام با ی تاه ی کی صیییی رف وف اه 

قزاخ بای انار عرایطو ی سس شییزه است تسین تانیط همان قاری مخ کی کنسسیع میم اعاش ویو 

داشت؛ اما شرطی دیگر نیز گذاشته است و آن هم عدالت در میان همسران می‌باشد؛ مسلمانان زمانیکه دختری یتیم را تحت 
تکفل خویش قرار می‌داند. هرگاه این دختر با شخصی دیگر ازدوج می‌نمود. مهریه را کاملا از شوهرش دریافت می‌کردند. 
اما ات قصد ازدواج با آنها را داشتند. چون هم خودٍ خواستگار و هم ولی دختر بودند. مهریه را آنگونه که 

نماد از زواح با ِ خودداری نمائی و با دیگر زنا ن(محصن) تا زا ذن . همزمان 9 ازدواج ۳ و برای اینکار 
۳-1 وال ولا 2 تاکلوا أموَ هم ی مالک له ان حُویّا بیژا (نساء /2) و (ای 

اه این را سس کل خریس‌تا مت ال باق وا انب تیگ ای ود وا ان پالنسا نید انال انضاج 
,را با تال کیان مطییته ۴ این تفر اف 

وان خفتم آلا تسوا في لیام قانکخوا ما طابَ لُم من الساء مّی ثلاث وزباع فان حفتم آلا تعیلوا فواحدة آََ ما 

ملک أَیمَانْکم ذلك آنتی آلا ی (نساء/3) و اگر بیمناکید که در حق دختران ینیم با انصاف رفتار نکنید » در این صورت از 
زنانی که منپسندید دو و سه و چهار تن را به همسری درآورید. و اگر مىترسید که مبادا عادلانه رفتار نکنید. فقط به يك تن, یا 
.مك یمین اکتفا کنید. اپن نزدیکتر است به اینکه ستم نکنید 

پس بر اساس این آیه» مردا ن مسلمان می‌توانند تا چهار زن محصنه همزمان در تملک خویش داشته باشند به شرطی که 
عدالت را رعایت نمایند و اگر نمی‌توانند عدالت نمایند» یکی از زنان را در اخنیار داشته باشند و تا بینهایت ملک یمین 
.همزمان 

با تایه او من مقس وا و 

ون تَسْتَطیهُوا آن تعدلوا بَْ السَاء ولو حَرَصتَمْ قلا تمیلوا کل الیل فتَدروها که وان تخش و ۳ فان الّه ان غفوزا 
ست (نساء/129) و هرگز نمیتوانید در میان زنان» عدالت کنید» هر چند کوشش نمائید» ولي به كلي تمایل خود را متوجه 
یکطرف نسازید که ديگري را به صورت بلا تکلیف در آورید. و اگر راه اصلاح و پرهيزگاري پیش گیرید» خداوند آمرزنده و 
.مهربان است 

قاری ات تیا کنتزه کیو قیما ام لت واطصی زا فر کو مغر هید قتواکنیت انیز! کید و شطم عرالت موین تطی را قا آکما 
اش نیون طامنای‌می ام هو اخ ای یکی عا ماه ای اه کلا رو :کید 


کالعلقه" یعنی این که نه مانند زن مجرد است (نمی‌تواند ازدواج نماید)» و نه مانند متاهل» زیرا شما مانند یک زن مجرد" 
.(با او برخورد می‌نمائید (از لحاظ جنسی سرا]غ او نمی‌روید 

پس اگر فردی متاهل و دارای بیش از یک همسر, با هیچ کدام از زنانش اینگونه برخورد ننمود عدالت را رعایت نموده 

(است! (به این هم می‌گویند عدالت 

در آیه‌ی 4 سوره‌ی نساء برای ازدوا ج دو. سه و یا چهار گانه» شرطی بنام عدالت گذاشته شده؛ اما در "آیه‌ی 129 -2 
:سوره‌ی نساء" قرآن بیان می‌نماید که امکان عدالت نیست» پس 

هرگاه در جمله‌ای شرطی, تالی نقض کردید. مقدم هم نقض خواهد شد. به این صورت که مثلا در این جمله که؛ اگر 

باران بارید آنگاه هوا ابری است. اکنون اگر تالی که ابری بودن هواست را نقض کنیم. بارش باران بطور خودکار نقض خواهد 
.شلد 

قراش فق بان مایت که اک اتیاع مانهب فان شیاه انگان تال را مایخ خفوه اکری انش غرالت: 

با با بیان اینکه شما هرکز عدالت را رعایت نخواهی کرد. نقض می‌نماید(یعنی امکان برقراری عدالت نیست)» پس مقدم که 
.همان ازدوا ج چندگانه است هم بطور خوکار نقض خواهد شد 

الیت اب مد نکن آن فاتض ات فان اس 

نوع سومی هم از ازدواع در اسلام وجود دارد که ویژه‌ی نبی است. به این صورت که هرگاه زنی خود را به پیامبر اسلام 
:می‌بخشید, اگر پیامبر مایل به آمیزتن‌ با و بوده فیتو دست او,وا ی تیه رای کیک موستان از این عق محووم پوزنه 
۵ یم یی ا ۴۹۱۳۹ ك اجك اللاتي أجُورَهن وم کاعت اشتظام خها آفاء له لک وتات عم وتات منك 

اب خایك وناب خالانتاللاتي َاجَرْن مغك وم ون پن وب نها ی او کف حالصا ین 
احزاب/)"ادون اون قَد متا ما فوضتا یه هي آزواجهم وما ملک أَيمَائْهُم لِکیلا یکون علیک حَرج وان الله غفوژا رجیا 
0) ای نبی. ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را دادهای حلال کردیم و کسانی(زنان و دختران کافری) را که اللّه از 
غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمههایت و دختران دایی تو و دختران خالههایت که با تو 
مهاجرت کردهاند و زن مومنی که خود را به پیامبر ببخشد در صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد ویژه توست نه دیگر 
مومنان؛ ما نيك مىدانیم که در مورد زنانشان و زنان و دخترانی کافری که در جنگ بدست می آورند چه بر آنان مقرر کردهایم 
.تا برای تو مشکلی پیش نیاید و اللّه همواره آمرزنده مهربان است 

قرآن» زن را موجودی می‌داند که برای راحتی مرد آفریده شده» مردان اختیار کاملی بر آنها دارند و حتی میتوانند آنها را 
.بزنند 


لثه همسر زید ابن حارثه را به نکاح پیامبرزش در می آورد 


زید ابن حارثه پسر خوانده‌ی محمد ابن عبداللّه بود؛ پیامبر اسلام نیز او را خیلی دوست می‌داشت تا جائیکه به وی. زید 
.ابن محمد می‌گفتند, زیرا در آن زمان فرزندخوانده مانند فرزند ژنتیکی انسان به حساب می‌آمد تا جائیکه ارث هم می‌برد 
در سال حدوداً پنجم هجری بود که پیامبر اسلام از دخترعمه اش, زینب بنت جحش, که از خانواده‌ی سرشناس و ثروتمند 
بود برای زید خواستگاری نمود؛خانواده‌ی زینب و خود او گمان کردند که محمد برای خودش خواستگاری می‌کند. این بود که 
بی‌درنگ از اين خواستگاری استقبال نمودند. اما هنگامیکه که متوجه شدند. برای زید( که در ابتدا برده‌ی پیامبر بود) 
خواستگاری می‌نماید. بسیار ناراحت شدند و این اقدام پیامبر اسلام را توهینی نسبت به خانواده‌ی خویش قلمداد نمودند. لذا 
به او جواب رد دادند. پیامبر اسلام که هرگز چنین انتظاری را از آنها نداشت (زیرا زید را پسر خود صدا می‌زد) بسیار 
داواخته نفد و پی از مدتي اخلام تمود که له این ابر بر او تال تردابم 

وم ان ون لا ُوْتَة لذا قضی ال وَرسُولهُ ما آن یو له الْحیِرَةُ من أَمَرِمم من یُص ال ورسوله فقد صل ضلالا 
سا (اخیاب / 56 سع مود وخ با ایمافی بان فتکاسی که ال و فوستان‌اش امری را از یدانق کزیت‌ای خر آز این 
اخیاز تمایدی‌هر کنن, خافرباتی ال و فرسفاده‌اش‌را که به گیرافی اشکاری گرفتار شنده ان 
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لذا زینب و خانواده‌اش با نزول این آیه» گزینه ای جز اطاعت امر اللّه و فرستاده‌اش, محمد. را نداشتند؛ بنابراین با 

.ازدوا ع موافقت نمودند 

اما زینب همواره با شوهرش سر ناسازگاری دا شت نا جائیکه اجازه‌ی نزدیک شدن به خود را نمی‌داد» زید خوب 

.می‌دانست که زینب چه کسی را دوست دارد 

تا اينکه روزی بر حسب اتفاق پیامبر اسلام» زینب را بدون حجاب مشاهده نمود. از این لحظه به بعد قضیه به گونه‌ای 

:دیگر رقم خورد؛ پیامبر اسلام زینب را پسندید و عاشق او شد. اما او با دو مشکل مواجه بود 

اونک رف شب قویر خاشت را ن طرب‌سگر رون بتن عراتفیاینی کل بر ی رن خاک اک با 

اعرا اب لد مایل صر کش از را سای کی فرتار کااوید ان کوش رانا آن سر ورن تفت 
.می‌کرد 

.او همواره این موضوع را در دلش نگه می‌داشت و می‌خواست که برای رسیدن به زینب این رسم پسرخواندگی را از بین ببرد 
لذا باز اللّه را به خدمت گرفت و از قول او گفت که ای محمد چرا آنچه را که اللّه برای تو آشکار کرده است در دل نگه 
می‌دارید » این بود که محمد زید را هم از اراده‌ی الّه آگاه ساخت. اراده‌ای که حتمی و قطعی است. پس در واقع عقد آنها را 
.خودٍ اللّه بسته بود 

.زید هم زینب را طلاق داد 

پس ی دو» پیامبر اسلام ی وارد اتاق زینب شد. اما زینب از او شرم نمود. محمد به او گفت که نگران 

ان ول ری ام مهافت له ینعی وج وا شذبيزي تب ما له مه وی النّاس وال 
أَخق آن تخشاه فلما قضی رید منها وطرا روجْتا که كي لا یکون غلی این حَرجٌ في أَزوَاج آدعیانهم ادا قضوا مهن وطرا 
وان أَمٌْ ال مق ( الاو انگاةنه کین (رند اک انلغیر آن تفه ارزانی داشنه ۱ اسلام آورده بود) و تو به 
ات تاو موی (او را پسر خوانده‌ی خود نمودی) مبگفتی همسرت را پیش خود نگاه دار و از ز اللّه بترس و آنچه را که اللّه 
آشکارکننده آن بود در دل خود نهان منکردی و از مردم مىترسیدی با آنکه الّه سزاوارتر بود که از او بترسی پس هنگامیکه زید 
او را بعد از کام گیری(سکس) طلاق داد وی را به نکاح تو درآوردیم تا در مورد ازدواج موّمنان با زنان پسرخواندگانشان 
.هنگامیکه آنان را طلاق گفتند گناهی نباشد و فرمان اللّه صورت اجرا پذیرد 

کاملا واضح است که محمد زینب را خیلی دوست می‌داشت و اللّه هم این موضوع را به آگاهی محمد رسانیده بود. ولی 
محمد از وحن مردم ی ِ زید پسرخوانده‌اش بود و در ٍِِ آن زمان پسرخوانده مانند پس واقعی بود. زینب هم 
ول از اما هنشت نش ی روج واگ لا زشتبي فی تشبت تا الا ختریه ونششی اش 3 
آنگاه به کسی (زید )که اللّه بر او نعمت ارزانی داشته بودٍ (منظور اسلام آورده بود) و تو به او نعمت داد ه بودی (او را پسر پسر 
خوانده‌ی خود نمودی) مىگفتی همسرت را پیش خود نگاه دار و از اللّه بنرس و آنچه را که اللّه آشکارکننده آن بود در دل خود 
...نهان منکردی و از مردم مترسیدی 


در مجمع البیان در تفسیر آیه‌ی 37 احزاب از قول زید نوشته شده است که 

من به دستور پیامبر به خانه "زینب" رفتم تا پیام پیامبر را به او برسانم» اما هنگامی که وارد شدم, او که در حال انجام 
کارهای خانه بود. به گونهای در نظرم بزرگ و پرشکوه جلوه کرد که نتوانستم به او نظاره کنم؛ چرا که او دیگر همسر من نبود و 
!!!اپیامبر به فرمان خدا بر آن بود تا برای شکستن يك سنت خرافی با او پیمان زندگی مشترك بپندد 

:و از قول زینب خطاب به محمد می‌نویسد 

من هرکز چنین افتخاری را فکر مىکردم که به همسری شما مفتخر کردم و نه شما در آغاز بر اين فکر بودید؛ و اين ذات 

.پاک اللّه است که در آسمانها مرا به همسری پیامبرش برگزید 

علامه طباطبائی در تفسیر الیزان و در مورد آیه‌ی 37 سوره‌ی احزاب می‌گوید که اين ایه نشان می‌دهد که رسول الّه به 
.خاطر ولایتی که اللّه به او داده است در شأنی از شوونات بندگان دخل و تصرف می‌کند 

.به نظرم خود آیه کاملا گویاست و نیازی به شرح اضافه را نمی‌بینم 
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ابا شکزنگی ماافت ند فد 

توا مشش انم یخی این اسان ان راک شا 
زید از ارتباط زنش با محمد (دوست داشتن همدیگر) آگاه بود و قصد طلاق او را داشت که هر با مخالفت پیامبر مواجه 
پیامبر چه چیزی را در وجود خودش پنهان می‌کرد؟ 
آیا چیزی جز دوست داشتن زینب بود و اينکه الّه هم از این دوستی و عشق آگاه شده بود و اراده کرده بود که زیین را به 
عقد محمد برساند؟ 
اگر گفته شود که اللّه اراده کرده بود که با نزول این سوره. رسم غلط پسرخواندگی(البته رسم بسیار خوبی بود) را بردارد؛ 
ایا پیامیز اساکم کمی‌تواتست این انیبان تماید؟ 
۳۹ ی و ی ی اسلاخ عملا این کار را تسام وش 
از آنجائیکه پیامبر اسلام» بدون اجازه و پس از طلاق دادن زینب از سوی زید. وارد خانه‌ی 3 نشده بود» پس پس او احتمالا اطلاع 

" کامل داشت که در چهار ماه اخیر با هم ارتباطی نداشته‌اند (زینب در 0 ال ققی در ۳ فطض روختاگما 
وب هل هی لین[ میاه شیر ه ست نها پتامو کی که زیت در غیت ب آوارت اس ۱ 
.اللّه می‌گوید که ما پس از اينکه او را طلاق داد به ازدوا ج تو در آوردیم 
اگر گفته شود که زینب در عده نشست. این در عده نشستن کجا بود؟ آیا در خانه‌ی پدرش؟ 
ااگر این چنین است چگونه پیامبر بدون نکاح وارد اتاقش گردید؟ 
با لیکان دار که خاتوادیی ویب نی ابر تین اماژهاخ را تدمها؟ 
مگ شرا دام ایکا ساسا اش کار رانا مه فاتین یی خان خوش تام واه 
اگر گفته شود که زینب دختر عمه‌ی او بود و از کودکی او را می‌دید» چرا در آن هنگام چنین قصدی(ازدواع) را نداشت ؟ 
:باید گقت که 
ین از این ایا بان خوابی ق کی چا مخت پن او این اونواعبی کا هک سجاب زا تیان شین ان سیر 
.دقیقا در شب زفاب آنها بود 
او شمه مهختر آینکه پیامبر اسای تا شدیجا هسب کون اسازه تینهاه که یبا عمجت تایه وبا که خضنه با روش 
بنت جحش ازدواج نمود» سن زینب حدود 35 سال بود» احتمالا این ازدوا ج در سال پنجم هجری صورت گرفت که در آن هنگام 
پیامبر حدود 58 ساله بود . لذا زمانیکه زینب متولد می‌شود او 23 ساله بوده است؛ که در سن 25 سالگی با خدیجه ازدواح 
پس از ازدواج با خدیجه, او به استقلال کامل مالی دست یافت (البته اگر او قبل از گفتن اينکه من پیامبر هستم پاکدامن 
.(نبود . هرگز مورد احترام مردم قرار نمی گرفت 

قصاص 


اسلام دینی است که برای تمام عرصه های زندگی انسان برنامه دارد و در واقع دخالتهای این دین حد و اندازه ندارد مسلمان 
واقعی کسی است که به این دستورات باور و آنان را اجرا و تبلیغ نماید و در این راه هم صبور باشد و اگر چنین نکرد او 
:زیانکار است 

والْعْضرٍ / ان الانسان آفي خُسر / !3 این منوا وَعَملُوا الصالحَاتِ توا بالخق وتواصوا بالصبر 


کی خی ات و موه انز کته آنطاتی عت یه سک آساس | رخ 

نقرآن ن اقران ذارد که دز توراث کر هانگ ؟ اسان ضمرکتظن ان جتمسش بای در مقابل انسان قصاحص شود 

وکتبنا لیب سپ آن لس پالَفس والعین بالْعَّن والانفت بالاف والاذْن بالان والسن بالسن والجْرُوح قصاص فمن تَصَدق به 
فهی گفای له وین لم بحگو یت افیل ال فانک هم الطالین قتاکود 045 وت ایا بر کاخ عقری کربیع عناق مر مقایل مان 
و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مىباشد و زخمها [نیز به همان 
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ترتیب] قصاصی دارند و هر که از آن [قصاص]درگذرد پس آن کفاره [گناهان] او خواهد بود و کسانی که به موجب آنچه خدا 
تال گنوددا ور ها اقاق حون نگ اد 


۳ ی لین وا بت کم اش یل ترا اد یی من هش نا 
1 کشته شدگان بر شما و ارس 1 وی من حات ی تس 
تواس یت کی وتاسا وان کون نکن که سک میامن او کم ها ید سار ا: 
پسندیده پيروي کند و قاتل نیز به نيكي دیه را به ولي مقتول بپردازد این تخفیف و رحمتي است از ناحیه پروردگار شما و 
.كسي که بعد از آن تجاوز کند عذاب دردناكکي خواهد داشت 


طبق این آیه 

. اولا؛ اسلام برده داری را به رسمیت میشمارد 

. ثانیا؛ برای زنان» حقوقی کمتر از مردان در نظر میگیرد 

بر این اساس, هرکدام از موارد بعد. پائین تر از مورد پیش از خویش قرار دارد. یعنی اگر برده ای مرد آزاد را کشت. باید 
. کشته شود. اما اگر مردی آزاد برده را کشت نبابد کشته شود 

.زنان نیزهمینگونه 

.در آخرین پله از این سلسله مراتب کنیزان قرار دارند که در برابر هر قتلی» کشته میشوند 

.این احکام در صورتی معتبر است که مقتول کافر نباشد 

اما بلافاصله حرف خویش را اصلاح مینماید و بیان میکند که ای خردمندان! برای شما در قصاص زندگانی نهفته است و 
اجرای آن شما را به تقوا نزدیکتر مینماید؛ 

کم في الْقضاص حَیاة یا آولي الالبّاب لک تقو (بقره/178) و ای خردمندان برای شما در (اجرای) قصاص زندگانی 
.است باشد که به تقوا گرایید 


چرا مادری مومن و معتقد را سرزنش مینمائید که خود را از تقوای الهی محروم نماید؟ 
آیا از دید اسلام زن برده‌ی جنسی مرد است؟ 


قرآن به صراحت تمام زن را کالای جنسی در خدمت مردان می‌داند؛ اصولا از نظر این دین. اللّه نخست مرد را آفرید و 

چون او آرامش نداشت زنش را از وی خلق نمود تا به آرامش برسد, این موضوع همواره در جامعه‌ی اسلامی صادق است. در 
چند همسری نگاهی که به زن مي‌شود نه شریک زندگی بلکه کالائی است جنسی که حتي اختیار فرزندش را هم ندارد 
اسلام ادعا دارد که به زنان کرامت داده است» کرامتی که سایر فرهنگها از آن بی‌بهره‌اند؛ کرامتی که اسلام به زنان داده 
است» چیست؟ 

,در این بحث, وارد جزئیات تمام این ادعاها نمی‌شویم و تنها یکی از این کرامت‌های ادعائی را مورد بررسی قرار می‌دهیم 
بارها شنیده شده که زن در جوامع غربی کالاست. کالائی جنسی در خدمت مردان؛ اینکه آیا اين ادعا درست است یا نه؛ 
باز مورد بحث ما نیست؛ آنچه که در اینجا بطور مختصر بررسی خواهد. این امر است که, آیا در اسلام زن کالاست؟ آیا در 
اسلام زن برده‌ی جنسی است؟ 

مهمترین مسئله‌ای که در اسلام» زنان رکن اساسی آن را دارا هستند» به یقین ازدواج است. در این دین مردان می‌توانند 

تا چهار زن را همزمان در تملک خویش داشته باشند؛ آیا در ازدواج چندگانه. چیزی جز لذت جنسی نهفته است؟ 
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اسلام به پیروانش اجازه داده است که علاوه بر امکان در اختیار داشتن چهاز زن بطور همزمان» این امکان را نیز داده 

است که زنان و يا دختران به اسارت گرفته شده نیز به تعداد نامحدودی در اخنیار داشته باشند آیا این همان کرامت زن در 
اسلام است؟ آیا در این تملک چیزی جز لذت جنسی مردان مد نظر است؟ 

:اما زن از دید قرآن 

نگاه اسلام (در اینجا بطور خاص قرآن) به زن» نگاه به موجودی است که در خدمت مردان است و اصولا برای همین 

.منظور آفریده شده است 

تکاله ازلی اضسان رایع که مرو بویا از کل آفرییر ای فا بویا راعش تاش این تون که اللتیرای ارانش ای 
ازنش را از وی خاق نمود 

و ال فک من تفس واجدة جع منها زوجها سکن ایا فلا تْشناها حملت حَما حَفیفا فمرث به فلما ات دعَا 

له زیهنا لین اتتا ضالکا لنکوئن من الصاگرین (احراف/189) او گسی اننت که هما را از یک قو(ادم) آفرید و فمسویش را 
از تفای ان اد ارام مسب هگاسی با ای گیگ ما یسک آنتی‌آنا ات با وم زو 
به كارهاي خود ادامه میداد» و چون سنگین شد(آثار بارداری آشکار گردید). هر دو از اللّه. پروردگار خویش. خواستند اگر 
.فرزند صالحي به ما دهي از شاکران خواهیم بود 

کم دید قرآن. این قاعده فن جرد همه‌ی انسانها هم صادق است» اتقو اللّه كِِ را برای آرامش مردان پدید آورد 

ومن آیاته آنْ حّقَ کم من أنفسکُم آَزواجّا لشسکُنوا لها و9جْعل بینکم موَدة وحم لِنْ هي ذلك لیات بلق یرون (روم/21) 

و از نشانه‌های او اینکه از [نوع] خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد آری 
.در این [نعمت] برای مردمی که می‌اندیشند قطعا رنب است 

پس زن از مرد خلق شده و برای آرامش مردان افریده شده است؛ در این آیه رحمت و مودتی که اللّه بین زن و مرد قرار 

داده است. بخاطر سکینه(آرامش) مرد است و اگر این دوستی نباشد. برای مرد هم آرامشی نخواهد بود؛ پس دوستی در 
«خدمت آرامش مرد می‌باشد 

اما هدف و منظور از این آرامش چیست؟ چه چیزی در مرد وجود دارد که تنها با زن آرامش می‌گیرد؟ 

:قرآن به این پرسش نیز پاسخ می‌دهد 

ین اس خب الضمهوات من الشساه ان وَالقتاطیر نطو من الب وَلَفضهة الیل سوه والغام الب لك متاغ 
الحیا فالتا واله ده کسی الاب( آل‌ممران 14 ] براش مردم(افساها لت وک از زفان و دا کت پسران ی سرنایت وا 
از ظلا و ره ابا اور دایهای کشایونی ویو اردشته اهر یقها کالاهای نرگی بقا مسقب ز سزافاه 
:نيك» نرد اللّه است. بنابراین 

ات تخیحی کی خی قفا کی امس فان اسان واش هی ماب نی بلاق رت هگن فا نی 
محمد از سوی او با مشاهده‌ی بدن زیبایش بود 

فز این یه ال از مین قوف امبال مخطف اسان را بیان کنوزه ی برای شر کذام رامحلی را اراک دادم است؛ ی بزان آزامش 
جنسی انسان(در اینجا مرد)» زن را آفریده و در ادامه بیان نموده است که داشتن پسر هم میلی است که اللّه در انسانها قرار 
داده است و دختر را این این قاعده مستثنی نموده است. در ادامه‌ی آیه. اللّه سایر امیال انسانها را بر شمرده. از میل به 
داشتن سرمایه‌ی طلا و نقره که در آن زمان سکه‌های رایج بوده تا اسب (برای سوارکاری). برخی از انسانها هم میل دارند که 
دا مدای باشتو مق دنگو هم ای یرف زاگ بر اضبا "لشپوآه من تسام الشون الشاسی شنز کل االسوبا 
ال مدع عطاق ب) خی می‌اعنه یی اب شهو ار وهی کب دا ورس یب ار مس ال دام 
.انسانها (در اینجا مرد) زینت داده شده است 

ی 

:و زنانی پاک نیست 


قل أَوتبتکم یر مُن کم لا لین انوا چند رهم جات تَجرٍي من تحْها الاتهاز این فیها وَأَژواجٌ مطهرةً فرضوان من ال 
وله تسبیه بالماه ول عتران/14) یکی انا خسا وا به پیت او ایقبا خن ناس بزای کشافی که تقو پیش کر ملنی دوه 
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پروردگارشان باغهایی است که از زير آنها جوی‌ها روان است در آن جاودانه بمانند و همسرانی پاکیزه و خشنودی الّه» و الله 
.به بندگان بیناست 


مطهره" صفتی است زنانه که برای بیان ازوا ح در بهشت از آن استفاده شده و قطعا این ازوا ح زنان هستند و برای زنان" 
,خبری از ازواع مطهر نیست 


ایا ایق هتان گزانقی است که الا برای وق فاثل استه گرامتی که آن را س ریت داه‌ها قزان موذهد؟ 

.پس حب شهوت را النه در انسانها قرار داده است و زن را هم برای رفع این نیاز آفریده است 

اگر تمام قرآن بررسی شود حتی یک آیه هم در مورد اينکه مرد هم برای آرامش جنسی زن آفریده شده است وجود ندارد. 
!انگار اللّه میل جنسی زن را به رسمیت نمی‌شناسد 

شخص پیامبر اسلام هم انسانی زنباز بوده» او از قول اللّه آیه‌ای را بیان می فرماید که اگر زنی مایل باشد خود را به او 
#پیشد دی ضنورت تمایل پا مبی: پیامیر مین تراند با ها 

با انا السی دا احللنا لك أرواجك اللاتي نت َجُورهُن وم کت یمینك مما فا له یک وتات مك وَیناتِ عماه ویتات 
خالك وبا الاک الاتي هاجرن معك واه مه زن وب تَفسَها لبي ان راد النّبي آن یستنکتها خالضه کل من اون 
لقن قد عَلمتا ما فرضتا عَلَیهمُ في آزواجهم ما ملکث ایهم لکیلا یکون لك حرَجٌ وکان له غفورا ریما (احزاب/50) ای 
فرستاده ی ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده‌ای حلال کردیم و (زنان و دختران دگر اندیشان(کفار)) را که اللّه از 
غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمههایت و دختران دایی تو و دختران خاله‌هایت که با تو 
مهاجرت کرده‌اند و زن موّمنی که خود را به پیامبر ببخشد در صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد ویژه توست نه دیگر 
مومنان ما نيك مىدانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده‌ایم (سهم آنان را نیز معین نموده ایم) تا برای تو 
.مشکلی پیش نیاید و اللّه همواره آمرزنده مهربان است 

در آن زمان با آمدن این آیه» برخی از زنان خود را وقف نبی می‌کردند که پیامبر بعضی‌ها را می‌پذیرفت و برخی دیگر را 

.رد می‌کرد 

شدت علاقه محمد به سکس و تنوع در آن تا جائی است که ایشان برای سکس با عروسش» سنت فرزندخواندگی را از 

(قول اللّه لغو نمودند. (شرح این ماجرا 

,ضمنا قرآن زن را کشتزار مردان می‌داند و به آنان اجازه داده هر جوری که مایلند به کشتزارشان نزدیک شوند 


بررسی مراحل واجب شدن حجاب و کیفیت آن در اسلام و قرآن 


پیش از داستان ازدواج محمد با زن پسرخوانده‌اش, زنان خود او نیز مانند سایر زنان مسلمان با مردان نشست و 

زبان عربی به معنی پرده است(1)؛ یعنی زنانش باید از پشت پرده با دیگران سخن می‌گفتند. او در این مرحله به زنانش اجازه 
نداد که با هیچکس بطور مستقیم در ارنباط باشند و این ارنباط باید از پشث پشت پرده صورت می‌گرفت حتی با سایر زنان و 
پدرانشان؛ اما بعدا متوجه شد که امکان ادامه‌ی چنین سختگیری برای او وجود ندارد » این توب که فامیل درجه‌ی یک همسرانش 
:به اضافه‌ی زنان خدمتکارشان و همچنین کنیزانی که بردگان جنسی محمد بودند (ملک یمین) ر از این موضوع مستثنی نمود 
جناع غلیهن في آبایْهن و یهن ولا لخوانهن ولا آناء لخوانهن ولا آناء آَخواتهن ولا نسَایهن ولا ما ملکت یمانهن 

وان له لِن ال کان علّی کل شيء شهیدا (احزاب/55) بر آنها (همسران پیامبر) گناهي نیست که با پدران» و فرزندان؛ و 
برادران» و فرزندان برادران» و فرزندان خواهران خود» و زنان مسلمان و بردگان خویش (بدون حجاب و پرده تماس بگیرند) و 
(تقواي الهي را پیشه کنید که خداوند بر هر چيزي آگاه است.(ترجمه از مکارم 

پرده‌نشین بودن زنان محمد تا مدتی ادامه داشت. اما جناب رسول اللّه متوجه شد که امکان ادامه‌ی این وضع نیز وجود 
ندارد» زیرا هم برای زنان او عجیب بود که چرا تنها آنها باید پرده‌نشین باشند و هم برای سایر مسلمانان و پیروانش پذیرش 
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صم 


با آیها الّبي قل لْواجك باتك ونساء لوزن ین یهن من جلاپیبهن ذلك آدتی آن یرفن فلا ین وکان اه غفورا 
رحِیمّا (احزاب/59) ای پیامبر! به همسران و دخترانت و به زنان مومنان بگو جلباب‌های خویش را بر خود پائینتر بیاورند این 
.برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند نزدیکتر است و اللّه آمرزنده مهربان است 
اللّه این پرده‌نشین بودن(حجاب) را خاص زنان مسلمان آزاد قرار داد تا آنها از زنان غیر مسلمانی و کنیزان شناخته 
.شوند. هدف دیگری که بیان نمود جلوگیری از مورد اذیت واقع شدن زنان مسلمان است 


اما جلباب چیست؟ 

برای این واژه معناهای گوناگونی نوشته شده است 

در تفسیر مجمع البیان گفته شده که " الجلباب: خمار الرآه الذی یغطی رآسها و وجهها اذا خرجت لجاجه" جلباب ردانی 
.است که سر و صورت زن را می‌پوشاند هرگاه او برای حاجتی بیرون رفت 

در تفسیر آلیزان گفته شده که" هو ثوب تشتمل به الرآه فیغطی جمیع بدنها او خمار الذی تغطی به رآسها و وجهها" 
.لباسی که تمام بدن زن را در بر می‌گیرد (حتی صورت) یا ردائّی است که سر و صورت زن را می‌پوشاند 

شاید اين آیه که پس از تمام آیات نوشته شده بیان گردیده است کاملترین و جامع‌ترین آیه در مورد حجاب باشد. در این 
آیه حجاب تنها شامل زنان مسلمان است و غیر مسلمان حتی آنان که به کنیزی گرفته شدند اجازه‌ی داشتن پوششی مانند 
زنان با ایمان را داشتند,زیرا یکی از فلسفه‌های حجاب شناخته شدن زنان مسلمان از سایر زنان بو 

وَقل وا باصن ول آبْضارهن ویحفظنَ فروجَهُن ولا یی زینتهن الا ما ظهْر نها ورین بحُْرِهن ی جُُوبهن 
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ولا رین زیتتهن 1 لته َو باه َو آبّاء بغولتهن َو یهن و آبناء لته َو اخوّانهن َو بَني |خوانهن َو بَني 
حوَاتهن َو نسانهن أو ما ملک یمان آي التبعین غیر أولي الربة من الرجال و الطفل لین مْ یط وق ات الا 
وا یَضربن بارجیهن یلم ما یخْفین من زینتهن وتوُوا ی له جَمیفا ها اون لک حون (نور/31) ) و به زنان با ایمان 
بگو! چشم‌های خود را از نگاه باز دارند و پاکدامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نکنند. مگر آنچه که (از زینت خود لباس) 
ظاهر خواهد شد و باید پوششی (جداگانه) بر سر خویش تا سینه بیندازند و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان یا 
پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران 
خواهرانشان یا زنان خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که بدنیازند(مردی که میل به زنان نداشته باشد) پا کودکانی که بر 
عورت‌های زنان میلی ندارند و پاهای خود را نکوبند تا آنچه از زینتشان پنهان می‌نمایند آشکار بگردد؛ ای مومنان! همه‌ی شما 
اما چه کسانی می‌توانند به عورت زن نگاه کنند و اگر زنی عورت خویش را بر آنها ظاهر کرد آیا بر آن زن گناهی 
در مجمع البیان شیخ طبرسی از اقراد زیر نام برده شده که زنان مجاز هستند عورت خویش را بر آنها نمایان سازند(غیر 
:(اولی الاربه 
) ناتوان جنسی(عنین 
(ب- مردی که التش بریده شده باشد(خصی 
ت- ابله 
ث- برده‌ی خردسال 
‌"- و نداشته باشد 

با ها ین ای 3 نگ ینت ناک اب لا لحم منم تلات مرت من بل صلاة جر وجن 
تضفون تیک ی رت ِِ جک سکع جح تن طاقن یک فشک 
گنک قفا که بت با کر ندطاند بلس تیار ی ره ۲ 
(معمولي) خود را بیرون میاورید» و بعد از نماز عشاء. این سه وقت خصوصي براي شما انننتت:: اهنا بعد از این سه وقت 
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گناهي بر شما و بر آنها نیست (که بدون اذن وارد شوند) و بر گرد یکدیگر طواف کنید (و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت 
(نمائید) اینگونه خداوند آیات را براي شما تبیین میکند و خداوند عالم و حکیم است.(ترجمه از مکارم 

از سیاق این آیه چنین استنباط می‌گردد که هدف الّه از بیان محدویت برای اين گروه آن هم در وقتی خاص, چیزی خاص 
:باشد؛ به نظر می‌رسد که محمد بطور غیر مستقیم سه وقت را برای نزدیکی جنسی مجار شمرده است 

(پیش از نماز صبعح(بخاطر لخت شدن جهت غسل -2 

.پیش از ظهر -3 

:اما توصیه نموه است که فوزند! ن بالغ هميشه اجازه بگیرند 

دابع الاطفال منم لحم قلیستٍنوا ما ادن این من قبلهم کِك یبن له لکمْ یاه وال يم يم (نور/59) و 
هتگامي که اطفال شتا به سن بلوغ وستد باید اجازه بگیرند» همانگونه که اشخاصسي که پیش از آنها بوفند اجازه میگرفتند, 
.اینچنبین خداوند آیاتش را براي شما تبیین میکند و خدا عالم و حکیم است 

.حتی قرآن به زنان دستور داده است به گونه‌ای راه نروند تا زینتی که پنهان است(لباس زیبائی يا ...) آشکار شوند 

ازینتی که زیر جلیاب قراردارد سخن گفته است 

وا یْضرِبنَ جهن لیم ما یفن ین زیتتهن... ...و پاهای خود را نکوبند تا آنچه از زینتشان پنهان می‌نمایند آشکار... 
...بگردد 

بان تمام این مراحل او بیشتر مراقب زنان آخودش بود 

یا نسَاء التّبي لسن کَاَحدٍ من التَسَاء ٍن این فلا تحْضفنّ بالْقوّل فطع الذٍي في قلبه مرض وَفلنَ وا مغروفا (احزاب/ 
2) ای همسران پیامبر شما مانند هیچ يك از زنان [دیگر] نیستید اگر سر پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در 
.دلش بیماری است طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید 


)1( ۱ ۱ 
و لذا سألتموهن متَاعا فاسآلوهن من وَرّاء حجّاپ ... (احزاب/53).... هنگامیکه از زنان چیزی خواستید از پشت پرده... 
از اقا تقوا هید 
:دلیل دیگری که حجاب در آن زمان به معنی پرده بوده است این آیه است 
سای ی تفیل ی یی ات که کتک 
۰ و میان " دو و پرده‌ای است؛ روی اعراف تیه که هر يك را از [ددٍ وی وس تفت 
۷ ان بش ان له اه 1 وحت ار من 2 ء حجاپ او تلا وی با تشاد ی (شوری/51) و 

هیچ بشری نیست که له با وی همسخن شون مکر از یا یخی یا ان پشت پردهای با فرتتادهای (فوتفهای) بفریستد»چین 

بااجازه‌ی خودش هر چیزی که بخواهد وحی می‌نماید که او فرنشینی فرزانه است 
در شب عروسی محمد با زن طلاق گرفته شده از پسرخو‌انده‌اش, آیه‌ی حجاب نازل کردید 


حجاب از نظر لغوی به معنای پرده است؛ اساس واجب شدن این موضوع از سوی محمد مربوط به اتفاقی است ساده و 

در عین حال مهم که در سال پنجم پس از هجرت رخ داد؛ تا پیش از این زنان و مردان مسلمان با همدیگر رفت و آمد داشتند. 
هم‌سخن می‌شدند و حتی سر یک سفره و از یک ظرف غذا می‌خوردند. محمد هم با استفاده از همین موضوع. توانست بود 
ت و قاطا روا یم اس کایق ما یفام تس فیک اه یت دی تاه 
.(خویش اعلام نمود (شرح مفصل این داستان در اینجا 

حکم حجاب به یکباره از سوی محمد اعلام نشد؛ بلکه تدریجی بیان گردید. نقطه‌ی آغازین این داستان در هنگام شب 
:(عروسی او با زینب بنت جحش بود. طبری این داستان را اینگونه بیان می‌نماید(به طور خلاصه 
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انس می‌گوید "رسول الّه با زینت دختر جحش عقد کرده بود و قرار شده بود که من عده‌ای را برای شام دعوت نمایم؛ 

عده‌ی زیادی آمده بودند. آنها شام خوردند و آنجا را ترک کردند. من به رسول اللّه گفتم: تعداد زیادی را دعوت کردم و کسی 
دیگری نیست تا او را دعوت نمایم. پس از مدتی رسول الّه به من گفت که به مهمانی خاتمه بدهم؛ زنیب در گوشه‌ای نشسته 
بود (و همگان او را می‌دیدند) او زن زیبائی بود. ... رسول اللّه دید که سه نفر مشغول سخن گفتن هستند و هنوز آنجا را ترک 
نکرده‌اند» او بسیار موّدب و خوددار بود. وی به سرعت آنجا را ترک کرد و به اتاق عايشه رفت. سرانجام به خاطر نمی‌آورم که 
توسط من یا فردی دگر به رسول اللّه گفتیم که آن سه نفر نیز آنجا را ترک کردند؛ آن حضرت به نزد زینب رفت و در حالی که 
:"این را می‌خواند 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. داخل اتاق‌های پیامبر مشوید مگر آنکه برای [خوردن] طعامی به شما اجازه داده شود [آن 
هم] بی‌آنکه در انتظار پخته شدن آن باشید» ولی هنگامی که دعوت شدید داخل گردید و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید 
بی‌آنکه سرگرم سخنی گردید اين [رفتار] شما پیامبر را می‌رنجاند و[لی] از شما شرم می‌دارد و حال آنکه اللّه از حق[گویی] 
شرم نمی‌کند و چون از زنان [پیامبر] چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید این برای دلهای شما و دلهای آنان 
پاکیزه‌تر است و شما حق ندارید رسول اللّه را برنجانید و مطلقا [نباید] زنانش را پس از [مرگ] او به نکاح خود درآورید چرا که 
.این [کار] نزد اللّه همواره [گناهی] بزرگ است 

:سپس میان من و خودش پرده‌ای را کشید؛ این جملات(جملات بالا) پس از مدتی آیه‌ی قرآن شد 

۳ ینام لا توا وت اي آن نکم ای طعام یز رین اون ذا یم فادحُوا فا میم 
قانتشیوا ولا ضا مُستیسین یخریث ان کم کان بُذي الثبي فيِستخيي منم وا ا بَستخيي من قوذ سوفن ملاها 
اسْلوهُن ین ور ء حجاب پ ذلکم أَطهْر لقلویکم وقلوپهن وم ان لََمْ آن توا رسُول اه ولا آن تنکخوا أَواجَهُ من بَعدو أَبد 
لک ان جند له میا (احزاب/53 

:قرطبی در تفسیر (تفسیر قرطبی) از همین آیه می‌گوید 

هنگامی که رسول اللّه (ص) با زینب بنت جحش زن زید ازدوا ج نمود ولیمه داد و مردم را دعوت نمود» پس از اينکه شام 

را خوردند. گروهی از آنان در خانه‌ی رسول اللّه (ص) مشغول صحبت شدند و زنش هم رو به دیوار نشسته بود. آنان برای 
رسول اللّه (ص) ایجاد مزاحمت کردند؛ انس گفت یادم نیست که من از خروج آنان خبر دادم یا رسول اللّه از من خواست؛ او 
.(محمد) پرده را که بین من و او بود کشید و آیه‌ی حجاب نازل شد 

:تفسیر آیه‌ی 53 سوره‌ی احزاب قرطبی 

آن رسول اللّه (ص) لا تزوح زینب بنت جحش امراه زید» اولم علیها, فدعا الناس, فلما طعموا جلس طوانّف منهم 

یتحدئون في بیت رسول الّه (ص) وزوجته مولیه وجهها للی الحائط فثقلوا علی رسول اللّه (ص)؛ قال آنس: فما اری اانا اخبرت 
النبی آن القوم قد خرجوا او اخبرنی. قال: فانطلق حتی دخل البیت» فذهبت ادخل معه فالقی الستر بینی وبینه ونزل الحجاب. 
قال: و وعظ القوم بما وعظوا به. و انزل اللّه عزوجل یا آیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبي - للی قوله - ٍن ذلکم کان عند النه 
.عظیما؛ آخرجه الصحیح 

:در تفسیر طبری همین داستان آمده به اضافه اينکه بیان شده که زینب زن بسیار زیبائی بود 

.و ان زینب لجالسه في ناحیه البیت» و کانت قد اعطیت جمالا وبقی ثلائه نفر یتحدئون فی البیت 

همین روایت نیز در صحیح مسلم / کتاب النکاح/ باب زوا ع زینب بنت جحش ونزول الحجاب ولثبات ولیمة العرس و صحیح 
.بخاری/کتاب تفسیر قران/با قوله تعالی لا تدخلوا بیوت... حدیت شماره 4513 نیز آمده است 

.برای دیدن داستان ازدوا ج محمد با عروسش به نقل از منابع تاریخی و قرآن» اینجا را کلیک کنید 

:اما تحلیل این موضوع 

همه‌ی روایات اسلامی دال بر این است که زینب بنت جحش زنی بود زیبا؛ در زمانیکه زینب همسر مردی که در آن زمان 
پسر محمد خوانده می‌شد بود. شدت رابطه‌ی پسر و پدری میان این دو تا جانّی بود که گفته گفته می‌شود حتی زمانی که زید 
پدر واقعی خودش را دید محمد را بر او ترجیح داد؛ زینب سر ناسازگاری با زید گذاشت. زیرا از اصل او که برده‌ای خریداری 
شده از بازار عکاظ بود خجالت می‌کشید؛ زید خوب می‌دانست که زینب در ابتدا به او علاقه‌ای نداشته است و محمد را دوست 
می‌داشته. زید از این علاقه‌ی متقابل محمد و زینب خبر داشت و او را طلاق داد. پس از اینکه او را طلاق داد. محمد بدون 
معطلی نزد زینب رفت و به او مزده داد که اللّه من و تو را به ازدواج هم درآورده. محمد حتی منتظر تمام شدن عده(سه ماه پس 
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از طلاق دادن) ننشست. البته در این موضوع هم نکاتی نهفته است. اینکه محمد خوب می‌دانسته که در این مدت زینب با زید 
.ارتباط چنسی نداشته‌اند. این تنها دلیل این موضوع می‌تواند باشد وگرنه او باید مدت عده را تمام می‌کرد 

نکته‌ی دیگری که در این داستان نهفته است. این موضوع می‌باشد که چرا آیه‌ی پرده (حجاب) بلافاصله نازل شد؟ محمد 
هميشه پس از اتفاقاتی که مي‌افتاد تا نزول آیه مدت زیادی را در تعقل میگذرانید؛ به نظر می‌رسد که محمد در اینجا هم از 
ال نوی موجن ۱۷ ابا امس سوت ان تسیا مظاک و اکن انتامن ط انا کی فنگری 
همین بلا را پر سر خوش بیاورد, این بو که در ابتدا حکم حجاب را تنها شامل زنان خویش گردانید 

مرضرع سرغی مهسقر در آیمن پالاه ترین سحته آن ین میضوع استه که منکن است کس میگری با رتاش ازنواج شاید: 

.لذ| راه اینکار را هم با کمک الّه بست تا مبادا زنانش در دلشان به کس دیگری علاقه‌مند گردند و از او درخواست طلاق نمایند 
:بنابراین او زنانش را از سایر زنان مجزا نمود 

با نسَاء الثبي لسن کاحٍَ من النساء ٍن تین فلا تَحضعن بالقول فطع الذٍي في قلبه مَرَض وفلن قوّ مشکتتا (ااخای۱ 

2) ای همسران پیامبر. شما مانند هیچ يك از زتان [دیگر] نیستید اگر سر پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در 
مایا و بو هی و ی 

الوخس فل ابیت ویرک تطهز (احزاب/33) و در خانه‌هایتان قرار گیرید ان کر اف یو تدای کر ۳ 
آشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و اللّه و فرستاده‌اش را فرمان برید الّه فقط می‌خواهید آلودگی را از شما 
خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاك و پاکیزه گرداند 

نی که سح کر | تام وی اسان هه اش از حکم حجاب) را خواست؛ محمد از زنانش که در آنجا 
حضور داشتند یعنی ام سلمه و عايشه درخواست نمویٍ که آنجا را ترک نمایند» آنها گفتند: او کور است. محمد در پاسخ گفت 
.اگر او کور است شما که بینا هستید. ( وسائل الشیعه ) و همچنین در منابع اهل سنت 


میزان حجاب در اسلام. آیا پوشش کامل سر(مو و صورت) برای زنان واجب است؟ 


پوششی که اسلام بوای زنان در نطر گرفتهء بسیان بیشتر از عردان است با این استدلال که مردان نبایه تحریک شوزی؛ 

به نظر می‌رسد. از دید اين دین» اساس مردان هستند و زنان باید برای اصلاح و جلوگیری از فاسد شدن مردان» خود را 

اولا اين فرض کاملا باطل و یکجانبه نگری به شخصیت انسانهاست» شخصیتی که بر محور مرد می‌چرخد؛ اما اگر باز 

این فرض غلط را بپذيريم. آیا از دید جامعه‌شناسی. اسلام به این هدف خود خواهد رسید؟ در این جا آن چیزی که کمتر به آن 
توجه شده. حس کنجکاوی جنسی انسان است. ممکن است در غرب کنجکاوی و تحریک جنسی مردان منوط به دیدن نقاط 
خاصی از بدن زن باشد؛ اما آیا در بین مسلمانانی که هميشه زنان غریبه را با حجاب دیده‌اند چنین است؟ اگر در جامعه‌ای 
اسلامی صورت تمام زنان پوشیده شود » شما کاری را نکرده‌اید جز اينکه این کنجکاوی جنسی را به نقطه‌ای که اکنون عادی 
ار میم سروک سفن کرو نی مین ضوع ها برآ‌مین ی کاثیهای اتافی اقاق اففانت ابید 

اقرآن برای زنان پوشش کاملی را در نظر می‌گیرد. این پوشش شامل پوشانیدن صورت نیز می‌گردد 

وق میات یَفْضَضن من این ویحفظن فَُوجهُن و ین زیتتهن | ما ظهْر نها ولیْضربن بخترهن علی جیوپهن 

ولا ببلرین زینتین ۷ لته آو و آبائین | و آبّاء بت ق یتابن و آبناء هن و اخوانین آو بِّي (خوانهن َو بَني 
آَخواتهن َو پسایهن و ما ملکت یمَانهن آو این غیرٍ آولِي الاربة من ارجا آو الطفّل لین یروا عی عَورات السَاء 
وا یضربْن برَجْلهن عم ما خفن من زینتهن وُوبوا ی انله جمیفا ای اون لک حون (نور/31) و به زنان با ایمان 
بگو! چشم‌های خود را از نگاه باز دارند و پاکدامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نکنند. مگر آنچه که (از زینت خود لباس) 
ظاهر خواهد شد و باید پوششی (جداگانه) بر سر خویش تا سینه بیندازند و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان یا 
پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان يا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران 
خواهرانشان یا زنان خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که بدنیازند(مردی که میل به زنان نداشته باشد) یا کودکانی که بر 
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عورت‌های زنان میلی ندارند و پاهای خود را نکوبند تا آنچه از زینتشان پنهان می‌نمایند آشکار بگردد؛ ای مومنان! همه‌ی شما 
در این آیه سطح پوزشش را کاملا بالا برده به گونه‌ای که تمام سر باید پوشیده شود » قران از اقظ ی استفاده نموه 

است. این واژه» واژه‌ای است عربی و به پارچه‌ای اطلاق می‌شد که کاملا بر سر انداخته می‌شد و دارای سوراخ‌های ریزی در 
هستگزای طاصین بین کهبا ای نان قارب میج پاش (اللدنوخی‌دا مطعیق این کبا نمی از کارربوی و یخی از 
آنها نیز دارای شکافی در قسمت چشم بودند)؛ همچنین شاید عده‌ای بگویند که معنی ماظهر منها صورت است. در پاسخ باید 
.گفت که در اینجا منظور از زیبائی و زینت خود پوشش است نه اعضای بدن 

.اگر گفته شود که کل سر باید پوشیده شود سر تنها شامل موی سر نیست 

زنوغ دیگری ۱ از پوشتای که ۳ امر می‌نماید . استفاده از جلیاب اوتت 

یا ۳ الشي قل دوواست وتان ونساء الومنان یُدنّن علیهن من جَلابیبهن رل آدتی نّ ی فلا یوّذیْنْ وکان [/ غُفوزا 

رجیم . بت پیامبر! به اب زنان مقمنان بگو پوشش های دی و بر خود پائینتر بیاورند اين 
این آیه به استفاده از جلیاب امر شد ه است. به خماری که بلند باشد جلیاب گفته می‌شود» تفاوت جلیاب با خمار در این 
می‌شد و بلندی خمار باید تا پائین دکمه‌های بالائی که با باز کردن آنها لباس از تن بیرون آورده می‌شود » باشد؛ زیرا قرآن از 
9 استفاده کرده است 


0 


ل میدن بدا نصا وتف من آزکی لَهْمْ ان ال خبیر ما بَصتَعونْ (نور/30) به مردان موّمن بگو 
چشم‌های خویش را نگه دارند و فرح‌های(آلت‌های تناسلی) خویش را مواظبت نمایند. این برای آنان پاکیزهتر است همانا الله 
.به کارکرد آنان آگاه است 

بیان می‌نماید که اگر شهوت خویش را کنترل نمایند, اين کار برای آنان پاکیزه تر است و عملا برای کنترل نکردن این شهوت 
.منعی در نظر نمی‌گیرد. گرچه در جاهای دیگر سخنانی منتاقص با اين آیه بین می‌نماید 

جالب است که بدانید این حجاب مخصوص زنان مسلمان (محصنه) بود و کنیزان نباید مانند زنان مسلمان لباس می 
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محمد رسول الّه با مشاهده‌ی بدن لخت زن پسرخوانده‌اش عاشق او شد 


پیش از اسلام در میان اعراب رسم فرزند خواندگی کاملا نهادینه شده بودٍ به گونه‌ای که فرزند خوانده درست مانند فرزند 
بیولوژیکی انسان محسوب می شد. حتی پس از مرگ مانند سایرین ارث می‌برد؛ اگر پسر خوانده ازدوا ج می‌کرد همسرش نیز 
عروس خانواده محسوب می‌گردید» این قضیه در مورد دختر خوانده هم صدق می‌کرد؛ تا اينکه محمد با مشاهده‌ی بدن نیمه 
لخت زینب بنت جحش» همسر زید ابن حارثه که در آن زمان به او زید ابن محمد می‌گفتند» عاشق اوگردید. موضوع فرزند 
خواندگی در اسلام لغو شد تا رسول الّه بتواند با زن فرزند خوانده‌اش ازدواح نماید 

انسان به حیرت می‌افتد هنگامیکه مشاهده می‌نماید یکی از بی‌حیاترین انسانها خود را بعنوان پیامبر خدا معرفی نموده 
است, داستان ازدواج محمد با زینب بنت جحش بی‌گمان سندی است تاریخی و بسیار محکم که کسی از مغلطه‌بازان 
اسلامی را پارای انکار آن نیست؛ زیرا محتوای این داستان به صراحت در قرآن آمده است و در کتب معتبر هم شیعه و هم 
اقل‌ستت انم رسای یه اس اتکی کفسا کی اد ان ات شمه دا ما موی تفن لت خر راتسا ش عاشق او 
یی ان اه اد کم هتفای پیت ای انساهه پیت اقا با ماک ی یه اش اسان اتویا # ایتبای اند 

جنایتکار تاریخ بشر وجود نداشت؛ بنابراین او با به خدمت گیری اللّه. رسم پسرخواندگی را ملغی نمود و سپس زید را با زبان 
بی‌زبانی مجبور نمود تا زنش را طلاق دهد. او بیان کرد که اللّه عقد من را با زینب در آسمانها بسته است و شاهد این ازدواج 
زهم جبرئیل بوده است, اما اصل این داستان در تفسیرهای معتبر اسلامی که در شرح این آیه بیان شده است 

ار تقول للٍي انعم هنت علیه آشیك یک روج وا هي في تفسیك ما له یه خی الناس وال 

أَخق آن تخشاه فلما قضی وید مها وطرّا زَوجْتاکه كي لا یکون علی این رح في لوا َدیانْهم لا قضوا مهن وطرا 
انآ له مفغول(احزاب/37) و آنگاه به کسی (زید)که الّه بر او نعمت ارزانی داشته بود (منظور اسلام آورده بود) و تو به 
او نعمت داده بودی (او را پسر خوانده‌ی خود نمودی) می‌گفتی همسرت را پیش خود نگاه دار و از الّه بترس و آنچه را که ال 
آشکارکننده آن بود در دل خود نهان می‌کردی و از مردم می‌ترسیدی با آنکه الّه سزاوارتر بود که از او بترسی پس هنگامی که 
زید او را بعد از کام گیری(سکس) طلاق داد وی را به نکاح تو درآوردیم تا در مورد ازدواج موّمنان با زنان پسرخواندگانشان 
بهنگامی که آنان زااسطلاق کفت کنامی نناشه ی فرمان ال صهرت انجرا لاور 

.این ازدواج برای زینب با توجه با پیشینه‌ی بردگی زید» از روی اجبار بود و او هموراه با زید سر ناسازگاری داشت 


رسول اللّه زینب را دید و او بسیار زیبا و سفید بود مانند زیبائی زنان قریش, پس در دلش عشق و زیبائی او افتاد و گفت: 

"سبحان اللّه مقلب القلوب و انصرف" هنگامیکه زید آمد. زینب ماجرا را به او گفت؛ پس زید در دلش از زینب بدش آمد و 
...خواست او را طلاق دهد و این را به رسول اللّه گفت 

(تفسیر معالم التنزیل بفوی (صفحه 855 

قرطبی نیز در تفسیرش صفحه‌ی 274 مشابه همین حدیث را بیان نموده است و در ادامه می‌گوید که رسول اللّه گفت: 

"یا مقلب القلوب"؛ پس زینب این را شنید و به زید بازگو کرد پس زید از او بیزار شد و به رسول اللّه گفت که می‌خواهد زنش 

ااطلاق فهیی ‌صول اقله گت که آن را تگقرایی ی مرخ کت که ال یاک را شاه تانیده تاش اب کی رت ی حفی اوق 

۰ دل رسول الله قرار گیرد 

:این در حالی بود که محمد در دل آرزو داشت که زید زنش را طلاق دهد ولی از واکنش مردم می‌ترسید 

.والنبی صلی اللّه علیه وسلم یحب آن یطلقها و پخشی مقالةٌ الناس 

( فتح الباری شرح صحیح البخاری (جلد 8/صفحه524 

طبری در تفسیر همین آیه می‌گوید: روزی رسول اللّه خواست نزد زینب برود. او پشت پرده‌ای بود که از مو بافته بودند. باد 

آن پرده را کنار زد و پس زینب نمایان شد او در اتاقش بود. رسول اللّه او را دید و از زیبائی او به وجد آمد و در قلبش عشق 

او جا گرفت» پس از اين ماجرا آن دو از همدیگر بدشان آمد زید نزد رسول الّه رفت و گفت که می‌خواهد زنش را طلاق 

نس یوت انس او 

ابن کثیر در تفسیرش بیان می‌نماید که اللّه به رسولش پیش از اينکه زید زینب را طلاق دهد خبر داده بود که زینب زن تو 

( خواهد شد. (تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه‌ی 225 
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"اما خر مان شوه 


هنگامی که رسول اللّه به مدینه هجرت نمود او (زید) با زینب بنت جحش ازدواج نمود تا اینکه روزی رسول اللّه وارد خانه او شد 
و از زید پرسید در حالی که زینب وسط اتاق مشغول کوبانیدن ادویه بود» رسول اللّه به او نگاه کرد او زنی بسیار زیبا بود؛ پس 
فشول ال کفت: "سبتان اه خالق الققی و شارل الق آنمسن الخالقی سین رسول الق به خانة اش در کشت هو حالی که عشق 
زینب در دلش افتاده بود آن هم چه عشقی! هنگامی که زید به خانه برگشت زینب آنچه که رسول اللّه به او گفته بود را بازگو 
زکرد» زید به او گفت 

ایا مایلی که من ترا طلاق دهم تا وسول اله با تی ازدواج کند؟ زیرا تو در قلبش افتاده‌ای 

....زینب گفت: می‌ترسم که مرا طلاق دهی و رسول الّه با من ازدوا ج نکند 

,تفسیر قمی 2 ص 173 ؛ علی ابن ابراهیم قمی از استادان و مریدان خاص کلینی است 

متن عربی از تفسیر 

فلما هاجر رسول الّه صلی اللّه علیه و آله لی الدینه زوجه زینب بنت جحش و آبطاً عنه یوما فأّتی رسول اللّه صلی النّه علیه 
وآله منزله پسال عنه فاٍذا زینب جالسه وسط حجرتها تسحق طیبا بفهر فنظر الیها و کانت جمیله حسنه فقال "سبحان الّه خالق 
النور و تبارك اللّه آحسن الخالقین" تم رجع رسول اللّه صلی التّه علیه وله ٍلی منزله و وقعت زینب فی قلبه موقعا عجیبا و جاء 
:زید الی منزله. فتخبرته زینب بما قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقال لها زید 

هل کاخ الاک ی شروک وسیل ال صتی ار یج له لاک فد بقعن کی قایته 

:فقالت: آخشی آن تطلقنی و لا یتزوجنی رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله. فجاء زید الی رسول اللّه صلی النّه علیه و آله فقال 
بآبی آنت و آمی یا رسول الّه! آخبرتنی زینب بکذا و کذا فهل لک ان آطلقها حتی تتزوجها؟ 

مأمون از اما رضا درباره‌ی آیه‌ی (احزاب/36» شرح این داستان به نقل از قرآن. کلیک کنید) پرسید و امام رضا پاسخ 

دای که فضاقا رسسوال ال شسد خی مد ام اضرا وی از ون اک کر ای نون سا شوه کرو و کش فاد 
.. الذي خلقك (پاک و منزه است آن اللّه که تو را خلق نموٍ 


.عیون آخبار الرضا جلد 2 ص 180 و 181 نوشته‌ی شیخ صدوق از معتبرترین علمای شیعه 

:مان مناظره او با مأمون به نقل از اين کتاب 

:فآخبرنی عن قول اللّه عزوجل 

وان تفزل للای است الق طیه‌ی انعم یه آشمک ورم و اف ای حضقی تشک هاالد مه و حخضی تین ال تب 
:(ان تخشیه) قال الرضا (ع 

ان رسول اللّه (ص) قصد دار زید بن حارثه بن شراحیل الکلبی فی آمر اراده فرای امرآته تغتسل, فقال لها: سبحان الذي 
خلقك! وانما آراد بذلك تنزیه الباری عزوجل عن قول من زعم آن املائکه بنات اللّه فقال الّه عزوجل: آفآصفاکم ربکم بالبنین و 
اشطق من الاالکه خاک آنکم رارق قرلا مظاء فقال آلشبی: ۶ رها تنل . ,یاو الا خقاق ان بخظا له ولا بستاج ان 
هذا التاپین والاعشتبال. فلا هاه وت ال سره اخیرگه آم کی سول ال (سش) وق ابا سجمان الق فا پل بعا 
:زید ما آراد بذلك و ظن آنه قال ذلک لا آعجبه من حسنها؛ فجاء اٍلی النبی (ص) و قال له 

:(يا رسول التّه آن امرآتی فی خلقها سوء و انی آرید طلاقها فقال النبی (ص 

آمسک عليك زوجک واتق اللّه و قد کان الّه عزوجل عرفه عدد آزواجه و ان تلک الراء منهن فخفی ذلک فی نفسه و لم یبده 
:لزید و خشي الناس ان یقولوا: ان محمدا یقول لولاه 

...ان امرآتک ستکون لی زوجه یعیبونه بذلک فأنزل الّه عز وجل 

:همچنین در تفسیر مجمع البیان در توجیه این امر آمده است که 

اگر گفته شود پیامبر گرامی با دیدن جمال و کمال "زینب" از او خوشش آمد و عشق او را به دل گرفت و آرزو کرد که 
اش هی ما ای اللمجیی وتان کات و ایم اشتا میلگ مم‌داخته کار یبای کیسم 
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محمد از زینب بنت جحش که دختر عمه‌اش بود برای کسی که در آن زمان فرزندش محسوب می‌شد یعنی زید 

خواستگاری نمود» زید برده‌ای بود که خدیجه او را از بازار عکاظ مکه خریده و به محمد بخشیده بود» هنگامی که محمد ادعا 
نمود که فرستاده‌ی اللّه است زید وی را تصدیق نمود و محمد هم اعلام نمود که زید درست مانند فرزند واقعی اوست و از وی 
.ارث می‌برد» زیرا در آن زمان فرزند خوانده درست مانند فرزند حقیقی محسوب می‌شد 

تفسیر قمی که از جمله موثق ترین و قدیمی‌ترین تفسیر شیعه و صاحب آن یعنی علی ابن ابراهیم قمی استاد کلینی بوده 

در این رابطه می‌گوید که محمد به مردم اعلام نمود که " ای مردم. گواهی دهید که زید فرزند من است. او از من ارث می‌برد و 
من هم از او ارث می‌برم و او را زید ابن محمد می‌خواندند و محمد وی را زید محبت می‌نامید... مثن عربی: ...اشهدوا آن زیدا 
ابنی آرثه ویرئتی» فکان یدعی زید ابن محمد (ص) فکان رسول الّه یحبه وسماه زید الحب... (تفسیر قمی جلد 2 صفحه 172) 
یی یبا غشیی آقط در تست البق شاه 16 ضرفته 922 سر سین الصسافن فیخن کاقایی اد #صفحه 165 و 
ان تست( ی قویان ااقبان عل 22 هه و و ره نزاوت 

خانواده‌ی زینب ابتدا تصور کردند که محمد زینب را برای خودش خواستگاری می‌کند و خوشحال شدند اما پس از اينکه 
متوجه شدند برای زید است این موضوع را توهین تلقی کرده نپذیرفتند. این موضوع برای محمد که ادعا داشت از روی هوا و 
یی نی یدیا وس تا بعی اس فصن حا مت بان فول بان و که 

وما کانْ ون ولا مَُْة دا قضی الّه ورسُولهُ مر آن یکون له لحَرَةُ من أمرهم من یفص ال ورسوله فقد صل ضلالا 

ستتا (احیاب اد ) صومرن و ون با اساتی‌قاین فنکانی که الق و فرستای اش آفری‌یا ایمرمدانتد کزیگااش شین از بخ 
اقان فمایشیو هو کی خافماتی ای فوکان هاش وا که کمرافس اقکار هقی تیه آنسه 

داستان ازدوا جح محمد با عروسش به روایت تصویر 

تمام مفسرین شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که اين آیه در رابطه با خانواده زید است که ابتدا درخواست محمد را رد 

کردند و پس از بیان این سخن از جانب اللّه زینب گفت که من روی سخن تو سخنی نخواهم گفت (تفسیر قمی جلد 2 صفحه 
۰ این بود که این وصلت صورت گرفت؛ زید و زینب به خانه‌ی بخت رفتند 


زینب با حالتی نیمه برهنه و تنها در وسط اتاقش مشغول خودآرائی بود» محمد بر او وارد گردید و پس از مشاهده‌ی شدت 
زییائی او انگشت به دهان گودید و گفت: پاک و منزه است الله که خالق زیبائی‌هاست و در برخی دیگر از روایات خالق نور 
است همچین پاک و منزه است اللّه که بهترین خالق است نیز بیان شده؛ او مدتی محو مشغول تماشای زینب گردید. سپس به 
خانه برگشت در حالی که عشق به زینب به صورت عجیبی در دلش افتاده بود ... فنظر الیها و کانت جمیله حسنه فقال: 
سیهان الق ای ال ی سرا آحس لفات رس سول له اضر[ یراع و نی هدرگ مستا:: 
((تفسیر قمی جلد 2 صفحه 172 و 173 و تفسیر الصافی جلد 4 صفحه 163 و سایر منابع 


زینب که در ابتدا هم علاقه‌ای به زید به دلیل سابقه‌ی برده بودنش نداشت. فرصت را مناسب دید و ماجرا و جمله‌ای که 
محمد به او گفته بود را با زید در میان گذاشت. زید گفت. آیا می‌خواهی که تو را طلاق دهم تا رسول الّه با تو ازدوا ج کند؟ 
زیرا تو در قلبش قرار گرفتی؛ زینب گفت "نمی‌دانم". می‌ترسم اگر من را طلاق دهی رسول اللّه با من ازدواح نکند ... و جاء 
زید الی منزله فأخبرته زینب بما قال رسول اللّه (ص) فقال لها زید: هل لك ان آطلقک حتی یتزوجک رسول اللّه (ص)؛ فلعلک قد 
هقی قلیاه فقالته | خشی آن تطاقتی ولا تووجفی رسول الله (شسین سنج 2 ضفعه 175 
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زید پس از شنیدن سخنان زینب نزد محمد می‌رود و به او می‌گوید که زینب از آنچه که گذشت مرا آگاه کرد. آیا تو 
میتافت کنخ او با تم تیا زاو یاس لقع مق رون میات که اک چا نونک 
ها ای واه تنس سگی او شاد 

فعاه زیت الم‌رسول اس رزوی نی با هقی شب تا رها قیل زک ان اتطتا کی 
(تتزوجها؟ فقال رسول اللّه: لا. اذهب فاتق اللّه و امسك عليك زوجک...(تفسیر قمی جلد 2 صفحه 173 


اما محمد که عشق زینب در دل داشت باز آیه تألیف نمود و گفت که هرگز محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست و 

:بدین ثرئیب ریسم فرزند خواندگی را ملغی رو زی ید را بیگانه توجتیفب کرد 

۳ ی با آَحد من جاک وَلکن ریسول ال وحم البییّن وان له کل شیم علیما (احزاب/30) محمد پدر هیچ يك 

از مردا قفا تست ولی فرنستاده الاو خاتم پیامیزا ن است و اللّه همواره بر هر چیزی داناست. ( شرح این آیه و ایات پیش و 
(پس از آن 


و سپس اعلام نمود خطبه عقد من و زینب در عرش الّه و توسط خود او خوانده شده» فزوجه اللّه من فوق عرشه (تفسیر قمی 

۶ تشه 172 

وکا كي لا کون علی ان حَرجٌ في أَرواح آدعیانهم (ذا قضوا منهن وا وگان أَمر لمعلا (احزاب/37) 9 
وی را به نکاح تو درآوردیم تا در مورد ازدواج موّمنان با زنان پسرخواندگانشان هنگامیکه آنان را طلاق گفتند گناهی نباشد و 
:.فرمان اللّه صورت اجرا پذیرد 


,محمد با خوشحالی پس از رسیدن این آیه به ذهنش به سرعت خانه را ترک و نزد زینب می‌رود تا پیام اللّه را به او برساند 
عايشه در این زمینه جمله‌ای معروف دارد که می‌گوید چگونه است که اللّه هميشه مطابق با میل تو آیه نازل می‌کند قلت یا 
رسول اللّه. ما اری ربک الا پسارع فی هواک. (صحیح بخاری/ کتاب النکاح/ باب هل للمراه آن تهب نفسها لاحد/ حدیث شماره 
(4823 


و محمد این خبر را به زینب می‌رساند و بدون رسم معمول خواستگاری او را به اتاق خویش برده و در رختخواب خویش 
:می‌خو بانید 


این ماجرا بسیار معروف و نقریبا تمام مفسرین معتبر اسلام آن را به همین صورتی که بیان کردم نوشته‌اند. در اینجا 
بیشتر از منابع شیعه استفاده کردم» زیرا بیشتر مخاطبان شیعه هستند گرچه منابع این مذهب چندان اعتباری در میان 
,استلام شناسان کد ار 


تخاب شم ارقیاط مستقمن با سیخ داستان تاو 
جنایتی دیگر از محمد رسول الّهء غارت قبیله‌ی بنی نضیر و جنایتهای متعاقب آن 


داستان غارت بنی نضیر نیز شاهدی است دیگر بر جنایتکار بودن محمد و یاران ددمنشش. او به بهانه‌ای واهی به 

یهودیان بنی نضیر حمله و تمام دارائی‌هایشان را غارت نمود و آنها را از سرزمینشان اخراج کرد؛ پیش از این ماجرا. 
مهاجرانی که همراه محمد از مکه آمده بودند فاقد خانه بودند و در منزل انصار(یاران محمد که اهل مدینه باشند) ساکن 
بودند؛ محمد با نقشه‌ای شیطانی و با این بهانه که جبرئیل به من خبر داد که یهودیان قصد جان من را دارند. اقدام به غارت 
آنان نمود» او همرا تنی دیگر از جنایتکاران مانند ابوبکر و عمر و علی و ... برای درخواست مساعدت از جانب بهودیان عازم 
محل سکونت این قبیله شد و پس از مدتی یاران خویش را رها نمود و به مدینه برگشت تا نفشه‌ی خویش را با نام اللّه و جبرئیل 
اقرا مایت تاکن شنم فا ید اکسای که رگ تس اد ایا هگ عفن احاتسی 4 ای کیان بتک 
قصد جان او را دارند؛ او پهودیان را غارت و آنان را به سرزمین شام و همچنین در منطقه‌ای به نام خیبر که خارج از مدینه 
بود تبعید نمود» اما در حدود سه سال بعد باز زمانیکه فقر سراغش را گرفت به سوی همین پهودیان لشکرکشی نمود و بدترین 
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جنایتها را مرتکب شد. دردناکی این جنایت زمانی است که محمد زن و دختر یکی از بزرگان یهود را پس از کشتن همسر و 
پدرش به تصاحب خویش در آورد (صفیه)؛ یاران جنایتکارش نیز زنان و دختران کشته شدگان را از میان جنازه‌ها عبور 
می‌دادند. خود او برای اينکه از مکان پنهان شدن گنج یهودیان بنی نضیر آگاه شود» دستور شکنجه به قصد اعتراف کسی را 
داد که تصور می‌کرد از محل نگهداری آن اطلاع دارد و در آخر که نامبرده(کنانه بن ربیع بن ابی الحقیق) که از اعتراف به 
این موضوع خودداری نمود. محمد دستور داد تا گردنش را بزنند. خوشحالی و نیرنگبازی محمد به حدی است که سوره‌ای را 
با خاش ندیه یی تاست مر احساسی واتم یی ی که مرف نک که یو هیبشت اس 
.(مانند ابن عباس(1 

: شرح این داستان در تاریخ طبری صفحه‌ی 1054 

سبب این حادثه» کشته شدن دو تنی بود که از پیغمبر پناه و پیمان داشتند و عمرو بن امیه‌ی ضمری هنگام بازگشت از بثر 
.معونه خونشان را ريخته بود 


کت خاش ای فان خی با اس وی وی کی ای رن وتان ماش کی راشای ای انا با 
بفرستی؛ پیغمبر سوی قبا روان شد و از آنجا به محل بنی‌نضیر رفت که در کار پرداخت خونبها از آنها کمک گیرد و جمعی از 
.مهاجر و انصار از جمله ابویکر و عمر و علی و اسید بن حضیر همرا وی بودند 


ابن اسحاق گوید: پیغمبر سوی بنی نضیر رفت تا در کار خونبهای دو مقتول از آنها کمک بگیرد که مقتولان از بنی عامر بودند 
و میان بنی عامر و بنی نضیر پیمان بود و چون پیغمبر با نضیریان سخن گفت. گفتند: بله یا ابوالقاسم! در این باب به تو 
کمن نع 


آنگاه نضیریان با هم خلوت کردند و گفتند: هرگز این مرد را چنین نمی‌یابید. پیغمبر پهلوی دیوار یکی از خانه‌هاشان 
نشسته بود. گفتند: کی می‌تواند از بام این خانه سنگی را بیندازد و او را بکشد و ما را آسوده کند؟ یکی از یهودیان به نام 
عمرو بن جحش بن کعب گفت: من اینکار می‌کنم و برفت تا سنگ را بیندازد و پیغمبر با تنی چند از یاران خویش و از جمله 
ابوبکر. عمر و علی پای دیوار بودند. پیغمبر به وحی آسمان از قصد قوم خبر یافت و برخاست و به یاران خود گفت: همین جا 
باشید تا من بیایم و سوی مدینه بازگشت. چون یاران پیغمبر مدتی در انتظار ماندند» به جستجوی وی برخاستند و یکی را 
دیدند که از مدینه می‌آمد و چون از او پرسش کردند. گفت: پیغمبر را دیدم که وارد مدینه می‌شد؛ یاران نیز سوی مدینه آمدند 
.و پیغمبر قصد خیانت یهودیان را به آنها خبر داد و گفت که برای جنگ آماده شوند 


سبح له ما في الستَاوات وا في الارض وم لیر لیم (حشر/1) آنچه در آسمانها و زمین است برای الله تسبیح 
.می‌گوید» و او پیروزمند فرزانه است 

هو اي خر این کفزو من هل الکتاب من بارهم ژول لش ما ظننتم آن یَخرْجوا وتو هم نع حصولیم من 
له فتاه له من حیث لَمْ یحمیبّوا وف في فلویهم الرْب خروم ینم بأیریهم وّيي الزیتان فاختزوا یا آولي ار 
(حشر/2) اوست کسی که از میان اهل کتاب کسانی را که کفر ورزیدند در نخستین اخراج [از مدینه] بیرون کرد گمان 
نمنگردید که بیرون روند ی خودشان گمان داشتند که دوقایشان در برابر خدا مانع آتها خواهد بود وژلی] خدا از آنجایی که 
تصور نمىکردند بر آنان درآمد و در دلهایشان بیم افکند [به طوری که] خود به دستخود و دست مومنان خانههای خود را خراب 
.مبکردند پس ای دیدهوران عبرت گیرید 

وا آن کب له لیم الجلا عم في الدثیا وم هي الاجْرَة عَذابْ الا (حشر/3) و اگر له این اخراج شدن از 
.«سرزمینشان را بر آنان مقرر نکرده بود همانا آنها را در دنیا شکنجه مىکرد و در آخرت شکنجه‌ی آتش داشتند 

چگونه است کسانیکه همراه محمد بودند چنین احساسی نداشتند که بهودیان بنی نضیر با هم خلوت کرده‌اند؟ 

آیا این بهانه‌ای بیش نبود که محمد انرا به جبرئیل(موجود وهمی) نسبت داد؟ 

ٍروشن است که این ادعا بهانه‌ای بیش نبود و طبری سخنان بالا را بنابه ادعای محمد نوشته است 
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پس از آن پیغمبر با یاران خویش سوی بنی نضیر رفت که در قلعه‌ها حصاری شدند و پیغمبر بگقت تا نخلهایشان را قطع 
کنند و بهودیان بانگ زدند که ای محمد! تو از تباهکاری منع می‌کردی و از تباهکاران عیب می‌گرفتی» پس بریدن و سوزانیدن 
نخلها برای چیست؟ 


ما قعْتم من َیة و روما قَابمَةً علی أضولها فباٍذن له ی لْفاسقین (حضر/5) آنچه درختخرما بریدید یا آنها را 
.[دست نخورده] بر ریشههایشان بر جای نهادید به فرمان اللّه بود تا نافرمانان را خوار گرداند 

ابو جعفر گوید: به روایت واقدی وقتی نضیریان توطنه می‌کردند که سنگ بر پیغمبر اندازند. سلام بن مشکم منعشان کرد 

و از جنگ بیمشان داد ولی فرمان وی را نبردند و عمرو بن حجاج بر بام رفت که سنگ را بیندازد و پیغمبر به وحی آسمان 
خبر یافت و از جا برخاست چنانکه گویی به حاجتی می‌رفت و یارانش منتظر ماندند و چون دیر کرد یهودیان می‌گفتند: چرا 
ابوالقاسم نیامد و یارانش برفتند؟ کنانه بن صوریا گفت: به وحی آسمان از قصد شما خبر یافت. گوید: و چون یاران پیغمبر 
.بازگشتند پیش وی رفتند که در مسجد نشسته بود و گفتند: ای پیغمبر خدای. در انتظار تو بودیم و تو باز نگشتی 


.این جمله‌ی یاران و همراهان او که همراه او در قبیله‌ی بنی نضیر بودند حکایت از ادعای پوجچ محمد دارد 
بن مسلمه بیامد بدو گفت: پیش بهودیان رو و بگو شما که سر خیانت داشتید از دیار من بیرون شوید و دیگر اینجا ساکن 


و چون محمد بن مسلمه پیش بهودیان رفت و گفت که پیغمبر می‌گوید از دیار وی بروید» گفتند: ای محمد! هرگز گمان 
,نمی‌کردیم که یکی از مردم اوس(قبیله‌ی محمد بن مسلمه) چنین پیامی را برای ما بیاورد 


قریظیان گفتند: می‌رویم. اما عبداللّه بن ابی» کس فرستاد و پیغام داد: نروید که من از عربان و مردان قبیله‌ام دو هزار کس 
دارم که پیرویم کنند و با شما هستند و یهودیان بنی‌قریظه نیز با شما هستند. و چون کعب بن اسد که از جائب بتی‌قریظه با 
.پیغمبر پیمان کرده بود این سخن بشنید» گقت: تا من زنده‌ام هیچکس از بنی‌قریظه نقض پیمان نکند 


سلام به مشکم به حیی بن اخطب گفت: آنچه را که محمد گفته بپذیر مبادا از اين بدتر شود زیرا شرف ما به اموامان 

است. حیی بن اخطب گفت: بدتر از این چیست؟ سلام گفت: اينکه اموالان را ببرند و زن و فرزند به اسیری گیرند و مردان را 
,چه خواهی بکن. گوید: پیغمبر تکبیر گفت و فرمود: "یهودیان جنگ می‌خواهند" و مسلمانان تکبیر گفتند 

و بانگزن(جارچی) پیغمبر ندا می‌داد که مسلمانان سلاح بر گیرند و عبداللّه پسر عبدالّه بن ابی بیامد و من نشسته بودم که 
سلاح بر گرفت و شتابان برفت و من از کمک وی نومید شدم و برفتم و هرچه دیده بودم با حیی گفتم و او گفت: این کید محمد 


ابن عباس گوید: پیغمبر نضیریان را پانزده روز محاصره کرد و به سختی افتادند و تسلیم شدند و پیغمبر مقرر داشت 
.جانهایشان محفوظ بماند و سرزمین خود را ترک کنند و سوی اذرعات شام روند و به هر سه نفرشان یک شتر و یک مشک داد 


,زهری گوید: پیغمبر مقرر داشت که هرکدام بار یک شتر ببرند اما سلاح نبرند 
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ابن اسحاق گوید: جمعی از بنی عدف بن خزرح از جمله عبدالّه بن ابی بن سلول و ودیعه بن ابی قوقل و سوید و داعس 
کی پیکن تیان ستاو که ات و کاب شون گس متا ]رها شیو تیم ]کی جک مایم مس ]و تسا ی ین 
و اگر بروید همراه شما هستیم» بهودیان منتظر ماندند اما از آنها کاری ساخته نشد و خدا ترس در دل یهودیان انداخت و از 
پیغمبر خواستند که جانهایشان محفوظ ماند و بروند و به قدر یک بار شتر از اموال خویش ببرند. بجر سلاح. کس بود که 
خانه‌ی خویش را ویران می‌کرد آستان در را بر پشت شتر می‌برد. همگی سویب خیبر رفتند و برخی‌شان از آنجا راه شام پیش 
گرفتند. از جمله‌ی سران قوم که سوی خیبر رفتند سلام بن ابیالحقیق و حیی بن اخطب بودند و چون آنجا فرود آمدند مردم 


.مطیع آنها شدند 


ما آاء ال علی وله مه قما لوحتم له من خی ولا رگاب ولکن ال یُسَلّط رسلَهُ عّی من یَشاء وال عی کل شيء یو 
(حشر/6) و آنچه را اللّه از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید [شما برای تصاحب آن] اسب یا شتری بر آن نتاختید 
.ولی اللّه فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیره منگرداند و خدا بر هر کاری تواناست 

گوید: وقتی نضیریان با زن و فرزند و مال می‌رفتند دف و مزمار می‌زدند و ام عمر ویار عروه بن ورده عبس که از زنان 
بنی غفار بود و او را از عروه خریده بودند همراهشان بود و چنان با فخر و گردن‌فرازی می‌رفتند که کس نظر آن ندیده بود. 
بقیه اموالشان برای پیغمبر بجا ماند که خاص وی بود تا به هر مصرف که می‌خواهد برساند و پیغمبر آنرا بر مهاجران تقسیم 
کرد و به انصار چیزی نداد مگر سهل بن حنیف و ابودجاجه که اظهار نداری کردند و پیغمبر به آنها سهم داد و از بنی نضیر 
"کنن یمان ففند, مکر پامین بخ صیر و اپوسعد ین وفب که هسلمان شددد ی اوااشان محفوظ مان 

ما آفاء له عَّی وَسوله من آهل ری له للرسول ولذٍي ری یی والساکین وان السپیل كي ایکون دوب 
اتافتتاه که وتا زقاکم اارسیل فخنی وتا نزاخم خن فاکقرا وا یا ال ان ال شید المقاب (حشر/7) آنبته اه از آدازایی] 
ساکنان آن قریهها عاید پیامبرش گردانید از آن الله و از آن پیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزديك [وی] و یتیمان و 

فت تم اناد اسف اق اگران شا مه فص گید اما فتاه انا با ای نگرو و 
از آنچه شم را باز داشت بازایستید و از له پروا بدارید که له سختکیفر است 

للفقراء الهاجرین لین جوا من دیارهم وا موالهم یتفن فضلا من الله ورضوانا وَیْنَصرونْ له ورسوله لك هم 

التافلون اسر /8) [آیخ ات خضسه ]| ا تایه ستخ‌آناان سها حری باون ای سارشان و آمرالشاج را هه همق خراستفار 
.فضل اللهو خشنودی [او] باشند و اللّه و پیامبرش را یاری مىکنند اینان همان مردم درست کردارند 

محمد پس از غارت قبیله‌ی بنی قینقاع و نابودی بنی قریظه حدود سه سال بعد دوباره به سرا غ همان یهودیانی آمد از ان 
جنگ فرار کرده بودند و در اطراف مدینه ساکن بودند. او و سپاهیان جلادش بهودیان را به چشم منبع درآمد نگاه می‌کردند او 
:پس از غارت تمام قبایل یهودی موجود در مدینه. شروغ به غارت بهودیانی از بنی‌نضیر نمود که در قلعه‌ی خبر پناه گرفته بودند 
آنگاه سال هفتم در آمد و پیغمبر در باقیمانده‌ی محرم سوی خیبر رفت و سباع بن عرفطه غفاری را در مدینه جانشین 
«خویش کرد و با سپاه خود برفت تا به دره‌ی رجیع فرود آمد که میان خیبر و غطفان بود 

ابن اسحاق گوید: آنجا فرود امد تا میان اهل خیبر و قوم عطفان حایل شود که غطفانیان خیبریان را بر ضد پیغمبر کمک 
ندهند و چون غطفانیان از آمدن پیغمبر خبر یافتند فراهم آمدند تا به کمک یهودیان شتابند و چون روان شدند از کار و کسان 
خود نگران شدند و پنداشتند که مسلمانان به آنجا حمله برند و بازگشتند و در جای خویش بماندند و پیغمبر را با خیبریان 
واگذاشتند 

پیغمبر قلعه را یکایک بگرفت و نخستین قلعه که گرفت ناعم بودٍ که محمد بن مسلمه آنجا از سنگ آسیابی که بر او 
اکن ی ای ان شرس کی آیم ای التترتی گفووم گر 

پیغمبر از خیبریان اسیر بسیار گرفت که صفیه دختر حیی بن اخطب زن کنانه بن ربیع بن ابی الحقیق و دو دختر عموی 

.او از آن جمله بودند و پیغمبر صفیه را برای خویش برگزید 

و چنان بود که دحیه کلبی» صفیه را از پیغمبر خواسته بود و چون او را برای خویشتن برگزید دختر عموی صفیه را به دحیه 
.داد 

ان پیت لها رز باون 
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این دفتار محمد درست مانند چنگیزخان است که هرگاه مکانی متعلق به دیگر ملل را فتح می‌کرد زن رئیس قبیله(یا 

.کنشور) متعلق به او بود 

:این جنایتکار (محمد) حتی به هم‌پیمانانش هم از این سفره‌ای که الّه (خدای وهمی) نصبیش کرده بود را بی‌نصیب نکرد 
بنی سهم که طایفه‌ای از اسلم بودند پیش پیغمبر آمدند و گفتند: به خدا به محنت افتاده‌ايم و چیزی نداریم. پیغمبر چیزی 
مایت کسواضرا قوف و نها که ابا سا ار را مومت ان کته زا قداییی موست ایا وس 
.بزرگترین قلعه‌ی خیبر را که خوردنی و روغن از همه بیشتر دارد برای آنها بگشای 

روز بعد قلعه‌ی صعب گشوده شد هیع‌یک از قلعه‌ها خوردنی و روغن از آن بیشتر نداشت.و به همین گونه قلعه‌ها را یکی 
...یکی گرفتند که بزرگترین قلعه را علی ابن ابی‌طالب گرفت 

وقتی پیغمبر خدا قموص را که قلعه‌ی ابن ابی الحقیق بود بگشود . صفیه دختر حیی بن اخطب را با زنی دیگر پیش 

پیغمبر آوردند» بلال آنها را بر کشتگان پهود گذر داد و آن زن که همراه صفیه بود فریاد زد و به صورت خود زد و خاک بر سر 
ریخت و چون پیغمبر او را بدید. گفت: این شیطان را از من دور کنید و بگفت تا صفیه را پشت سر او جای دادند و ردای وی 
۳ بر سرش افکندند و مسلمانان بدانستند که پیغمبر خدای او را برای خویش برگزیده است 

محمد پس از اينکه دلباخته‌ی صفیه گردید. جمله‌ی پیشینش را فراموش نمود و از بلال خواست که چنین نکند 

آنگاه پیغمبر که رفتار زن یهودی(همراه صفیه) را دیده بود به بلال گفت: "مگر رحم نداری که دو زن را بر کشتگانشان 

"عبور دادی؟ 

.دستور محمد به شکنجه, به قصد اعتراف گیری 

کنانه بن ربیع بن ابی الحقیق را که گنج بنی نضیر پیش او بود به نزد پیغمبر آوردند و محل گنج را از او پرسیدند و کنانه 
".انکار کرد و آنگاه یکی از بهودیان را پیش آوردند که گفت:" امروز کنانه را دیدم که اطراف فلان خرابه می‌گشت 

پیغمبر به کنانه گفت: اگر گنج را پیش تو پیدا کردم تو را بکشم؟ 

کنانه گفت آری. پیغمبر بگفت تا خرابه را بکندند و قسمتی از گنج را آنجا یافتند. پیغمبر از باقیمانده‌ی آن پرسید و کنانه از 
تسلیم آن دریغ کرد» پیغمبر او را به زبیر بن عوام سپرد و گفت: عذابش(شکنجه‌اش) کن تا آنچه را پیش اوست بگیری" و زبیر 
چنان با مشت به سینه‌ی او کوفت که نزدیک بودجان بدهد. انگاه پیغمبر او را به محمد بن مسلمه داد که به انتقام برادر خوٍ 
(محمد بن مسلمه گردنش را بزند هت ( تاریخ طبری صفحه 1145) (2 

یهودیان فدک نیز با اطلاغ از این ماجرا تصمیم گرفتند که کل اموال خویش را به محمد بدهند به شرطی که آنها را نفی بلد 
:(تبعید) کند و خونشان را نریزد. محمد هم پذرفت 

و چون یهودیان فدک از این قضیه خبر یافتند کس پیش پیفمبر فرستادند که آنها را نفی بلد کند و خونشان را نریزد و ... 
.اموال خویش را برای او بگذارند و پیغمبر هم پذیرفت 

ااين است آن حفیقت این دین جنایت‌پيشه 


آیا محمد ابن عبدالله در سکس تنوع طلب بود؟ آیا آیاتی از قرآن در این راستا نازل شده است؟ 


در مورد اينکه محمد ابن عبداللّه شخصیت بزرگی است شکی در آن نیست. در بیان بزرگی شخصیت او همین بس که چند 
صد ملیون نفر در جهان روزی پنج بار به سوی سرزمین او خم و راست می‌گردند. او شخصیتی عجیبی بود» اما عجیب تر از 
همه ماجرای علاقه‌ی شدید او به چیزی است که در فرهنگ اسلامی از آن به عنوان شهوت یاد می‌نمایند. قرآن بیان می‌نماید 
کی ی انا شا نون اما ایا اقا ای کین را وی اکن میا سای یتنا وهآ تسه 


,اتکی با شداه قن ارشاف سس تاش با 


از بررسی شخصیت وی» چنین بر می‌آید که او علاقه‌ی شدیدی به تنوغ در سکس داشت. اگر به همسران او نگاهی 
بیندازیم از زنان بزرگتر از خودش وجود دارد تا هم سن و سال خود و کسانیکه تفاوت آشکاری در سن با او دارند. او برای 
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سایر مسلمانان تنها چهار زن محصنه را جایز می‌دانست و این در حالی بود که برای خودش در این زمینه محدودیتی 
.نداشت 

پس از اینکه حکم حجاب جاری شده بود. او دیگر مانند سابق قادر نبود زنان و دختران را ببیند. بنابراین از قول اللّه خطاب به 
زنان مسلمان اعلام نمود که اگر زنی خود را به من ببخشد در صورتیکه من مایل باشم با او ازدواح نمایم » با او محرم هستم 
و می توانم او را بعنوان زن در اختیار داشته باشم. این در حالی بود که ارتباط جنسی با زنان محصنه برای سایر مسلمان 
محدود به همان چهار زن باقی ماند» از آنجائیکه این امر تبعیض آشکاری به نظر می رسید» ممکن بود برای او مشکلاتی را 
به بار بیاورد» لذا اعلام نمود که اللّه چنین آیه‌ای را بر من نازل کرده است و در آن, به سایر مسلمانان یادآوری می‌نماید که ما 
:براء میتی ای ماه سپس فی کي صرهکا ایم» این سا جر میسن باه گتتر یی و1714 نی مج تون مرج 

1 لتّبي لا احللنا لك أَرَواجّك اللاتي یت أجُورهُن وم یه ما انا له یک وتات مک وَینات انا وبتانم 
خالت وناب خالك الاتي َاجن معك وا من پن بت تفسها ی | ترا خن اسیم فرخ 
الژمتان قد عَمُتا ما فرضتا عَلیَمْ في أَرواجهم وم مک يمهم لکیلا یکون عی حَرَجْ وکان ال غفوز ری (احزاب/ 50 ) 
ای پیامبر! ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را دادهای حلال کردیم و کسانی(زنان و دختران کافری) را که اللّه از 
غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمههایت و دختران دایی تو و دختران خالههایت که با تو 
مهاجرت کردهاند و زن موّمنی که خود را به پیامبر ببخشد در صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد ویژه توست نه دیگر 
مومنان؛ ما نيك مىدانیم که در مورد زنانشان و زنان و دخترانی کافری که در جنگ بدست می آورند چه بر آنان مقرر کردهایم 
.تا برای تو مشکلی پیش نیاید و الّه همواره آمرزنده مهربان است 


آنچه که در این آیه جالب است. این موضوع می‌باشد که گوینده. بصورت کاملا زیرکانه‌ای اشاره دارد که تمام زنان 

مان سی‌تراکد کرد را ده تین بیخضفه آیج تین اس که خق اکهاي داردی اگر عازل اس آن را هقی بگیرن مي‌تواند 
اینکار را انجام دهد. در اینجا هدف چیزی جر سکس نیست. آن هم از نوع تنوع طلبی آن و گرنه این چه خداتی است که تا 
.این اندازه به فکر شهوت‌رانی پیامبرش می‌باشد! او با اینکار حجاب را نیز دور می زد 

:اللّه زن پسرخوانده‌ی محمد را از او طلاق گرفته و به همسری محمد در می‌آورد 

موضوع دیگری که دلیل بر تنوع طلبی او در سکس است. ارتباط او با زن پسر خوانده‌اش. زینب بنت جحش همسر زید 

ابن حارثه. می‌باشد» محمد برای اينکه بتواند زینب بنت جحش را به زنی بگیرد؛ باز اللّه را به کمک می‌طلبد» خداّی که همسر 
دیگران را مس ان تن مامتها آنها مرکتاه که ال انم مس بو ترا اعا مب ایو ازیه 

بیینید بیینید که چگرنه ال به کمک محمد می آیق 

اه ۱ للٍي عم لهٌعّه واتعمت علیه سك علیك رَوْجك وا له وَنحْفي في تفسبك ما همه وش التاس وال 

حق آن تشه قلما قضی رید منها وطرا روجْتا که كي لا یکون علّی الوینّن حَرج في اواج َدیانْهم لا قضوا منهن وطرا 
وان أَمَرٌ ال مَفعُولا(احزاب/37) و آنگاه په کسی که اللّه بر او نعمت ارزانی داشته بود (منظور اسلام آورده بود) و تو به او 
نعمت داده بودی (او را پسر خوانده ی خود نمودی) مىگفتی همسرت را پیش خود نگاه دار و از الّه بترس و آنچه را که خدا 
آشکارکننده آن بود در دل خود نهان مدکردی و از مردم مىترسیدی با آنکه الّه سزاوارتر بود که از او بترسی پس هنگامیکه زید 
او را بعد از کام گیری طلاق داد وی را به نکاح تو درآوردیم تا [در آینده] در مورد ازدواح موّمنان با زنان پسرخواندگانشان 
ها نان .| طخ کف کاهی خافو و فرسان انشستررج انا بننی 

.این موضوع را در اینجا قبلا شرح دادم 


ضّ 


۹ 
2 2 


:خواستگاری از عايشه. دلیل دیگری بر تنوغ طلبی در سکس از سوی محمد میباشد 

موضوع سومی که دال بر این است. محمد در شهوت ننوع طلب بود. ازدواجش با عايشه میباشد. او ظاهرا عايشه را 

بیشتر از همه‌ی زنان دوست می‌داشت. تا جائیکه در ماجرای غزوه‌ی بنی مصطلق(جنگی که زنان زیادی به اسارت مسلمانان 
در آمدند و محمد یکی از اینها را برای خودش برگزید)» علی‌رغم اينکه بسیار به عايشه مشکوک شد. حاضر نبود از او دست 
بکشد» محمد در این ماجرا که به ماجرای افک معروف شده است. دارای حالی کاملا پریشان بود و در حدود یکماه وحی را 
قطع کرده بود. پس از گذشت مدت زیاد(بیش از یکماه). موفق شده بود. خود را قانع گرداند که در مورد عايشه اشتباه کرده 
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است و برای اينکه ذهن دیگران را پاک نماید باز اللّه را به کمک طلبید و به بیان کنندگان این ماجرا که از موّمنان مسلمان 
.بودند » تازیانه زد 

باز هم الّه به کمکش می آید. (شرح مفصل در اینجا) او در همین راستا بود که رسم فرزندخواندگی را از میان اعراب- 
.برد اشت 


(علاقه به زنان و دختران فرماندهان و رئیسان مغلوب شده(به نظر می‌رسد که چنگیزخان از چنین سنتی پیروی می‌کرد 


محمد ابن عبداللّه زن یا دختر رئیس قبیله‌ی مغلوب شدگان را برای خودش برمی‌گزید (درست مانند رفتاری که با زنان و 
دختران خسرو پرویز نمودند), چنگیزخان هم یکی از کسانی بود که هرگاه کشوری را شکست میداد از این روش پیروی 
.می‌نمود 
ار نیع مه اد ای ی ای وی نها 6 خساسی عون 
.جویریه دختر حارث این ابی ضرار که زن رئیس قبیله‌ی بنی مصطلق بو -1 
صفیه دختر حی ابن اخطب که دختر رئیس قبیله‌ی بنی نضیر بود(از قبایل یهودیان) که پس از کشته شدن شوهرش به -2 
ام ی سا ای یات ری ایو ایس اس که ای ان ی وم سید انم سا 
است. او در این جنگ تمام مردان و پسران بالغ یهود را از بین برد. تا جائیکه گفته می‌شود برای اینکه بدانند پسران بالغ 
هستند پا نه. دستگاه تناسلی( احتمالا رویش مو در این ناحیه را دلیل بر بالغ شدن می دانستند) آنان را چک می‌کردند» این 
جنایت آنچنان دردناک است که انسان شرم می‌نماید آنرا بیان نماید و اشک بر گونه‌ها سرازیر خواهد شد. جنایت‌هائی که 
.مسلمانان در این جنگ صورت دادند در حد جنایت‌های چنگیزخان است 
,هر دو زن یاد شده چاره‌ای جز پذیرش اسلام نداشتند» زیرا در غیر این صورت کنیز محمد بودند 

برای دیدن این ماجرا از زوایه‌ی دیگر و اينکه او حتی با خاله‌اش هم سکس داشته اینجا را کلیک کنید 

احکام سکس و جماع در اسلام به نقل از حلیه التقین علامه مجلسی 


:حضرت رسول به حضرت امیرا لوّمنین وصیت نمود 

يا علی! چون عروسی داخل خانه‌ی تو شود. کفشهایش را بکن تا بنشیند و پاهایش را بشوی و آن آب را از در خانه تا 
منتهای خانه بپاش» چون چنین کنی الّه هفتاد هزار نوغ رحمت بر تو بفرستد که بر سر عروس فرود آید. تا انکه آن برکت بهر 
گوشه‌ی خانه برسد و ایمن گردد عروس از دیوانگی و خوره و پیسی تا در آن خانه باشد و منع کن عروس را تا هفت روز از 
.خوردن شیر و سرکه و گشنیز و سیب ترش 

؛پس حضرت امیرالوّمنین گفت 

:یا رسول اللّه! به چه سبب منع کنم او را از اینها؟ فرمود 

زیرا که رجم به سبب خوردن اینها سرد و عقیم می‌گردد و فرزندی نمی‌آورد » حصیری که در ناحیه‌ای از خانه افتاده باشد 
:بهتر است از زنی که فرزند از او بوجود نمی‌آید؛ پس فرمود 

.يا علی! جماع مکن با زن خود در اول ماه و میان ماه که دیوانگی و خوره و خبط دماغ به آن زن و فرزندان راه می‌یابد 

.يا علی جماع مکن پس از پیشین(ظهر) که اگر فرزندی به هم رسد احول( کسی که چشمش چپ است) خواهد بود 

یا علی! در وقت جماع با زنت سخن مگو که اگر فرزندی حاصل شود. ایمن نیستی که لال باشد و نگاه نکند احدی به 
,فرج زن خود و چشم بپوشد در آن حالت که نظر کردن به فرج در آن حالت باعث کوری فرزند می‌گردد 

یا علی! به شهوت و خواهش زن دیگری با زن خود جماع مکن, زیرا اگر فرزندی به هم رسد مُّخنث(ک و ن ی) یا دیوانه 
.باشد 

يا علی! هر کس جنب زن خود در فراش خوابیده باشد و قرآن نخواند می‌ترسم از آسمان آتشی بر هر دو نازل گردد و 
.بسوزاند ایشان را 
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یا علی! جماع مکن با زن خود مگر تو از برای خود دستمالی داشته باشی و او هم برای خودش و هر دو با یک دستمال 
پاک کین که بیان ما مشخ پیت کید ور ی ود کل دی کش 
یا علی! ایستاده با زن خود جماع مکن که آن فعل خران است و اگر فرزندی به هم رسد مانند خران بر رختخواب بول 
رگن 
یا علی! در شب عید فطر جماع مکن که شر بسیار از او بوجود آید؛ یا علی! در شب عید قربان جماع مکن اگر فرزند به 
.هم رسد شش انگشت یا چهار انگشت در دست داشته باشد 
يا علی! در زیر درخت میومدار جماع مکن که اگر فرزندی به هم رسد جلاد و کشنده‌ی مردم یا رئیس و سر کرده‌ی ستم 
,باشد 
يا علی! در برابر آفتاب جماع مکن مگر آنکه پرده بیاویزی که اگر فرزندی بوجود آیدهميشه در بد حالی و پریشانی باشد 
.تا بمیرد 
.يا علی! در میان اذان و اقامه جماع مکن که اگر فرزندی بوجود آید در خون ریختن جری باشد 
.يا علی! چون زنت آبستن گردید با او بدون وضو جماغ مکن که از چنین کنی فرزندی که به هم رسد کوردل و بخیل باشد 
...يا علی! در نیمه‌ی شعبان جماع مکن که اگر فرزندی حاصل شود شوم باشد و در رویش نشان سیاهی باشد 
يا علی! در دوشنبه جماع کن که اگر فرزندی به هم رسد حافظ قرآن باشد و اگر در شب سه شنبه جماع کنی بعد از 
.سعادت اسلام او را روزی شود که دهانش خوشبو و دلش رحیم و دستش جوانمرد و زبانش از غیبت و بهتان پاک باشد 
يا علی! اگر در شب پنجشنبه جماع کنی یا حاکمی از حکام شریعت یا عالی از علماء باشد و اگر در پنجشنبه وقتی که 
آفتاب در میان آسمان باشد با زن خود نزدیکی کنی فرزندی که به هم رسد شیطان نزدیک او نشود تا پیر شود و اگر در شب 
جمعه جماع کنی فرزندی که به هم رسد خطیب و سخنگو باشد و اگر در روز جمعه پس از پسین(عصر) جماع کنی فرزندی 
.که به هم رسد از دانایان مشهور باشد 
.يا علی! اگر در ساعت اول شب جماع کنی فرزندی که به هم رسد از جادوگر شود و دنیا را بر آخرت اختیار نماید 
.يا علی! این وصیت را از من بیاموز چنانچه از جبرئیل آموختم 
همچنین از حضرت امام صادق منقول است 
.هر کس با زن خود در حالت حنا بستن جماع کند فرزندی که به هم رسد مخنث(ک و ن ی) باشد 
.از امام باقر نقل است که فرمود: زن آزاد در برابر زن آزاد جماع نباید بکند. اما کنیز می‌تواند در برابر کنیز جماع کند 
اس مت مت ما سم سس مس سم 2 2 << << حلیه التیق / باپ در آداپ مجامعت 

سکس محمد با خاله اش, خوله بنت حکیم و نازل شدن آیات قرآن باب میل جنسی او 


در اثبات شهوتران بودن محمد ابن عبداللّه همین بس که او ادعا نمود عقد او با زن فرزندخوانده‌اش, زینب بنت جحش در 
تاسمالها و خسط ابا گفایی سل بسک ار 

وی شخصی پدوفیل بود که برای رسیدن به سکس از هیچ جنایتی فروگذاری ننمود . تجاوز او به صفیه» زن 17 ساله‌ی 
یهودی در شبی که شوهرش را زیر شکنجه کشته بود نمونه‌ی بارزی از جنون شهوترانی این مرد است؛ در اینجا به موضوعی 
شوهودازم که کمتن ان آن سفن گفته شوه استق: آینکه آی از قول خدایش به ونان اجاوه داد تا جسنم وی را یه وی یش 
البته این نوع ازدوا ج یعنی اینکه زنی بگوید من خود را به تو بخشیدم خاص محمد بود و محمد اگر می‌گفت قبول دارم 
می‌توانست با او سکس داشته باشد. در اینجا موردی کمتر شنیده شده وجود دارد و آن هم سکس محمد با خاله‌اش می‌باشد. 
ی 

یا ها النپي لا اخللنا لك أَواجك اللاتي ای أَجورمُنَ وم ملک مینک مما فا له ی وناب عم وتات عمانك وتات 
خالك بات خالایك اللاتي ی هقی تسیا ای یف اه این نون 
الشتی دک شا خاس ۴ لیخد نها شلک اسان اه کون عا سر من ان خقیق رحنطا (احزاب/50) ای 
پیامبر! ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را دادهای حلال کردیم و کسانی(زنان و دختران کافری) را که اللّه از غنیمت 
جنگی در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمههایت و دختران دایی تو و دختران خالههایت که با تو مهاجرت 
کردهاند و زن موّمنی که خود را به پیامبر ببخشد در صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد ویژه توست نه دیگر مومنان؛ 
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ما نيك مىدانیم که در مورد زنانشان و زنان و دخترانی کافری که در جنگ بدست می آورند چه بر آنان مقرر کردهایم تا برا 
,تو مشکلی پیش نیاید و اللّه همواره آمرزنده مهربان است 

تعداد همسران رسمی وی زیاد بود و او می‌بایست بین آنان عدالت برقرار نماید. زیرا خود منادی برابری بود؛ از سوی 

دیگر او برخی از زنانش را مانند عايشه که دختری کم سن و سال بود بیشتر از بقیه دوست می‌داشت. این بود که باز اللّه را 
*به خدمت گرفت 

فزجي من تضاء نوی من قضاء وم ابیت من علت فلجفاع غیك فلت نی آن تفر ین ول یخن 
وَیرْضین بما آنب هن کلهن وله عم ما في فلکم وان ال عَِیمّا لیم (احزاب/51) (توبت سکس با) هر کدام از زنها را که 
عسقو ی با خی میا او وزفز کرام که مدخواهی پیش خود (برای سکس) جای ده و ایرادی بر تو نیست هر یک را که رها 
نمودی (دوباره پیش خود) برگردانی). این نزدیکتر است برای اینکه چشمهای‌شان روشن شود و دلتنگ نشوند و همه‌ی آنان به 
.آنچه به ایشان دادهای خشنود شوند و اللّه آنچه در دلهایتان است را می‌داند و اللّه هميشه دانای شکیباست 

:او مخیر بودٍ که هر کدام از زنانش را که زیاد دوست ندارد رها سازد و نزد زنی برود که او را بیشتر دوست دارد 

گفته می‌شود اولین زنی که جسم خود را بدین گونه به محمد هدیه نمود "خوله بنت حکیم" بود. او همسر عتمان بن 

موی ان سا فان اوه تیب این خاک بموتان ا را با مالیا چاه یی ان ات کون ای کیک کاازش: خ 
بنت حکیم. خود را به او بخشید با وی سکس نمود. مردم در آن زمان می‌گفتند که رسول الّه با خاله‌اش ازدوا ج نمود؛ این زن 
.بارها نزد محمد رفته از شوهرش به او شکایت کرده بود که همسرم روزها روزه است و شبها به شب زنده داری می‌پردازد 
بخاری حدیثی را در تفسیر آیه‌ی 51 سوره‌ی احزاب بیان می‌نماید که اولین زنی که خود را به محمد بخشید خوله بنت 

"حکیم بود 

کانت خوله بنت حکیم من اللائی وهبن انفسهن للنبی (ص) فقالت عانْشه اما تستحی الراه آن تهب نفسها للرجل, فلما نزلت 
ات تا با ایس نک انسیا ی اک که 
تهب نفسها لاحد/ حدیث شماره 4823). خوله بنت حکیم از زنانی بو که جسم خودش را به پیامبر بخشید. پس عايشه گفت 
زن از اينکه جسم خودش را به مردی ببخشد خجالت می‌کشید پس آیه‌ی ترجی من تشاء منهن... نازل شد گفتم: ای فرستاده‌ی 
للّه. نمی‌بینم خواسته‌ات را مگر اینکه پروردگارت بر برآوردنش شتابان باشد ( می‌بینم که پروردگارت در برآوردن خواسته‌هایت 
ا(شتابان است 

:یا این حدیث 

عاْشه (رض) قالت: کنت اغار علی اللاتی وهبن انفسهن لرسول اللّه (ص) واقول اتهب الراه نفسها فلما انزل اللّه تعالی 

ترجی من تشاء منهن وتووی الیک من تشاء و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما آری ربك الا یسارع في هواک 
((صحیح بخاری/حدیث شماره 4510 

:نکته‌ی جالبی که در این حدیث وجود دارد تشری است که عايشه به محمد می‌زند آنجا که می‌گوید 

.ما اری ربک الا یسارغ فی هواک" می‌بینم که پروردگارت در برآوردن خواسته‌هایت شتابان است" 

مفهوم این جمله آنچنان متواتر است که کسی نمی‌تواند آن را رد نماید البته در برخی دیگر از منابع با لفظ "ما اری 

ویک ال ازع ی فاگ امه ات که فاد ترا ماوخ 

حدثنا محمد ابن جعفرء قال حدثئنا شعبه و حجاج قال حدثنی شعبه قال سمعت عطاء الخراسانی یحدث عن سعید ابن 
امین اش فا سس توق ای خی تین یی سالقالفیی قن) ی رازم ال یل از 
افیا وی نع فا انم ای ای اس اک ی ال امس نمی انم نی تا ریق فان 
4 سخن گفت به ما محمد ابن جعفر. گفت سخن گفت به ما شعبه و حجاج گفت شنیدم که عطاء خراسانی سخن 
می‌گوید از سعید ابن السیب که خوله دختر حکیم السلیمه کسی که یکی از خاله‌های پیامبر (ص) بود از پیامبر درباره‌ی 
(حکم) زنی که در خواب محتلم شود پرسید» پس فرستاده‌ی اللّه گفت: باید غسل کند. پس از آن مردم می‌آمدند و می‌گفتند که 
,پیامبر با خاله‌اش ازدواج نمود 

قرطبی در تفسیرش از قول زمخشری تعداد 4 نفر از زنانی که جسم خویش را جهت سکس به محمد بخشیدند نام 

:می‌برد که عبارتند از 

.۰"میمونه بنت الحارث" -1 


یب ریا ما کین ابا ریبااسط 

خوله بنت حکیم 4 

الوهبات اربع: میمونه بنت الحارث و زینب بنت خزیمه ام الساکین الانصاریه و ام شریک بنت جابر و خوله بنت حکیم 
((تفسیر آیه 51 سوره احزاب قرطبی 

ماجرای افک؛ چرا رسول الّه به ام الومنین, عايشه, مشکوک بود؟ آیا ام الوّمنین با صفوان رابطه داشته بود؛ 


مایتاکی کاو اه بان هی کیان میت با شای زیت هم ایا امس ای اقا تاد 
می‌نمایند» شاید به دلیل اینکه عایشه دختر ابوبکر و از مخالفان علی در جنگ جمل بود. شیعیان کمی مغرضانه این واقعه را 
:بیان نمایند و منابع آنان زیاد معتبر نباشد. به همین دلیل من نوشته‌های زير را از منابع اهل سنت ذکر می‌نمايم 

محمد ابن عبداللّه» در جنگ‌ها معمولا یکی از همسران خویش را با خود به همراه می‌بردند. در جنگ بنی مصطلق, او 

عايشه را همراه خود برده بود؛ محمد عايشه را در کجاوه‌ای(اتاقی کوچک بالای شتر) گذاشت (البته او چند نفر از یارانش را 
مسئول اینکار کرده بود)او او را به همراه خود به جنگ برد. هنگام برگشت. همه به تصور اينکه عايشه در کجاوه است به مدینه 
.برگشتند» اما پس از اینکه محمد درون کجاوه را نگاه نمود . عايشه را در آنجا ندید 

:(عايشه این ماجرا را اینگونه بیان می‌نماید(نقل از امام بخاری و مسلم 

هرگاه محمد(ص) انگیزه‌ی سفر را می‌نمود» در میان زنان خود قرعه کشی می‌کرد؛ این‌بار(در غزوه‌ی بنی مصطلق) قرعه 

به نام من بیرون آمد» در اين هنگام, اللّه حکم حجاب را نازل کرده بود؛ بنابراین پیامبر من را در کجاوه قرار داد؛ پس از اینکه 
غزوه تمام شد و ما آهنگ برگشن را نمودیم. نزدیک مدینه اردو زدیم؛ هنوز شب بود که اعلام حرکت نمودند» من برای قضای 
حاجت(دستشویی) به گوشه‌ای رفتم. هنگامیکه می‌خواستم به کجاوه داخل شوم» متوجه شدم که گردن بند من پاره و مهره‌هایش 
ريخته است؛ من مشغول جمع آوری آنها شدم. در این حال کسانیکه مشغول حمل کجاوه من بودند. گمان کردند که من در 
درون آن هستم. بنابراین آنرا بالای شترم قرار دادند. من هنوز جوان بودم و زنان در آن هنگام بخاطر نداشتن غذای کافی 
لاغر بودند» لذا آنان (حمالان کجاوه) متوجه خالی بودن کجاوه نشدند و شتر را همراه کاروانیان به حرکت در آوردند؛ من پس 
از اینکه گردنبد خويش را یافتم» به محل کاروان آمدم و در آنجا بود که متوجه شدم کاروان رفته است و اثری از آن نیست؛ 
چون می‌دانستم که اگر آنها متوجه شوند بر خواهند گشت. همانجا منتظر ماندم و سپس به خواب رفتم؛ صفوان بن معطل که 
پشت لشکر مانده بود, هنگام صبح که هوا روشن نشده بود» به محل کاروان رسیده بود» مرا که قبل از حکم حجاب دیده بود. 
.می‌شناخت؛ من با شنیدن "انا له و انا الیه راجعون" از زبان ایشان, بیدار گشتم و خودم را پوشانیدم 

:عايشه همچنین می گوید . " 

به اللّه سوگند» او حتی یک کلمه با من سخن نگفت و فقط دائما "انا له" بیان می‌نمود؛ شترش را خوابانید و من بر آن 

.سوار شدم. او پیاده جلو شد تا اینکه در گرمای ظهر به لشکر که در جانی اردو زده بود. رسیدیم 

عايشه می‌گوید هنگامیکه به مدینه رسیدم؛ بیمار شدم و این در حالی بود که مردم پشت سر من داستان افک را 

می‌ساختند؛ در این مدت پیامبر هم با من مهربان نبود و من از ماجرا (سخنان مردم) خبر نداشتم؛ تا اینکه حال من بهتر شد؛ 
شبی با "ام مسطح"(خاله‌ی ابوبکر) برای قضای حاجت بیرون شدیم» در آن هنگام ما فقط شب‌ها برای این منظور بیرون 
می‌رفتیم و هنور به ساخت دستشوئی کنار خانه عادت نکرده بودند و اعراب آنرا زشت می‌دانستند؛ در بازگشت. پای ام 
مسطح به دامنش گیر کرد و افتاد. در این هنگام مسطح (پسرش)را نفرین نمود و من اعتراض کردم؛ او هم ماجرای افک را 
تعریف نمود (مسطح پسر خاله‌ی ابوبکر بود و گفته بو که قبلا از رابطه ی صفوان را با عايشه خبر داشتم» او از کسانی بود 
که در جنگ بدر و داستان حمله به کاروان تجاری مکیان و راهزنی مسلمین در صف اسلام جنگیده بود)؛ من پس از شنیدن 
.این ماجرا. بیمار شدم 

محمد ابن عبداللّه هم پس از این ماجرا. با چند تن از یارانش درباره‌ی عايشه مشورت نمود (کنیز عايشه. زید ابن حارثه و 
علی ابن ابیطالب که هر سه در خانه‌ی او بزرگ شده بودند)» یکی از این مشورت دهندگان علی بودٍ که پیشنهاد طلاق دادن او 
را به محمد داد؛ اما محمد این پیشنهاد را نپذیرفت(عايشه دختر زیبای سرخ چهره‌ای بود تا جائیکه محمد به او لقب 

.حمیرا (سرخ روی کوچک) داده بود 
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:تا اینکه روزی در خانه‌ی ابویکر 

توبه کن! من به پدر و مادرم گفتم که پاسخ فرستاده‌ی الّه(رسول اللّه) را بدهید. آنها گفتند که ما نمی‌دانیم چگونه پاسخ او را 
به الّه سوگند» اکنون که شما این جریان را شنیده‌اید, آنرا باور کرده‌اید؛ اگر من خود را از آن بری بدانم» در حالیکه الّه 
می‌داند که من بری هستم. شما از من نخواهی پذیرفت و اگر اعتراف کنم که اللّه می‌داند چنین نبوده است» سپس سخن 
ایعتوب ر در سوره‌ی یوسف ۳ 

,صبری تیکق ترا مر من بهتر است] و و بر آنچه تسین پارىده است 

عايشه می‌گوید: به اللّه سوگند. هنوز رسول اللّه از جایش تکان نخورده بود و هیچکس از کسانیکه درون خانه بویند» خارج 
نشده بودند که وحی بر آن حضرت نازل شد و آثار وحی بر چهره‌ی پیامبر با عرق کردن و سرخ شدن چهره اش آشکار کردید. 
ا نج که و تم 0 هبل مر میم تسب من الثم والٍّي تولّی 

کیره منهم له عدَابٌ عَظیم (نور/11) در حقیقت کسانی که آن بهتان [داستان افك] را [در میان] آوردند دستهای از شما بودند 
آن [تهمت] را شری برای خود تصور مکنید بلکه برای شما در آن مصلحتی [بوده] است برای هر مردی از آنان [که در این کار 
دست داشته]| همان گناهی است که مرتکپ شده است و آن کس از ایشان که قسمت عمده آن را به گردن گرفته است عذابی 
.سختخوا هد داشت 


و ی ها ای بخ ق ایض فاد 9 ی ۳ 2 
.شنیدید 199 موّمن گمان نيك به خود نبردند و نگفتند این بهتانی آشکار است 


ولا جاووا علیه برْبَعة شهداء فاذ لَم یاتو وا بالش‌داء ول عند له هم الکَاِبُونَ (نور/13) چرا چهار گواه بر آصحت] آن 
.[بهتان] نیاوردند پس چون گواهان [لازم] را نیاوردهاند اینانند که نزد خدا دروغگویانند 


وا فضل ال یک وَرحمتهُ هي الدئیاوالَاخرة لسکُمٌ في ما أَقَضَم فیه عَذابَ یم (نور/14) ال وی 
دز دنبای اخرت پن‌شما تیه قطها به #سزای| آنچه دی آن به دخالت برد اخنید به ما خدابی بزرک ینید 

ذ تفوتَهُ سکم وتقولون بافواهکم ما یس آکُم به عم تسه هیا وَمو عند له عَظیمْ (نور/15) آنگاه که آن [بهتان] 
از زبانیکدیگر سگرفتید و با زباهای خود چیزی را که بدان عم نداشتید مدید و ممنداشتید که کاری سهل و ساده 


۶و و 


لا شیخفوه قم ما بکون نا آن تتکلم با شقانك قفا بَهگان غظیع (تور/16) و آگر نه] چرا وققی آن را شنفیدین 
خی باه میزاران تست که نی این [موضیز | سفن کوییم مارد ای عتزفی این بهتانی بزرک اس 
َعظکم ال آن تَغُودوا له دا اش کته میتی /16] خدا اندرزتان مىدهد که هیچ گاه دیگر مثل آن را اگر مومنید تکرار 
ِ 

له میات وله لیم کي (نور/17) و خدا برای شما آیات [خود] را بیان مدکند و خدا دانای سنچیدهکار است 
از لین تجوین آن قیاقش یی لیا لو ان ال قی الز نا والاخرة واه یم وت لا تعلمُونْ (نور/19) 
کسانی که دوست دارند که زشتکاری در میان آنان که ایمان آوردهاند شیوع پیدا کند برای آنان در دنیا و آخرت عذابی پر درد 
.خواهد بوذ و خدا[ست که] مداند و شما نمندانید 
(ترجمه ی آیات بالا از محمد مهدی فولادوند) 
.عايشه می‌گوید: مادرم گفت برو دست رسول الّه را ببوس, گفتم نه؛ من از اللّه تشکر می‌نمايم 
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زی دانضا بسا فاد ای تفای 

امحمد تا این اندازه شهوت‌رانی را دوست می‌داشت که راضی نبود در جنگ‌ها هم از این کار دست بکشد؟ -1 

واسکان فرامرشکاری گرنضه عابقه هم بیان حالب» خرافاتن ق طخ حال تال برانگتن ات گرزنیه اسان وی -2 
لباس او قرار دارد. مگر در هنگام دستشوبّی» زنان گردنبدنشان را بیرون می‌آورند؟ دلیل این بیرون آوردن گردنبد چه بود؟ 
یا اینکه باید بپذیرم گردنبد او پاره شده است که در این صورت امکان ندارد در شب کسی بتواند مهره‌های آن را پیدا 
.نماید 

اکنون فرض را بر یافتن این مهره‌ها می‌گیریم» چرا این گردنبدی که زیر لباس است پاره می‌شود؟ 

هرا دی ختود گت ماه یس قم قفی یی ایا اه اه تاه اسب اک نایدا کیان سانعه ۱ 
اذیت کرد؟ 

.این نکته که وحی پس از دفاعیات عايشه نازل می‌گردد بسیار قابل تأمل می‌باشد -4 

مگر برای رفتن به قضای حاجت چقدر وقت می‌گیرد و مسافت آن چه اندازه بود که عايشه از رفتن کاروان خبردار -5 
نشد؟ 

آیا منطقی است که زنی جوان در بيابان تنها باشد و این چنین راحت خوابش برد آن هم کسی که از جنگ برگشته -6 
است؟ 

چرا زن محمد بدون اينکه به او خبر دهد به تنهائّی برای قضای حاجت به صحرا می‌رود؟ -7 

محمد معتقد به جاری شدن حد است. چرا زن خودش را در این مورد محاکمه نکرد؟ و کسانیکه این ماجرا را بیان -8 
.نموده بودند شلاق می‌زند البته او برای خودش دلیل داشت. تعدادشان چهار نفر نبودند 

مگر صفوان کجا بو که طبق سخنان عايشه صبح و هنگام بیدار شدنش نزد او رسید؟ -9 


:اسامی شلاق خوردگان 
.الف- مسطح بن اخائه از مسلمانان اولیه و کسیکه در جنگ بدر دوشادوش او جنگید 
(ج- حمنه بنت چحش(خواهر زینب بنت جحش» زن محمد 
اا قیشوای انم مود تاره ی ان اما تج کب شاه اس اس اش یی تون ایک نک ک سیخ تمه 
.عايشه. بدلیل زیبائی او, او را بسیار دوست می‌داشت 
آیا اسلام مجوز روسبیگری را به زنان مسلمان می‌دهد؛ 


اسلام بیان می‌نماید که اگر مردی محصن(مسلمان و دارای همسر) با زن و يا دختر مسلمان و با رضایت او در خفا 

ارتباط جنسی مستقیم برقرار کرد و سپس خود با این موضوع اعتراف نمود و یا چهار نفر عادل او را در حین عمل مشاهده 
کردند (علم قاضی هم میتواند یکی دیگر از شروط اثبات باشد). باید کشته شود؛ احکام این دستور مفصل است؛ در این حکم 
فرض بر رضایت طرفین است. حالت دیگر نیز در اینجا وجود دارد و آن اینکه اگر مردی با زنان روسبی هم ارتباط برقرار کرد 
باید کشته شود. منظور از روسبی در اینجا زنی است که برای مدت معین و با مبلفی مقرر و توافق شده خود را در اختیار 
.مردی قرار می‌دهد 

اما آیا خود اسلام با روسبیگری مخالف است؟ 

آیا این دین در این زمینه دستوراتی را صادر کرده است؟ 

نظر قرآن در این مورد چیست؟ 

کوب باه ین آبة توجه تمانید 

وتان چن النساء | ها کت ینم کتاب اه یک أجل کم ما راء لک آن تبتفوا کم مخصیان عبر 


3 


مشاقیا لها نت بایان قاینی آجیونن تریس ۱۰ جع یک تا واضیگ یه بی بقي فرش هزم آت ان خیم 

حکیا (نساء/24) زنان شوهردار (ير شما حرام است) مگر آنهاتی که مالك (آنها در جنگ) شدهاید, اینها احگامي است که 
الّه بر شما مقرر داشته و زنان دیگر غیر از اینها هی که بر چگ 4 غتییی کف آ یدامن رگن برای شما حلال است که 
با اسیال خویزاحیانا نار کنخ سر عالی که پاکااسج باقیه وان وا عرزدا ی ضمایتی پس فتکایکه ان ات تین تبیت تب 
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است که مزد آنها را بپردازید و گناهي بر شما نیست نسبت به آنچه با یکدیگر توافق کردهاید بعد از تعیین قرار. اللّه دانا و 
.حکیم است 

.در این آیه قرآن خطاب به مسلمانان بیان می‌نماید که هرگاه از زنی بهره(ی جنسی) بردید باید مزد او را بپردازید 

:در اینجا تنها دو احتمال وجود دارد 

این کسی که باید بابت بهرمندی جنسی از او مزدش پرداخت شود همسر رسمی اوست؟ 

این زن» زنی غیر از همسران رسمی او هستند؟ 

در حالت نخست اگر همسران او باشند. آیا مردان مسلمان باید بابت هر بار نزدیکی جنسی با زن خودٍ به او مبلفی 
مالک که قراخ در اشفا نان میشای کار ان اقاق بو تور ای را شاوی اه یی مان که گر 
.از آنان بهره‌ای جنسی نبردید لازم نیست که چیزی پرداخت نمائید 

حال اگر گفته شود که این اجور(مزدها) همان مهریه است پس آیا مهریه عندالطالبه نیست؟ آیا در صورت طلاق بدون 
ارتباط جنسی بر مرد پرداخت نیمی از مهریه‌ی زن واجب نیست؟ پس این آیه چیز دیگری را بیان می‌نماید. بنابراین منظور از 
.این آیه هرگز نمی‌تواند مهریه باشد 

از سوی دیگر اگر ادعا شود که این مزد همان مهریه است پس آیا مردان مسلمان بابت هر بار نزدیکی جنسی با همسر 
خویش مزدی را باید به آنان پرداخت نمایند؟ 

پس مردان مسلمان می‌توانند با زنان مسلمانان ارتباط جنسی برقرار نمایند به شرطی که مبلفی بابت استمطاع (در اینجا و 
.طبق قرآن بهره‌ی جنسی)پرد اخت 

احتمالا اسلام در ابتدا روسبیگری را بعنوان یک شغل به رسمیت شناخته بود و کسانی از مردان مسلمانان به زنان روسبی 
.مسلمان پس از نزدیکی جنسی مبلفی بعنوان مزد پرداخت نمی‌کردند 

آخوندها با استفاده از همین دستور صریح فرآن» بیان می‌نمایند که مردان می‌توانند با هر زنی سکس داشته باشد به 
شرطی که علاوه بر مبلفی که خود قرآن از آن بعنوان مزد زن در نظر گرفته است مبلفی هم به آخوند صیغه خوان پرداخت 
۱!!!اشود 

آیا این چیزی جر از هم پاشیدگی کانون گرم خانواده و نگاه جنسی به زن نیست؟ 

,پس اگر مسلمان هستید هرگز از مجور متعه ناراحت نشوید 


ستم اسلام به همسر (زن) و فرزندان در باب ارث 


از آنجایی که هرفرد مالک دسترنج خود می باشد و حق دارد در مورد آن هر تصمیمی _که بر خلاف منافع عمومی نباشد 

_ بگیرد. پس می تواند تصمیم بگیرد بعد از مرگش صاحب اموال و دسترنج وی چه کسانی خواهند بود؛ اما براساس احکام 
اسلامی این فرد حق ندارد نسبت به بیش از یک سوم اموال و درآمد خود برای بعد از مرگش تصمیم گیری کند. حتی اسلام پا 
را از اين فراتر گذاشته و پدر و مادر فرد را نیز در اموال باقیمانده از وی دخیل می کند ولی همسر بیچاره حق ندارد از املاک 
. و اموال غیرمنقول به جز یک هشتم قمیمت اعیان و اشجاری که در آن املاک احداث شده را تملک نماید 

:به عنوان مثال 

آقای الف فرد ملاکی (زمین داری)است ودارای 9000 مترمربع زمین کشاورزی است که آنها را به اجاره داده است و یک 
باب خانه مسکونی دارد که در آن زندگی می‌کند. قیمت زمینی که بر روی آن خانه احداث کرده است به ازای هرمتر مربع پنج 
میلیون ریال است و قیمت ساختمان با توجه به تاریخ پایان کار آن و عمر مفید ساختمان به ازای هرمترمربع دو میلیون ریال 
می باشد . خانه مذکور دارای 180 مترمربع زیر بنا و 300 مترمربع زمین است . در ضمن آقای الف دارای یک همسر و 
چهار فرزند (دو دختر و دوپسر) و پدر و مادر و یک برادر است. اگر این فرد بمیرد و چند دقیقه بعد پدر و مادرش هم به دنبال 
نوی از دنیا بروند . سهم الارث هریک از اعضای خانواده بدین شرح است 

یک سوم کل اموال (یک ششم سهم پدر و یک ششم سهم مادر آقای الف ) به برادرش می رسد معادل سه هزار مترمربع از 
زمین های کشاورزی و 120.000.000 ریال از قیمت خانه و 500.000.000 ریال از قیمت زمینی که خانه در آن احداث 


.شد ه است 
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فقط یک هشتم قیمت خانه‌ای که در آن زندگی میکنن به همسرش می رسد برایر با 45:000:000 ریال از قیمت خانه 
. احداثی 
باقیمانده نیز به نسبت پسر دو برابر دختر بین فرزندانش تقسیم می شود که سهم هر دختر می شود 32.500.000 ریال 
از قیمت خانه و 166.666.667 ریال از قیمت زمین خانه و یک هزار متر از زمین های کشاورزی و سهم هر پسر مساوی 
انست‌جا موفوار نویه آوزسیق کشازرچی ین 000 65000 یال از فیس خانهی 1394 999,039 وتال هم از فست زستی 
. که خانه در آن احداث گردیده است 
لطف اسلام در حق یتیمان را ملاحظه بفرمایید. اول . ظلمی که در حق همسر اقای الف نموده و او را از کلیه زمین های 
کشاورزی محروم تموده است. در ضمن همسر آقای الف حتی از خانه ای که در آن زندگی کرده و شاید هم مثلا قسمتی از 
پول ساخت و خرید آن را نیز خود پرداخته است محروم می شود و صرفاً و فقط یک هشتم از قیمت اعیانی (ساختمان بدون 
. زمین )(1) را می برد 
حتی حق تصمیم گیری در خصوص ماترک مرحوم را نیز ندارد . بدین معنی که اگر برادر مرحوم تقاضای فروش آن را 
. بنماید همه وراث یا باید سهم وی را خریداری کنند و یا این که به فروش کل ماترک و جدا کردن سهم هر نفر رضایت دهند 
دوم» ظلمی که در حق فرزندان نموده و سهم آنها کمتر از سهم پدر بزرگ و مادربزرگشان یا به عبارت بهتر کمتر از 
. عمویشان است 
.و سوم» در بین فرزندان هم فرزندان ذکور را برتر از فرزند اناث قرارداده و پسران دو برابر دختران ارث می برند 
پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که چرا باید اموال مرحوم به پدر و مادری که آرد خود را بیخته‌اند و الک خودٍ را 
آويخته بیش از آن چیزی که در سهم فرزندان وی قرار می گیرد » برسد ؟ و جالبتر اين که اگر این پدر و مادر از دنیا بروند آن 
فرزندانی که زنده‌اند از این پدر و مادر ارث می برند نه فرزندزادگانی که اموال این پدربزرگ و مادربزرگ از ناحیه پدر آنان 
. است 
هنگامی که در این خصوص از مراجع محترم علت را می‌پرسیم که چرا اللّه چنین حکمی صادر نموده است در پاسخ 
می‌گویند اللّه که نگفته بر خلاف آن توافق نکنید یعنی هرکس می‌تواند در زمان حیات خودش اموالش را به هرکس خواست 
منتقل نماید. دیگر در این مورد اشکالی به وجود نمی آید حال آن که شایان ذکر است اگر فرد اموالش را انتقال داد و بعد 
شمان شد. چه بای بکند؟ با اکن اتتقالداهی‌بهن به ان اموال خیاز بیذاا کید خه راهی را دن مش نگترد؟ و اصوه را خدایی 
که خالق مطلق جهان محسوب می‌شود و از آینده و گذشته همه با خبر است و خود این دفتر زندگی انسانها را ورق می‌زند 
حکمی صادر کند که بعد بندگان درگاهش ناچار به دور زدن قانون صادره اللّه باشند ؟ 

مجوز تجاوز جنسی به نوزادان از سوی خمیدی 


.قرآن به صراحت مجوز ازدوا ح کودکان را داده است 

از نظر اسلام سن بلوغ کامل دختر 9 سال قمری است است. سرنوشت این دختر هم کاملا در دست ولی او می‌باشد؛ 
هم ریق تاد خی قمم رقم سوت کتکرا مت فوسا ررکفنام کاوی کی آبی اتطاب توف 
.احکلتوم نمود 

این فان #ت موه اواج یعس ی دق برات هه ویر ان خی وود فا رس تعخی ما کت 
: دینی و با الگوبرداری از محمد ابن عبداللّه و سایر قدیسان دینش چنین می‌گوید که 

باس یبن ناو ی قاری موق نا ما مس کید یدای اتکی نات دانسا 295 
ازدوا ح کنند و بعد از آن که طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید» اگر ازدواجی که برای او کرده اند مفسده ای نداشته» نمی 
.تواند آن را به هم بزند و اگر مفسده ای داشته. می تواند آن را به هم بزند 

یعنی اینکه اگر پدر یا ولی قهری» دختری را به ازدواج مردی درآوردند» اين ازدواج صحیح و دختر قانونا زن آن مرد 
یکی ال کمن ام بای کر مینک مب فاد 

اک مخوت تک ات مزا منیا یداه آکمت 

قصریر الستاه عف 12کس ویحا اي کتان رنه سل زان ی( ای یواست ها اه وه 
باه ی هماع ترامسا کام کهها ا فتاس تقافر ان رت 2 کال رده 


و 


شیرخواره باشد, و اگر قبل از نه سال او را وطی کند اگر افضاء(3) نکرده باشد بغیر از گناه چیزی بر او نیست ء و اگر کرده 
باشد یعنی مجرای بول و مجرای حیض او را یکی کرده باشد و با مجرای حیض و غائط او را یکی کرده باشد تا ابد وطی او 
بر وی حرام می شود لکن در صورت دوم حکم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوی بخاطر افضاء از همسری او 
بیرون نمی شود در نتیجه همه احکام زوجیت بر او مترتب می شود یعنی او از شوهرش و شوهرش از او ارث می برد» و نمی 
تواند پنجمین زن دائم بگیرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنین سایر احکام » و بر او واجپ است 
مادامی که آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد. بلکه هر چند که آن زن بعد از طلاق شوهری 
واجب است دیه افضا را که دیه قنل است بان زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف دیه مرد را با مهریه ايکه معبن شده و 
بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد» و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع کند و او را افضاء نماید حرام ابدی 
ما اک اک اک( بدهد هر چند 
در ات 0 موشنابة که اگر ولی» دختر شیرخواره‌ای را به عقد مردی درآورد. این دختر همسر اوست و می‌تواند 

از او بهره‌ی جنسی ببرد» او می‌گوید که وطی جایز نیست. این لفظ دارای معناست؛ چایز نیست با حرام است دارای دو 
معنای متفاوت هستند. خمینی در ادامه می‌گوید: اگر با این دختر جماع نمود و مشکل پارگی حاد واژن پیش نیامد حتی بر او 
گناهی هم نیست ولی اگر مشکل حادی برای دختر پیش آمد او تنها مرتکب گناهی شده است. دادگاه هم هرگز نمی‌تواند این 
هرد را به دلیل تجاوز به دختر شپرخواره مجازات نماید زیرا با روح اساذم در تضاد است. اگر این پارگی به حدی عمیق باشد 
که تا مقعد ادامه داشته باشد؛ تنها مجازاتی که بر او اعمال می‌گردد» این است که تا ابد نمی‌تواند با این دختر سکس نماید؛ 
.آنچه که در اینجا شکسته شده است» زشتی سکس با دختران خردسال و حتی نوزادان می‌باشد 

هیچ وجدان بیداری چنین کاری را جایز نمی‌داند, غیر از عقیده‌ای که گوینده‌ی آن جنون شهوترانی داشته باشد؛ این است 
اهمان اخلاقی که دین اسلام از آن دم می‌زند؟ 

بان اییاه نکر حون خی انی‌دا نید 


:همچنین قرآن مجوز ازدوا ع کودکان را می‌دهد 


واللاتي بسن من الَجیض من سای | ٍن ارب فعدتهن لا آشهّر واللائي لَمْ ِجضن وولاتْ الاحمال أجلهْنْ آن یفن 
خعون فسقیای ال بخمل له من اسرد سرا (طاوو/ قیاق زنان شا که از حامت مافبانه تویسی اک (نن باشنته مووهان) 
ارم سر انان سهماه اسس سشانی افتهای بالق که تین عانت ناشیاه تصی و هام ایس منتفام انم 
.است که وضع حمل کنند و هر کس از اللّه بترسد برای او در کارش گشایشی خواهد ساخت 


در این آیه» قرآن بیان می‌نماید که حتی دخترانی که هنوز پریود نشده‌اند هم می‌توانند ازدوا ج نمایند. و بیان می‌کند که 
هنگام طلاق دادن این دختران آنها باید مانند سایر زنانی که پریود می‌شوند. سه ماه برای اطمینان از عدم حاملگی صبر 
اکنند 
آیا این جنایت نیست؟ 

سخنان زن‌ستیزانه‌ی علی ابن ابی‌طالب در نهی‌البلاغه 


.علی (ع): زنان توانائی کنترل شهوتشان را ندارند و رضایتشان در آلتشان است 

مردی از یاران امير الوّمنین از زنش به او شکایت برد پس علی ایستاد و سخنرانی نمود , پس گفت: ای مردم. از زنان به 
هیچ عنوان پیروی نکنید و در مال به آنان اعتماد نکنید و مدیریت خانواده را به آنان وا مگذارید که ما را به نابودی می‌کشانند 
و از دستور شوهرسرپیچی می‌کنند. ما آنان را یافتیم که به هیچ عنوان توانائی خویشتن داری بر نیاز خویش را ندارند و 
توانائی کنترل شهویشان را ندارند. درشتی در برابرشان لازم است. اگر خود را بزرگ دیدند غرور آنان را می‌گیرد. اگر ناتوان 
شدند» رضایتشان در واژنشان است. به هیچ عنوان شکر کارت را ندارند و اگر اندکی آنان را از کاری منع کنی خویی‌ها را 
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فراموش می‌کنند و بدی‌ها را یاد می‌کنند» با بهتان بستن سخن می‌گویند و شیطان را دنباله روی می‌کنند . (علل الشراتع / 
یوق سای ۶ ز متشه 512 اه اتعانی۴ الشعه زابی امنیس 90 سرکنته 25 وساتل اتضیعه ۶ 
(خر خابطی / ملد 26 / صنفعه 1180 1۱ 


توهین زشت عَلی ابن آبی‌طالب به زن‌ها در تهج البلاغه 

نوشته‌های زیر خود بهترین دلیل بر جایگاه زن در اسلام و نگاه پیشوایان این دین به زن است. به یقین علی ابن ابی‌طالب 
که او را مولای متقیان میخوانند یکی از زن‌ستیزان بزرگ در میان شخصیت‌های مقدس اسلامی است؛ در اینجا برخی از 
سخنان زن‌ستیزانه‌ی ایشان را به نقل از نهع‌البلاغه بیان می‌نمایم. این سخنان خود به اندازه‌ی کافی گویاست و نیازی به 
:شرح اضافه دیده نمی‌شود 


و بپرهیز از مشورت با زنان که رآیشان پوچ و عزمشان سست است. بر چشمانشان پرده(حجاب) بینداز که هر چه این پرده 
استوارتر باشد» آنها به عفاف پایبندترند. بیرون رفتن زنان از خانه آنگونه زشت نیست که تو کسی را به خانه آوری که 
شایسته‌ی اعتماد نباشد! اگر می‌توانی آنگونه رفتار کن که غیر از تو کس دیگری را نشناسد. زن در کاری که با مقام او 
سازگار نیست تسلط نده که زن همچون کلی است خوشبو نه قهرمان و کارفرما. در احترام گذاشتن به او زیادروی نکن و چنان 
امیدوارش مکن که به شفاعت از دیگران بپردازد. بپرهیز از بدگمانی بیجا نسبت به زن که این کار زن تندرست را به بیماری و 
زن پاکدامن را به فکر گناه کردن می‌کشاند. برای هریک از خدمتکاران خویش کاری را تعیین کن تا در برابر تو جوابگوی آن 
باشد و انجام خدمت تو را به دیگری(کنیز) واگذار نکند؛ وابستگانت را گرامی دار! پس آنها بال‌های تو برای پرواز هستند و 
(اصل تو هستند که با آنان افتخار می‌کنی و دست تو هستند که با آن یورش می‌بری(می‌جنگی 

فقط این نکته را یادآوری می‌کنم که او دیگران را مانند خویش قیاس می‌گیرد کسی که دارای چندین خدمتگذار در خانه است 
. .و همچنین دارای کنیزان زیادی است که 

:او همچنین در اینجا به عايشه بعنوان یک زن توهین می‌نماید 

(شما ای مردان!) سربازان زنی هستید!؟ و پیرو جانور زبان بسته‌ای(شتر عایشه) شدید..... .(خطبه‌ی شماره‌ی 13) 

:و یا در اینجا 

ای مردنمایان نامرد! خُردتان مانند ریای کودکان و زنان پا به حجله گذاشته است. دلم میخواست که شما را نمی‌دیدم و 
خی اقشبی 2۳ 


هدف داح‌ها سیر کردن شکم‌هایشان است و هدف درندگان؛ دشمنی با دیگران! و مهمترین فکر زنان» زینت زندگانی دنیائی و 
(فساد در آن است . همانا موّمنین فروتن هستند و همانا موّمینی از خدا ترسانند. (خطبه‌ی شماره‌ی 154 


شکی رجل من اصحاب امیر الوّمنین علیه السلام نسائه» فقام علی (ع) خطیبا, فقال: "معاشر الناس, لا تطیعوا النساء (1) 
علی حال و لا تأمنوهن علی مال و لا تذروهن یدبرن امر العیال, فاٍنهن ان ترکن و ما اردن اوردنا الهالک و عصین امر الالک 
فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن و لا صبر لهن عند شهوتهن البذخ لهن لازم و ان کبرن و العجب لهن لاحق و ان عجزن 
یکون رضاهن فی فروجهن لا پشکرن الکثیر. اذا منعن القلیل پنسین الخیر ویذکرن الشر یتهافتن بالبهتان و یتمادین فی 
.الطغیان و پتصدین للشیطان 


آیا محمد مردی پدوفیلی (کودکباز) بود؟ سن عایشه در احادیث 
برای پاسخ به این پرسش نخست باید تعریف درستی از پدیده‌ی کودکبازی داشت. باید دانسته شود که کودکبازی با 


مفامن تفاس داوی: فان ونوا اسس بهداشاق سکس با نیاق ربا مسا عاهتااتی حالی کب باه تفا با 
.کودکان پسر علاقه دارد 
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پتیا مان کی شون کی سای وبا اسان تال موی کی روتکو اساسا یی فا 
کودک و یا کودکان است؛ بیمار پدوفیل باید بیش از ۱۶ سال سن داشته باشد و تحریک جنسی باید مربوط به کودک با سن 
کر ار 18 ال باق تفاس اسان و کیک رک پیت حداق بان بای ۳ کال یکی فا خر 
.اکنون رفتار محمد را در این زمینه مورد بررسی قرارمی‌دهیم 

قرآن کتابی است که محمد ابن عبداللّه آن را به خدائّی به نام اللّه نسبت داده است؛ پس قرآن نمودٍ افکار اوست. او در 

این کتاب مجوز ازدواح دخترانی را صادر کرده است که هنوز پریود نشده‌اند», اگر مغالطه‌ی رشد دختران در سرزمین 
فستان و راسی پنی بای قرو یه کب‌ختزان این میاق فزیی اک ماه پرسرستی پم ری :۱3 بسن قق از 
و نها هم تایه او مس سای مان رهب کی ای وس تارف سس اس راشب ]کر هم کیت فتانشی باه 
دادید. باید آنان مانند سایر زنان (کسانیکه از پریود ناامید شدندل( زنان یانئْسه) و همچنین زنان حامله) از ازدواج خودداری 
:نمایند؛ ؛ در مورد زنان یائسه و دخترانی که هنوز پریود عادبا سفق ی ی وا 
واللاي بسن من اجیض من نایم ٍن | ربنم فعدتهن کلاه هر واللائي لَمْ ین وأواث الاخمَال أَجلَهْن آن یفن 
حَملهُن ومَن یِتق الّه یَجْعل له من مره یُسْرا (طلاق/4) و (اگر طلاق دادید) آن زنانتان که از پریود نومید شدند اگر (در پریود 
شدنشان)شك دارید. عده‌ی آنان سه ماه است و (دخترانی) که (هنوز) پریود نشده‌اند. و زنان آبستن مدتشان این است که 
(وضع حمل کنند و هر کس از اللّه بترسد» برای او در کارش آسانی می‌گرداند.( این آیه مدنی است 

آیا محمد با دختری ازدواج نموده است که هنوز پریود نشده بود؟ 

:بو » اما منابع تاریخی در این زمینه 

حدثنا معلی بن آسد: حدثنا وهیب عن هشام بن عروة. عن عائشة: آن النبي صلی الّه علیه وسلم تزوجها وهي بنت ست 
سنین» وبنی بها وهي بنت تسع سنین.وقال هشام: وآنبنت آنها کانت عنده تسع سنین.( صحیح بخاری/کتاب نکاح/باب تزویج 
:در اینجا نیز عمر او بین 7 و 9 سالگی بیان شده که گفته شده 9 سال درست‌تر است 

حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفیان. عن هشام بن عروة» عن عروة قال:تزوج النبي صلی الّه علیه وسلم عانئشة وهي ابنة 
(ست سنین» وبنی بها وهي ابنة تسع. ومکئت عنده تسعا. (صحیح بخاری/ کتاب نکاح/ باب بنی بامرآه و هی بنت تسع سنین 
:در این حدیث او با کودکان هم‌سن و سالی که برای بازی نزد او می‌آمدند. در حضور محمد بازی کرده است 

حدثنا یحیی بن یحیی. آخبرنا عبدالعزیز بن محمد عن هشام بن عروة» عن آبیه. عن عائشة: آنها کانت تلعب بالبنات عند 
سوق ال سای ال اه پل یی ریس سس اب تقا ایا یت اقب الک ااضتید 

و خلاصه بیان شده که محمد با عايشه در سن در سن 7 سالگی او ازدوا ج نمود و در سن 9 سالگی اولین سکس با وی 

:را تجربه کرده است(زفاف)» عايشه در هنگام مرگ محمد در حدود 18 ساله بوده است 

تزوجها وهي بنت سبع سنین. وزفت الیه وهي بنت تسع سنین. ولعبها معها. ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. (صحیح مسلم/ 
(کتاب نکاح/بابا تزویج الاب البکر الصغیره 

در حدیث پائین ابو اسامه از قول هشام به نقل از پدرش می‌گوید که سن عايشه در هنگام ازدواج 6 ساله بوٍ که هنگام 
:زفاف 9 ساله 

حفتی عبید بن (سعاعیل حخا یی آسنامهعخ قشامعخ ابیه قال: کرفیت کدیچه قبل مخرج آلنین (من) ان النیه بکلره 
سنین فلبث سنتین آو قریبا من ذلك و نکح عانّشه و هی بنت ست سنین ثم بنی بها و هی بنت تسع سنین (صحیح بخاری/کتاب 
(مناقب الاتصار / باب تزویج النبی (ص) عانشه و قدومها الدینه 

اما در تاریخ طبری 

:عروه بن زبیر به مالک بن مروان چنین نوشت 


درباره‌ی خدیجه دختر خویلد (نخستین همسر محمد) از من پرسید بودی که چه وقت درگذشت؟ وفات وی 3 سال یا نزدیک 
به سه سال پیش از هجرت پیغمبر بود و پس از وفات خدیجه. عايشه را عقد کرد. پیغمبر دوبار عايشه را دیده بود و به او 
می‌گفتند: "این زن تو است" عايشه آن وقت 6 سال داشت. هنگامی که پیغمبر به مدینه هجرت کرد با عايشه زفاف کرد و 
.هنگام زفاف عايشه 9 سال داشت 


هشام بن محمد گوید: پیغمبر عايشه دختر ابوبکر را به زنی گرفت. نام ابوبکر عتیق بود و او پسر ابی قحافه بود و نام 
ابی‌قحافه عثمان بود. پیغمبر سه ( 3 ) سال پیش از هجرت مدینه عايشه را عقد کرد. آن وقت 7 ساله بود. و پس از هجرت 
مدینه در ماه شوال با وی زفاف کرد آن وقت عايشه 9 ساله بود و چون پیغمبر درگذشت. 18 ساله بود. پیغمبر زن دوشیزه‌ای 
.جز عايشه نگرفت 
تاریخ ری که ۱۵92 ترجه انرالقاین تایه 
این در حالی است که حتی یک حدیث هم وجود ندارد که گفته شود سن عايشه بیشتز از اين بوده. جالب اینجاست اخبرا و 
ابا توجه به زشت بودن ازدواح با کودک 9 ساله. برخی از مسلمین این احادیث را انکار می‌کنند 
نوشته‌های بالا برگرفته از معتبرترین منابع حدیث اسلامی است. بنابراین بر طبق آنچه که مشاهده می‌گردد و با توجه به 
معیار پذیرفته شده‌ی امروزی» کل دوران هم‌خوابگی محمد با عايشه در سنین کودکی او بوده است؛ محمد همواره به عايشه 
علاقه‌ی زیادی داشت و حتی نمی‌توانست در هنگام جنگ هم از او دست بکشد. در جنگ با قبیله‌ی بنی مصطلق نیز که آن 
واقعه‌ی معروف گم شدن عايشه رخ داد. محمد تمام شواهد را نادیده گرفت و او را نزد خویش نگه داشت(شرح مفصل در 
.(اینجا 
اما آیا محمد از قدرت جنسی زیادی بهره می‌برد» او انسان غیر عادی در این زمینه بود؟ 
چرا این همه به سکس اهمیت می‌داد؟ 
آیا انسانی که پدوفیلیا باشد» در سکس ننوع طلب است؟ 
چرا او با مشاهده‌ی بدن لخت عروسش(زن پسرخوانده‌اش که در آن زمان مانند پسر وی بود) عاشق او شد؟ 
چرا او علاقه داشت که با زنان معروف و همچنین زنان به غنیمت گرفته شده‌ی رقسای قبایل ازدوا ح نماید؟ 
ابه این حدیث توجه نماید که مسلمانان زمان محمد چه تصوری از قدرت جنسی غیر عادی او داشتند 
آنس بن مالك قال کان النبي صلی الّه علیه وسلم یدور علی نسائه في الساعة الواحدة من اللیل والنهار وهن لحدی عشرة 
)قال قلت لائس آوکان یطیقه قال کنا نتحدث آنه آعطي قوة ثلائین (صحیح بخاری/باب غسل 
.این حدیت بدان معناست که در آن زمان تصور می‌کردند او قدرت جنسی سی مرد را دارد 
محمد با توجه به علاقه‌ای که به دختران کم سن و سال داشته است است؛ حتی در بهشت هم برای خود و سایر مومنان 
.سکس با چنین دخترانی را نوید داده است. او از بچه‌بازان هم غافل نبوده و برای آنان غلمان در نظر گرفته است 
قطع به یقین پاسخ به این پرسشها می‌تواند راهی برای بهتر شناخته شدن این شخصیت باشد؛ ولی آنچه که مسلم 
است. او به عايشه بیشتر از سایر زنان علاقه داشت و در هنگام مرگش نیز سرش بر روی شانه‌ی عايشه بود و در اتاق وی 
.همراه ابوبکر و عمر دفن گردید 

بررسی ختنه دختران و زنان در اسلام شیعه و سنی 


ختنه زنان و دختران از جمله مواردی است که در منابع معتبر هم شیعه وجود دارد هم اهل سنت و بر آن اتفاق نظر دارند 
زگرچه عده‌ای از روحانیون نواندیش اکنون و با توجه به شرایط زمان» سعی در اصلاح و تغییر این حکم دارند 

یرل اه میا فرنود 

1 

:و در منابع شیعه 

:از علی (ع) روایت است که فرمود 
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اولین کسی که ختنه شد. ابراهیم بود؛ او در سن 80 سالگی‌اش در منطقه قدوم ختنه شد.(جامع الاحادیث الشیعه / آیت 

ال موترنن ای 21 اسقسه 956 21 

از آنجائی که شیعه هميشه پیامبران را به دید فوق بشری نگاه می‌کند» در برخی از منابع شیعه گفته شده که پوست آلت 
:تمامی پیامبران در روز هفتم از آلتشان به طور خودکار جدا می‌شد 

به درستی که تمامی پیامبران پوست آلتشان همراه بند نافشان در روز هفتم می‌افتد. پس هنگامی که از هاجر برای ابراهیم 
فرزندی زاده شد (اسماعیل). ساره از هاجر به مانند سایر کنیزان بدی می‌گفت و اين کار را زیاد تکرار می‌کرد. هنگامی که 
اسماعیل دید مادرش گریه می‌کند» او هم گریست؛ ابراهیم وارد شد و گفت: ای اسماعیل» چه چیزی تو را به گریه انداخته؟ 
گفت که ساره به مادرم چنین و چنان می‌گوید! مادرم گریه کرد و من هم با گریه‌اش گریستم؛ پس ابراهیم به مصلی رفت و از 
پروردگارش خواست که این حرف زشت از روی هاجر بیفتد؛ بنابراین اللّه آن را از او افکند؛ پس هنگامی که ساره اسحاق را 
زائید. روز هفتم بند نافش افتاد. ولی پوست آلتش نیفتاد؛ پس ساره داد و فریاد کرد» هنگامی که ساره ابراهیم را دید. گفت: 
ای انزاهیه: این همان چیزی است که پر خاندان ابراهیعری انبیاه رخ داد این پسوت انسحاق بت خاقش افتاده ولی پزیستت سر 
آلتش نیفتاده؛ ابراهیم هم به مصلی رفت و پروردگارش را صدا زد که این فرزندم اسحاق بند نافش جدا شده ولی پوست آلتش 
نه» از سوی اللّه وحی آمد که ای ابراهیم. این بدان خاطر است که ساره واژگان زشتی به کار برده؛ از این پس به خاطر 
طعنه ساره. پوست آلت فرزندان تمامی پیامبران نمی‌افتد. پس ابراهیم اسحاق را با آهن ختنه کرد و از این پس ختنه کردن در 
(فرزندان اسحاق (یهودیان) سنت شد. (الکافی / جلد 6 / صفحه 35) (3 

در صحیح بخاری از قول محمد. ختنه کردن را از 5 چیز فطری می‌داند که انسان باید انجام دهد. (صحیح بخاری / کتاب 
(استئذان / باب الختان بعد الکبر و نتف الابط) (4 

(رسول اللّه (ص) فرمود 

در روز هفتم فرزندانتان را پاک کنید. پس پسندیده تر و زیباتر است که در بریدن گوشت اضافی شتاب کنید؛ زیرا زمین 
(40 شبانه روز از ادرار ختنه نشده نجس می‌گردد. (الکافی / جلد 6 / صفحه 35) (5 

نی سا حق ( مار اوق باق زوایت است که قرسوهه 

فرزندانتان را در روز هفتم ختنه کنید. زیرا زمین از ادرار شخص ختنه نشده به سوی اللّه فریاد می‌کشد. (الکافی / جلد 6 

(۸ صفحه 35) (6 

اگر در احادیث بالا دقت شود متوجه می‌شویم که گفته فرزندانتان را ختنه کنید. زیرا واژه اولاد به معنی فرزند و شامل 

تاکن وی هی ی یر 

ُوصیکم الّه في أَولاکمْ للذکر مثل حظ الاییّن... (نساء/11) الّه به شما درباره فرزندانتان سفارش می‌کند که سهم پسر برابر 
سهم دو دختر است... شرح ستم اسلام در تقسیم ارث 

دلیل دیگری که بر لزوم ختنه کردن زنان و دختران در اسلام است. این موضوع می‌باشد که تمام علمای قدیم. از نزدیکی دو 
ختنه گاه به عنوان اصطلاح فقهی به جای مقاربت استفاده می‌کردند» و این بدان معناست که از دید اسلام» زنان مسلمان هم 
:باید مانند مردان ختنه شده باشند. ختنه‌گاه اصطلاحات فقهی است که در منابع معتبر هر دو مذهب به کار رفته 

در صحیح بخاری / کتاب الایمان / باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقه و کان علی الاستسلام او الخوف من القتل؛ شامل 
بخش حدیث است که در قسمت مربوط به مقاربت عنوان بابی است با عنوان "ذا التقی الختاتان" به معنی "هنگام برخورد دو 
«ختنه گاه" است 

و 

هنگامی که دو ختنه گاه به هم برخورد کردند» پس غسل واجب می‌گردد.(کتاب الطهاره / شیخ انصاری / جلد 1 / صفحه 
(174) (7 

محمد ابن اسماعیل گفت که از امام رضا در مورد رسیدن آلت مرد به آلت زن در صورتی که همراه انزال نباشد, پرسیدم که 
آیا غسل واجب می‌گردد؟ فرمود: هنگامی که دو ختنه گاه به هم رسیدند. غسل واجب است؛ گفتم: منظورتان پنهان شدن سر 
(الث (در واژن) است؟ گقت: بله. (تهذیب الاحکام / شیخ طوسی / جلد. 1 / صفحه 118) (8 

: آیت اللّه خمینی 

:مساله 9 - شرایط زن و مرد مسلمان برای سنگساز شدن به اجماع امور بدین صورت است 
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اول اینکه با زنش از جلو نزدیکی کرده باشد و از روی احتیاط نزدیکی از پشت ولو اینکه عقد کرده و با هم در خلوت کامل 
بسر ببرند (در صورت زنا با زنی دیگر) موجب سنگسار نمی‌شود و همچنین کشیدن آلت مابین ران و ... و اگر دو ختنه گاه به 
هم برخورد کردند شرایط سنگسار تحقق یافته و شرط انزال نیست ولو اینکه دو بیضه مرد سالم نباشد. (تحریر الوسیله / آیت 
(الله خمینی / جلد 2 / صفحه 457) (9 

:اما مکان ختنه زنان کجاست و چه قسمتی از واژنش باید برید شود 

خننه کردن زن عبارت است از بریدن پوستی که بالای محل دخول آلت مرد است و مانند هسته یا تاج خروس می‌باشد و 
واجب است بر بریدن همین گوشتی که با آن بازی می‌گردد. (فتح الباری فی شرح صحیح بخاری / جلد 10 / صفحه 286 
(کتاب اشتدان 7 باب الشتام مهد الگیر وفف. الط [10 

:بدان که آلتش (آلت زن) به سه چیز احاطه است 

سوراخی در پائین که آن محل داخل شدن آلت مرد و خارج شدن خون قاعدگی و خروج فرزند است و سوراخی بالای این 
برای اينکه دو ختنه گاه به هم برسند» سر آلت مرد باید در آلت زن پنهان شود. زیرا محل داخل شدن آلت مرد. پائین آلت 

زن است و آن موضع خروج خون حیض و منی است و بالا آن سوراخی است مانند سوراخ سر آلت مرد که مکان خروج ادرار 
است و بالای آن گوشتی است روئیده شده مانند تاج خروس و این همان چیزی است که باید بریده شود و آن جای خننه 
اساسا 4یج ظیسی اه 9۶ روز 

و احادیث محمد 

:از امام صادق روایت است که فرمود 

زنی بود که او را ام طیبه می‌گفتند و دخترکان را ختنه می‌کرد» رسول الّه (ص) او را خواست و به او گفت: "ای ام طیبه. 

اگر زنی را ختنه کردی زیبا بگردان و کامل نبر» زیرا رنگ را شفاف می‌کند و نزد شوهر عزیز می‌گردد. (الکافی / جلد 6 / 
(صفحه 38) (13 

:از امام صادق روایت است که فرموٍ 

هنگامی که زنان به سوی رسول اللّه هجرت کردند. زنی با آنان هجرت نمود که به او ام حبیب می‌گفتند و دخترکان را ختنه 
می‌کرد؛ پس هنگامی که رسول اللّه (ص) او را دید. فرمود: ای ام حبیب. آن کاری که می‌کردی اکنون هم می‌کنی؟ گفت: بله ای 
.رسول اللّه مگر اينکه حرام باشد و تو مرا نهی کنی 

رسول اللّه گفت: نه» بلکه حلال است. پس نزدیک من بیا تا چیزی به تو یاد دهم؛ ام حبیب گفت نزدیکش شدم. پس به من 
گفت: ای ام حبیب. اگر تو (ختنه) کردی. همه را نبر» زیرا صورت را روشن و نزد شوهر خوش بخت تر می‌گردد. (الکافی / جلد 
ضفته 38 -الکافی 7ج 5 صفحه 18 اه مکارم التخامق ۸ قنیخ طبرسی / مفحته 230) (14 

:و البته در برخی از روایات گفته شده که ختنه کردن زن سنت نیست بلکه کار پسندیده و مستحب است 

(الاخلاق / شبخ طبرسی / صفحه 230 - وسائل الشیعه (الاسلامی) / حر عاملی / جلد 15 / صفحه 167) (15 


ان رتسول ال ای ال یهن سل قال: لخن ای آمندیت قافن مهی خفن بای متفه فان میو خیه اه سا 1 
اه سک الفیرهحم انی الااد و قال بالشرتی هی موضع دنه 

.عن علی علیه السلام قال اول من اختتن ابراهیم علیه السلام» اختتن بالقدوم علی راس ثمانین سنه من عمره (2) 

ان یاه یی تبلق کانت قب قبط جفوم خقتمم من مومع قی آلیره اسان فلا رل راهچ عل ا سا مج مالس (3) 
راق سار۵ شا هی تما هس بهالابای قنکی فاسر و ای ژلکت ییا قفا رها یسمل شی» فا لیکافوا بخ دعل انز ند 
علیه السلام فقال ما پیکیک یا (سماعیل؟ فقال ان ساره عیرت امی بکذا و کذا فبکت و بکیت لبکانها؛ فقام ابراهیم الی مصلاه 
فتاعن قته: رنه و ساله ان ناقی خاک سرخ هاندر قالقاد ان تزا قلبا باه سار دانتعاق و کان بیع السانع سفطت عق اسان 
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نآرق مه #افته قیزنه من تاک ارم فلا بل ایرامت طا سای یا انسیا اپزامی با متا اسان نی 
قیال آنراهسن ابلاق القییام ه۱۵ اک مساق کل گنای حه نسگه ی لفط عقه عافه؛ قفام آبزاش یب الساوه لین 
ناه کتآسن روم قال. الا وید تا مق الساقق اللایقه عبت قیال ایرامیم و انلان القجا من عنا انتی استاق ک شا 
خکسرگاو لد شسقط عف اف تارتین ان تال البه ابا ابراقیم قذ | نا عبره سازه امن فالیش. ان اسقظ دک تن انح 
ول ال یی بان هام فاشن سای با لین وراد قایص الضیی قال قه او اس ناتسا نید مه 
اه نا لاخ ی ارکن امسفااق ی دک 
یی سای ال ی و ملع قال ااقاین کضنه الشکان ی کته آو و اعق) قاط و شتن الشازی و لیب الاظفان [۸ 
قال رسول الّه صلی الّه علیه و اله طهروا اولادکم یوم السابع فانه اطیب و اسرع لنبات اللحم و ان الارض تنجس من بول (5) 
لاف اس ابا 
بعع الشتادگین علیهما التتالقم از اختقوا اراد که بیم التایعپطهروا وان الازشن ققم ال ان سم بیل الاظقف. (6) 
و قد صح عن امیر الومنین فی صحیحه زراره الحاکیه لحاکاته بین الهاجرین و الانصار انه اذا التقی الختانان فقد وجب (7) 
.الفسل 
محمد بن اسماعیل قال سالت الرضا علیه السلام عن الرجل یجامع الراه قریبا من الفرج فلا ینزلان متی یجب الغسل؟ (8) 
غقال ادا الثقی الختانان فقه ومب القسل قلت التقاء الختانین فی خبونه العشقه قال نفد 
مساله 9 یتحقق الاحصان الذی یجب معه الرجم باستجماع امور؛ الاول الوط باهله فی القبل و فی الدبر لایوجبه علی (9) 
ایا فام عق ی عادبا یه تمه ای عاسسیا تما بت الشکتیم آزسا دون السفقه ای ما موی فرها نی ماگ 
قی حون نکیل اب یکی سکاو له اراد سستته ی امن عم اقطر اب اقوال قلی الق الکفان مصصقی ی لا یفرط 
.سلامه الخصیتین 
ختانها قطع جلده تکون فی اعلی فرجها فوق مدخل الذکر کالنواه او کعرف الدیک و الواجب قطع الجلده الستعلیه منه (10) 
ی تک اه 
ختان الراه فاعلم ان شفریها محیطان بثلاثه اشیاء ثقبه فی اسفل الفرحج و هو مدخل الذکر و مخرحج الحیض و الولد و (11) 
ثقبه اخری فوق هذه مثل احلیل الذکر و هی مخرح البول لاغیر و الثالث فوق ثقبه البول موضع ختانها و قطع هذه الجلده هو 
بخقاتها مات اب العف فه سازی خعامیا! بفتاند 
حتی تغیب الحشفه فتکون موضع القطع منه محاذیا لوضع منها و آن لم یتضاما فان مضامتها لا یمکن لان مدخل (12) 
الذکر اسفل فرج الراه و هو موضع خروج دم الحیض و النی و اعلی منه ثقبه مثل الاحلیل للذکر یکون منه البول و فوق ذلک 
.لحم نابت کعرف الدیک و هو الذی یقطع و هو موضع الختان 
عن ابی عبد الثه علیه السلام قال کانت امراه یقال لها ام طیبه تخفض الجواری؛ فدعاها رسول لّه صلی الثه علیه و اله (13) 
فقال لیات تیه اقا ای شفعنه اسراه قاشبا و لا کستفی قاف اهگی اون نیع السسل 
عن ابی عبد الثّه علیه السلام قال ذا هاجرن النساء الی رسول الثه صلی الّه علیه و اله هاجرت فیهن امراه یقال لها ام (14) 
حستي و کاکيم. غلما رها تسیل الق بای ال علیه و اله قال لیا با لب حبیب العتل این کان ق بنگ هی قی ینک اگیمه قالت؛ 
تغم یا رسول الله الا آن یکون حراما فتتهاتی عثه فال لا بل حلال فادتی مخی حتی اخلمک قالت فدئیت مته فقال یا ام حبیب اذا 
ان فسات قل تفیگی اي لا شتاسلی و اش قاه اقرق یه ی اسطی ‏ الزیع: لفط الکافی 
غن آبی هیر ال فان 1 هاچرت الاب الی رستل ان قاجرت قیین امتاتیفال لها ام جبیيی کافت خافشه خفن الخزازی 
فلما راها رسول الّه قال لها یا ام حبیب العمل الذی کان فی یدک هو فی یدک الیوم؛ قالت نعم یا رسول اللّه الا ان یکون حراما 
فزاتین خته‌فقال ۷ رال حاقل فاد نی متی حتی اخلمکا قالث فدنوت نخه ققال با ام حبیبد از آكت فلت قل کتیکی. و اشمی 
(فانه اشرق للوجه و احظی عند الزوح (مکارم الاخلاق 
ابی عبد اللّه علیه السلام قال خفض الجاریه مکرمه و لیست من السنه و لا شیئا واجبا و ای شیء افضل من الکرمه. (15) 
((لفظ الکافی 

تحفیر و توهین اسلام به زنان, آيا زنی حاضر است خود را مسلمان بداند؟ 
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مسلمانان ۰ ادعا دارند که دین اسلام برای زن کرامت قائل است؛ آیا چنین است و این کرامت مورد ادعا چگونه 
تکریمی است 

آیا در سك زن موجوبی آزاد و مستقل است يا ابزاری است در اختیار مردان؟ 

.قرآن به صراحت زن را کالا می‌نامد. کالائی جنسی تا مرد با آن به آرامش برسد 

:این موضوع که اسلام معتقد است زن باید بی غیرت باشد نیز در راستای نگاه جنسی به زن است 

فتاه لایخ ی ار امه اسسا سوع ای من کاخ با ماد مان ای ناه 
است زیرا حلال کرده است برای مردان 4 زن و کنیز بی شمار و برای زن چیزی قرار نداده است مگر شوهرش و اکر زنی 
(اراده کرد که با غیرت باشد مانند زناکار است. (وسائل الشیعهلحدیث شماره 25292/باب عدم جواز غیره من النساء) (1 
او همواره دارای قیم است. این قیمومیت نخست و پیش از ازدواج در اختیار ولی اوست و پس از ازدواج در اختیار شوهر 
.به گونه‌ای که مرد او (شوهرش) می‌تواند در صورتیکه از نافرمانی او ترسید او را کتک بزند 

زن از دید اسلام حتی از حقوق اولیه‌ی صاحب فرزند بودن محروم است. زیرا اسلام معتقد است زن در تشکیل نطفه هیچ 
.نقشی ندارد و تنها بدن او مکانی است برای پرورش فرزند 

اسلام تحقیر زن را بدانجا می‌رساند که حتی دیه‌ی او را معادل نصف مردان می‌داند. البته این تحقیر تنها معطوف به دیه 
.(نیست بلکه ارزش گواهی زن نیز کمتز از نصف مردان است (2 

تحقیر زن در اموری که ظاهرا به نفع آنان است نیز وجود دارد. موضوعی مانند مهریه, آیا مهریه چیزی جز سند فروش 
ار چرا ید بجای مهریها شراکت در زندگی و بهرهندی هر کدام اد یم اه قضف داراتی مق که ات فام 
ازدوا ع سخن به میان نیاید؟ آیا نمی‌توان همین موضوع را قانونمند نمود؟ 

:آیا در وجوب پرداخت نفقه چیزی جز نگاه حقارت آمیز به زن را مشاهده می‌نمائید؟ 

رال قَمونَ علّی النساء پما فضلٌ له بَْضهُم عی بَعْضِ وا نان هم فالصنلحاث مات حافطاث ی 
غا یط اه اي تخافون تفن دوف في اتضاجموضریفن فیک تبغوا غلیهن سبیلا نله 
کان عَی کبیرا (نساء/34 ) مردان قیم زنانند به دلیل آنکه اللّه برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و به دلیل آنکه از 
اموالشان نفقه می‌دهند» پس زنان درستکار فرمانبردار (شوهر) هستند به پاس آنچه الّه حفظ کرده اسرار را حفظ مىکنند و 
زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید پندشان دهید و در بستر از ایشان دوری کنید و آنها را بزنید. پس اگر شما را 
اه گرد نی آقا هیع مد که لباک ین گ ایس 

آیا در موضوعی مانند لزوم پرده‌نشین بودن زن (حجاب) چیزی جز نگاه جنسی به زن و تحقیر او وجود دارد؟ 

اسلام تحقیر و توهین به زن را تنها در موارد یاد شده‌ی بالا خلاصه نمی‌کند» توهین به زن از جمله معدود نقاط مشترک 
ان فرقهایی فکطفت استلام انتتم 

در وسائل الشیعه بابی وجود دارد با عنوان "مستحب بودن زندانی کردن زن در خانه‌ی خودش یا خانه‌ی شوهرش و (زن) 
نباید بدون نیاز از خانه خارج شود و نزد او هیچ مردی نرود" استحباب حبس الرآه فی بیتها او بیت زوجهاء فلا تخرح لغیر 
(حاجه و لایدخل احد من الرجال (وسائل الشیعه‌لجلد 20/ ابواب مقدمات النکاح و آدابه, باب 24 

(آیا مستحب بودن زندانی کردن زن در خانه از دید اسلام» سمبل خشونت کور علیه زنان نیست؟) 

:در این باب احادیث متعددی وجود دارد 

در حدیث شماره‌ی 25048 از قول علی ابن ابیطالب می‌گوید: مردان از زمین خلق شده‌اند همانا توجهشان به زمین -1 
(است و زن از مرد خلق شده و همانان توجهش به مردان است. پس ای توده‌های مردان» زنانتان را زندانی کنید!(3 

,علی ابن ابیطالب در نهح البلاغه نیز توهینهای زننده‌ای را به زنان روا می‌دارد 

+ گتی در کناب الکافی 

همانا زنان سخن نفهم و عورت هستند پس عورت را با خانه بپوشانید و نفهمی‌شان را با سکوت (الکافی/جلد 5 صفحه 
(535) . 4 

فران یز سحن. از وجوب خانه‌تشین شدن زنان محمد با به میان می‌آورد 

ورن في بیویِکن ولا تبرجن تبرخ الْجَاهيّة الاولی امن الصلاة ون الزکاة وَأطِفْنَ له وَرسولَهُ انم رید له یدب نکم 
الرجس هل البِیّتِ ویرک تطهیرا (احزاب/33) و در خانه‌هایتان بمانید و آرایش ننمائید مانند آرایش کردن روزگار جاهلیت 
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گذشته» و نماز برپا دارید و زکات بدهید و ا ز اللّه و فرستاده‌اش پیروی نمائید. اللّه فقط می‌خوا خوا هد پلیدی را از شما اهل بیت 
.بردارد و شما را پاك و پاکیزه گرداند 


"همین موضوخ است که قرا: نْ سفارش تمود که اکر زئی دچار فخشا شند او را دز ی و 

وّاللاتي بأتن الَاجشهة من سیم فاستشهدوا یهن ره منک قٍن شهدوا فأمسکوهن في ابو حَتَّی یفام الَوث آو 
یِجْعل الله هن سبیلا 2 نساء/15) و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‌شوند چهار تن (مرد) از میان خود بر آنان گواه 
.گیرید پس اگر گواهی دادند آنان را در خانه‌ها نگاه دارید تا بمیرند یا اللّه راهی برای آنان قرار دهد 

تقریبا تمامی اموری که بر محمد و خانواده‌اش واجب بود بر سایرین یا واجب است يا مستحب (5), بنابراین می‌توان 
کیت کدی انشا اکن رای اس کش سای خاهه ی یوق مسافی اس 

:توهین دیگری که اسلام نسبت به زنان روا داشته است همردیف قرار دادن آنان با سگ و الاغ است 

نماز مرد اگر در جلو او ستره (برای مشخص شدن حدود نماز) نباشد با حرکت الاغ. سگ سیاه و زن باطل می‌شود... 
اقستق اند اودا کاب السلاز تفرنم اتواب سا نقلعاتصاکه ی سا ۷ نقطنها ۳ ز همین نون نع متام حاد 4 ختفه 
(224 نیز امده است(7 

البته مقایسه‌ی زن با خر و سگ سیاه ناشی از نگاه اسلام به زنان است» این دین زن را موجودی کوتاه فکر مانند الاغ و 
:شیطان مانند سگ سیاه می‌داند؛ ؛ زیرا اسلام زن را شیطان می‌نامد 

ان ین من توف ز (طا ورن ففین از شطاها مرب افسای/7 1۱ اقباقی که (تت) غر اد الم گزاکف تا قافن 
.(جنس ماده) بیش نیستند و اينها که می‌خوانند چیزی جز شیطانی سرکش نیستند 

معتقد است که بتها در واقع جنس ماده (زن) بیش نیستند. در اینجا از تمثیل کثیفی استفاده شده و آن مقایسه‌ی چیزی 
.که اللّه از آن بیزار و آن را شیطانی می‌نامد با زنان است 


۱ 
۳ عزوجل لم یجعل الغیره للنساء وانما تغار النکرات فاما الوّمنات فلا انما جعل اللّه الغیره للرجال لانه احل للرجال آربعا 
.وماملکت یمینه ولم یجعل للمراه الا زوجها فاذا ارادت معه غیره کانت عند الّه زانیه 
2 
: لین منوا اد | ینتم تین اي اج مسمّی فاکبو ولیکتب بينکمْ کیب باعل ول با کایِبٌ آَن کب ما ان 
سس یل اي یه الق ولیتق الله رب ولا یس منه شیت فان ان اي عَهالحق سفیهار او ضیعیفا و لا بُستطیع آن 
یل ه هو یل وب اعد واشتشهدوا شهیدیّن من جاک فان لمْ یو رَجلین رَجُل اسان یمن تون من الشهداء آن 
تضل ها دک اِحداهمّا الاخْزی. و یب الشهداء ذا ما وا ا لاکشا آن تکبوهُ صفیرا آو یی لی اجه کم | اط 
عند ال وقومْ لاد دی الا تضایوا الا آن تکون تهازه خاشتره ییژوتها یتک فلیس لیم جتاع آلا تکتبوها وآشهدوا اذا 
ای ولا بضار کاتب ولا شهید ون تَفعلوً قََِه فسوق کم وانقوا له وی له وله کل شيءٍ (یقره/282) اي كساني که 
ایمان آوردهاید! هنگامي که بدهي مدت داري (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید. آن را بنویسید! و باید 
نويسندهاي از روي عدالت» (سند را) در میان شما بنویسد! و كسي که قدرت بر نويسندگي دارد. نباید از نوشتن - همان طور 
که خدا به او تعلیم داده - خودداري کند! پس باید بنویسد. و آن کس که حق بر عهده اوست. باید املا کند. و از خدا که 
پروردگار اوست به پرهیزد. و چيزي را فروگذار ننماید! و اگر كکسي که حق بر ذمه اوست. سفیه یا (از نظر عقل) ضعیف (و 
مجنون) است. یا (به خاطر لال بودن) توانايي بر املا کردن ندارد. باید ولي او (به جاي او) با رعایت عدالت. املا کند! و دو 
نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند. يك مرد و دو زن» از كساني که مورد رضایت و 
اطمینان شما هستند. انتخاب کنید! (و این دو زن, باید با هم شاهد قرار گیرند.) تا اگر يكي انحرافي یافت, ديگري به او یاد 
آوري کند. و شهود نباید به هنگامي که آنها را (براي شهادت) دعوت میکنند» خودداري نمایند! و از نوشتن (بدهي خود) چه 
کوچك باشد یا بزرگ, ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! اين. در نزد خدا به عدالت نزديك ترء و براي شهادت مستقیم تر» و 
براي جلوگيري از تردید و شك (و نزاع و گفتکو) بهتر میباشد» مگر اينکه داد و ستد نقدي باشد که بین خود» دست به دست 
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میکنید. در این صورت. گناهي بر شما نیست که آن را ننویسید. ولي هنگامي که خرید و فروش (نقدي) میکنید. شاهد بگیرید! 
و نباید به نویسنده و شاهد. (به خاطر حقگويي») زياني برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید. از فرمان پروردگار 


)3( 
قال امیر الوّمنین: خلق الرجال من الارض وانما همهم في الارض و خلقت الراه من الرجال و انما همها في الرجال فاحبسوا 
.نساء‌کم پا معاشر الرجال 
)4( 
ای و قاتا لیس تا آلمت باه 
5( 
.تنها مورد استثنا عدم جواز ازدواج زنان محمد پس از مرگ وی می‌باشد 
)6( 
قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم یقطع صلاة الرجل وقال عن سلیمان قال ابوذر یقطع صلاه الرجل اذا لم یکن بین 
بوه قیاع اسان الستاف راگن الاستخ وال هتم ما با الایوی ش | تم تست چی ای قفا با ایق اه 
ال سول ال نی ال نتوین کما سالتی فقال الک الاشون کسطان 
)‌( 
:قال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم 
انا قام آفنگم ملیف سفره انا کان نی یهن اخره اارحل قازا ند نگ بین مه ی اف اارتل فان فطع لاه 
ای آکاس تیامم: ی آا کیساتال ای اش اکن امرس ال اه فا اه اف 
ال رسوال ادلی ال هلنه وسلم کها بتالتی فقال | اکلب الاسون فان 

زن از دید امام علی 


از میان شخصیتهای اسلامی» علی را باید یکی از زن ستیزترین‌ها دانست؛ آنچه که در زیر می‌خوانید نمونه‌هاٌی هستند از 
دیدگاه علی نسبت به زن و جایگاه او در اسلام و همچنین دستوری که به مردان برای برخورد با زنان داده است؛ این احاددیث 
در منابع زیادی آمده که چون الکافی کلینی معتبرترین منبع مذهبی است که با نام آن کشورمان را به خاک سیاه نشاندند من 
تمام این احادیث را از همین کتاب و به نقل از علی ابن ابی طالب آوردم و در پاورقی من اصلی کتاب که به زبان عربی است 
ترا نیز نوشتم 


.کسی که از زنش پیروی کند اللّه او را با سر در آتش جهنم می‌اندازد 

حضرت علی (ع) فرمود: "کسی که از زنش پیروی کند. الّه او را با سر در آتش جهنم می‌اندازد. گفته شد: "آن پیروی 
کردن چیست؟" فرمود: "از او درخواست رفتن به حمام و رفتن به عروسی و رفتن به مکانی که نوحه سرائّی مرده می‌کنند و 
درخواست لباس نازک کند و مرد به آن پاسخ مثبت بدهد(1) (الکافی/جلد 5 / صفحه 517. تواب الاعمال / شیخ صدوق / 
اس قده: ۸24 


ایمیک هاگن ان سا وا ابر 4 مورک گت مد لاف ان فان ان 
دی اوه اد اتتطات او کت و که ار رخف ای کت از ان سای ]1 


(نتا شر گراستسنی نکتی (الکاشن / کیتن / علی 5 مه ۰517 2۱ 


مخالفت کردن با زنان برکت است 
(در مخالفت کردن با زنان برکت است (الکافی / جلد 5 / صفحه 518) (3 


خودداری کردن و از مشورت با زنان 
(در مورد رازهای خویش با زنان مشورت نکنید.(الکافی / جلد 5 / صفحه ۰517 ) (4 


1 


(صفحه 517) (5 


هر کاری که تدبیرش به دست زنان باشد ملعون است 
(هر کاری که تدبیرش به دست زنان باشد» ملعون است (الکافی / جلد 5 / صفحه 518) (6 


زنان نفهمی هستند که باید در خانه پنهانشان کرد 
زنان نفهم و عورت (7) هستند. نفهمی‌شان را با سکوت و عورت بودنش را با نگه داشتن آنان در خانه پنهان کنید (الکافی / 
(جلد 5 / صفحه 535 ) (8 


.از یاد دادن سوره یوسف به زنان و خواندن این سوره جلو آنان خویداری نمائید 
ق نوس دهید و نه جلوشان این سوره را + بخوانید » زیرا که در آن فتنه است؛ به آنان سوره نور آموزش 


توهین بسیار زشت که از ترجمه عامیانه آن شرم دارم 

امام علی (ع): واژن ها (زن ها) را بر پالان‌ها قرار ندهید؛ زیرا هیجانشان را در ارتکاب گناه زیاد می‌کنید. (الکافی / جلد 
5 هه 16 10۱ امتطوی اه بالات هازسیران کدی الق با فقر با حالتن ها ام توا موتژی کات 
.(می‌شویم 

.برای دیدن سایر سخنان علی و توهین‌های او به زنان به نقل از نهج البلاغه. اینجا را کلیک کنید 


قال علی (ع) "من اطاع امراثه؛ کبه ال علی وجهه فی ۳ قیل؛ 1 تلک الطاعه؟ قالز اتطلب البة ان تذفب‌الی:1۳) 


اتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن علی حذر و ان امرتکم بالعروف فخالفوهن کیلا یطمعن منکم فی النکر (2) 
تعونوا بالّه من طالحات نسائکم وکونوا من خیارهن علی حذر ولا تطیعوهن في العروف فیآمرنکم بالنکر 


.فی خلاف الشساء البرکه (3) 


لا تشاوروهن فی النجوی (4) 
ابا کر یشان تاه فان یسیع و لفق ی اامید. .(ه) 


و فق اکن شم ماش و لت ای تساه خی یو ای ی تفا این ی آنسع ک ق 
آخویش تواناتی حفاظت از خودش را ندارند و تقریبا معادل بی در و پیکر. قرآن می‌گوید 

ورد قالّت طایقة مهم یا هل یرب لا ام لک فارزجفوا ویستان فریق منم الّبي یَقولُونْ ان بوتنا و و هي بعوَرة لٍن 
دون الا فراژا (احزاب / 13) هنگامی که گروهی از آنان گفتند: "ای مردم مدینه» از این پس شما بی درنگ باید برگردید و 
گروهی از آنان از پیامبر اجازه خواستند و می‌گفتند خانه‌های ما بی در و پیکر است. در واقع خانه هایشان بی در و پیکر 
نبود و آنها هدفی جز فرار از جهاد نداشتند. مراحل واجب شدن جهاد در اسلام 
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.النساء عی وعوره فاستروا عیهن بالسکوت و استروا عوراتهن بالبیوت (8) 
.لا تعلموا نساتکم سوره یوسف و لا تقرئوهن ایاهاء فان فیها الفتن وعلموهن سوره النور فان فیها الواعظ (9) 


قال امیر الوّمنین (ع) لا تحملوا الفروج علی السروج فتهیجوهن للفجور (10) 


تفن فرخ 
حضرت محمد: به زنان نوشتن نیاموزید 


همانگونه که پیشتر بیان شد. از دید اسلام زن کالائی است جنسی که هدف از آفرینش اولیه‌اش آرامش مردی بود به نام 
آدم» سپس تولید فرزند برای او؛ محمد ابن عبداللّه و علی ابن ابی طالب حتی در برخی از سخنانشان» واژن یا مهبل و یا 
:واژه‌ی عامیانه‌ای که در کوچه و بازاز به جای آن به کار برده می‌شود را معادل زن می‌دانند. محمد می‌گوید 

واژن را بر پالان سوار نکنید. (من لا بحضره الفقیه / شیخ صدوق / جلد 3 صفحه 468 - بحار الاتوار / جلد 100 / صفحه 
(260 - الکافی / جلد 5 / صفحه 1()516 

.علمای شیعه بر مبنای همین حدیث دوچرخه سواری زنان را ممنوغ کرده اند 

اسلام نیز همچنان به این کارکرد پایند بود. گرچه اکنون با تغییر شرایط. مسلمین مجبورند روی برخی از سخنان و دستورات 
.اسلام را با هر وسیله‌ای که می‌توانند بپوشانند 

حدیتی که در پائین بیان شده. یکی از احادیثی است که هم در منابع معتبر شیعه و هم اهل سنت بیان شده است؛ تعداد 
منابع نقل کننده این حدیث به قدری زیاد است که مسلمین هرگز نمی‌نوانند آن را رد نمایند؛ در این حدیث محمد علاوه بر 
اينکه نگاهی کاملا جنسی به زن دارد بیان می‌نماید که "از آموزش نوشتن به زنان خودداری کنید و اگر مایلید که آنان را 
آموزش دهید, به آنان نخ ریسی و سوره نور را آموزش دهید. در این سوره به زنان سفارش شده که همواره مطیع شوهر و 
:پاکدامن باشند» متن حدیث 

.زنان را نه در اتاقک بالای خانه رها کنید و نه به آنان آموزش نوشتن دهید. به آنها نخ ریسی و سوره نور را آموزش دهید 
الکاقی کنیخ کی اسان 5 رسفهه 16 واسیت لاله اش توق اد ٩‏ اسفجه 97و سا 5 رسختا 
دابا عانع الخمادیع الفیفه رابت ال میتی #جاد 0 مه 66ظ و ملد 15 مشعه 7 مت کم لاه 
شمه طیرسی بل 9 رفح وی کار الاکایق شیم طررین اسف 1252 مرک ااوسالل نا وی ان 
4 اصفته 2359 جامع فیط امل بیت از شیع‌هادی خحفی سل 11 صفحه 123 -وساکل الشیعه/ حر عاملی ۶ 
کل متفه 989 رکف فتاه اشتع ی کاشفااعاه ال 2 سنت 98 اسان ااشنه ‏ ره خیم 
ژالایم /علف 1 مه ون سا 3 ازسقه 0۱۶0 اقظ عویف در ستایع شاه 

:و ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه می‌گوید 

شرع نیع ا باه لیخ ابی الحیخ اسان ۶۹2 سضمه 15 

اي قی تن افل شت 

نی اقتطیی رس 20 شمه تارتین سوت ۶ سا شمه سای ال رخشی ای 5 
صنقحه 4096 تسین اقفر از بغزی مق ۵ رصفحه 360 قنه الفنین 7 فتیکایی اسان 4 ااصفعه 3 * اسر که طلی 
سین اسان ۶ب ۵96 سسته: الاک الیتی 7 اس 4 سقعه 9 0] الق الب یی ان آفل سع 
همچنین در شرح بخش اول حدیت. باید بدانیم که در زمان محمد ابن عبداللّه» اعراب اتاقکی کوچک و چویی بالای 

بقا فان کیان نفد ور گرساء بات سای نان بیرف فقو اخشاق به ایخ آفاکک ره مر کصی: ظافرا انم اتانک 
بسیار مورد پسند اعراب بود تا جائّی که محمد در بهشت هم به آنان وعده‌ی چنین اتاقکی که طبقه طبقه هم هست را داده 


:است 

۳ کر موی ری و یف نمی ری یه ی مور وه هش ری م5 یآ 

آکن این اکققا زیم لیم غوت من فققبا وت متیة گجري ین کخنها التهاد وش آنه لا تلف انله یغاد (زمر(2۵) اما کساتی 
.روان است؛ نوید اللّه است و اللّه خلاف نوید خویش نمی‌کند 
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لین منوا یلوا الصالحات لبنُ من ال را تجرٍي من تیه اهاز خالدین فیّا یم أَجْر این (عنکبوت/58) 
کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای شنایسته اتجام داده‌اند. ایشان را در غرفه‌های بهشت جا میدهيم که از زیر آن 
اجویهای آب روان است در آنجا جاودانه بمانند عمل کنندگان را چه پاداش خوبی است 

(دلیل آن هم آنگونه که در منابع اسلام بیان شده. دیده شدن آنان توسط مردان و اغفال آنان است. (4 

تال ان ریس کش شوه وه زا ام بت انز 

رسول اللّه (ص) فرمود: پقینا زن بازی است» کسی که آن را گرفت از دستش ندهد. (الکافی/جلد 5 / صفحه 510 - مکارم 
الفتا شین رصق 28 متسه آخادیت اف انش رت مانی ی ملد 16 از مه 0 ۶ دتقسن 
االنیان ان #4 سفسته 090 وساقل الخه ان عانای دی 4 زصشحه 6 ۲۱ 51 

این هم سخنان زن ستیزانه‌ی بسیار زشت علی ابن ابیطالب 


.ابی عبد اللّه (علیه السلام) قال: نهی رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) ان یرکب سرح بفرح (1) 
علی بن ابراهیم. عن ابیه. عن النوفلی. عن السکونی» عن ابی عبد الّه (علیه السلام) قال: قال رسول الّه (صلی الّه علیه و (2) 
آله): لا تنزلوا النساء بالغرف و لا تعلموهن الکتابه و علموهن الغزل و سوره النور 
حدثنا ابو علی الحافظ انبا محمد بن محمد بن سلیمان, ثنا عبدالوهاب بن الضحاک. ثنا شعیب بن اسحاق عن هشام (3) 
بن عروه. عن ابیه عن عائشه رضی اللّه عنها قالت: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم " لاتنزلوهن الغرف و لاتعلموهن الکتابه 
.۰( یعنی النساء) و علموهن الغزل و سوره النور 
و روی حماد بن سلمه عن الزبیر بن عبدالسلام عن ایوب بن عبد اللّه الفهری عن عبد الّه بن مسعود» قال "قال رسول اللّه صلی 
۰ اللّه علیه و سلم. لا تسکنوا نسائکم الغرف و لا تعلموهن الکتابه 
به نقل از تقسیر القرطبی / جلد 20 / صفحه 121: و لیس فی ذلک تحصین لهن و لا تستر و ذلک انهن لیملکن انفسهن (4) 
حتی یشرفن علی الرجل» فتحدث الفتنه و البلاء فحذرهم ان یجعلوا لهن غرفا ذریعه الی الفتنه (5) قال رسول اللّه (ص): انما 
.الرآه لعبه» من اتخذها فلا یضیعها 

تدافقض کوتی قرآن درباره‌ی نزدیکی از پشت با زنان 


مردم مدینه با توجه به اينکه سه قبیله‌ی یهودی بنی قریظه. بنی نضیر و بنی قینقاع در این شهر ساکن بودند. تحت تأثیر 
آنان(1) نزدیکی از پشت با زنان را گناه می‌دانستند. این تحریم در میان ساکنین این شهر رواح داشت. اما ساکنان مکه هم 
از پشت و هم از جلو با زنان خویش نزدیکی داشتند؛ تا اینکه مردی از مهاجرین(اهل مکه) با زنی از انصار (اهل مدینه) 
ازدوا ج نمود » مرد مکی بر طبق عادات خودشان, درخواست سکس مقعدی را از زنش نمود که زن زیر بار نرفت؛ اختلاف این دو 
بالا گرفت و زن به ام سلمه(از زنان محمد) شکایت کرد. ام سلمه هم موضوع را با محمد در میان گذاشت؛ پیامبر اسلام گفت: 
صبر کیند باید موضوع را از اللّه بپرسم! او پاسخ هر مسئله‌ای را زود نمی‌داد. پس از مدتی محمد اعلام کرد که الّه اين 
:(آیه را بر او فرو فرستاده است(2 

سکم حو کم فاتوا خوککم انی شنتم وقدموا #شیکم واتفوا ال الوا آنکم ملاقوه ویر این (بقر/223 ) زنان 

شما کشتزار شما هستند پس از هر جا که خواهید به کشتزار خود [در]آیید و آنها را برای خودتان مقدم دارید و از الله 
.بترسید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد و موّمنان را مزده ده 

این آیه به وضوح جانب مردان گرفته است و به آنان حق می‌دهد هرگونه که مایلند با زنانشان نزدیکی داشته باشند و 

.زنان حق هیچ اعتراضی را ندارند 

آیه‌ی پیش از این در مورد پریود زنان است و در آن به مردان گفته شده که از نزدیکی با زنان در داین هنگام خودداری 
ننمائید تا اينکه پاک شوند 

وَیسألونك عن الجیض قل هو دی فاعتزلوا النْسَاء في الَجیض ولا تقربُومنَ حتّی یرذا تطهرن فائوهن من حَیِتُ 

مرک له ٍن اله پجب التوایی ویّجب الْتطهرین ن (بقره/222) و از توء درباره‌ی حیض می‌پرسند. بگو چیز زیانبار و آلودهای 
است. پس در حال حیض, از زنان دوری کنید! و با آنها نزديکي نکنید تا پاك شوند و هنگامیکه پاك شدند. از راهی که اللّه به 
.«نشما دستور داده است با آنها آمیزش کنید. اللّه توبه کنندگان را دوست می‌دارد و پاکان را دوست می‌دارد 
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در اين آیه قرآن به مردان دستور می‌دهد که در هنگام پریود زنان, با آنان نزدیکی نکنند؛ البته از این موضوع به هیچ 

نوان نمی‌توان تحریم سکس مقعدی را بطور کامل صادر کرد. قرآن در اینجا هر نوع سکس را در این هنگام منع کرده 
است(در بهودیان پیش از اين منع بود) و در ادامه از راهی یاد می‌شود که اللّه به آنها دستور داده. استدلال موافقان سکس 
مقعدی این است که این راه را اللّه در آیه‌ی بعدی مشخص کرده است. آیه‌ای که به مردان مجوز نزدیکی به هر صورتی که 
بین زنان و مردان در چگونگی نزدیکی اختلاف نظری بود ه باشد و احتمالا موضوع مهمتری در میان بود ۵ است که "امحمد اين 
.عبداللّه " حکم قرآن را بیان کرده است 
در تفسیر الیزان روایت‌های گوناگونی از منابع اهل تشیع جمع‌آوری گردیده است و در پایان نتیجه گیری شده که نزدیکی 
.(از دیر(سکس مقعدی) جایز است (3 
(در این مورد نیز از قول امامان شیعه احادیثی زیادی دال بر جوال سکس مقعدی وجود دارد. (4 
لته آکنون بین مراجغ قنیعه بر سر ایق مسفله اختلاف نی وجو داردبو دو رف مقابل تفریبا تنم مقسویی موق )هل ستك 
یکی دیگر از موارد اختلاقی میان دو گروه(موافقین و مخالفین سکس مقعدی) استدلال به داستان قوم لوط است, از نظر 
قرآن و دو دین سامی دیگر(مسیحیت و یهودیت) همه‌ی مردان قوم لوط همجنسگرا بودند و تنها به سکس مقعدی علاقه داشتند. 
آنان به سرا غ لوط رفتند و از او خواستند که دو میهمانش(دو فرشته) را تحویل آنان بدهد» لوط نیز در پاسخ به آنان گفت: اگر 
:دست از سر میهمانان من بکشید من دخترانم را تحویل شما می‌دهم که تا کننده‌ی کار(فاعل) باشید 
.قال هَوّلاء بَناتي ان کُنتمْ فاعلّن (حجر/71) (لوط گفت)گفت اگر مىخواهید (کاری) انجام دهید اينها دختران من هستند 
.یادآوری می‌کنم که هر جا در قرآن و متون اسلامی سخن از لواط در میان باشد. منظور سکس مقعدی است 
.(دوست ندارند» دخترانش را در اختیار آنان قرار داد (5 
فطالقیخ نکن ماعدیمی‌گرییق که منطور اودواخ ات آلبته بمید به فظر هید که اواج مق خر راشف ویر انگاخ 
.ندارد که دختران لوط در این مدت کوتاه بتوانند با تمام مردان این قوم ازدوا ح نمایند 


.یهودیان معتقد بودند که اگر مردی با زنش از پشت نزدیکی نماید» فرزندشان چشم‌چپ خواهد شد (1) 
.این روایت را طبری در تفسیرش و همچنین سیوطی در دارالنثور آورده است (2 ) 


سالت ابا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یاتی الراه فی دبرها؛ قال: لا باس آذا رضیت قلت: فاین قول الّه تعالی فأتوهن (4) 
من حیث آمرکم اللّه فقال: هذا فی طلب الولد فاطلبوا الولد من حیث امرکم اللّه ان الّه تعالی یقول نساکم حرث لکم فأتوا حرشکم 
(آنی شنتم. (ااستبصار/شیخ طوسی/جلد 3/ صفحه 243 
سالت ابا عبد الحسن الرضا علیه السلام عن اتیان الرجل الراه من خلفها فی دبرها فقال: حلتها آیه من کتاب اللّه تعالی (5) 
قول لوط علیه السلام هولاء بناتي هن آطهر لکم و قد علم انهم لا پریدون الفرج.(الاستبصار اشیخ طوسیلجلد 3/ صفحه 243 و 
اکن الشیعه سر خاملی/بعل ۱4 سقعه 9و1 

محمد با زنان مشورت می‌کرد و خلاف ری آنان عمل می‌نمود 


اسلام دینی است زن ستیز» زن ستیز بودن این دین ناشی از دیدی است که محمد به زنان داشته؛ او در آیات مختلف قرآن. 
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:اکنون به یکی دیگر از اين احادیث توجه فرمائید تا بهتر شخصیت این مرد را بشناید 

هنگامی که رسول الّه قصد جنگیدن را داشت. زنان را صدا می‌زد. با ایشان مشورت می‌نمود. سپس بر خلاف آن عمل 
می‌کرد. (الکافی/جلد 5 / صفحه 518 - مکارم الاخلاق / شیخ طبرسی / صفحه 230 - وسائل الشیعه (آل بیت) / حر عاملی / 
خاز ۶0 هتشهه 79 مق لانتضیرو کته زقس یمق مان 6 خنسه 8666 بیان القی اه اس نی فده 
4 خایغ الاحازیخ القیبه آآیت ال پرفخییی #جلق 20 ار ضقهه 258 ممتاقل الکنعه )اسافنی) اضر خاملی رشان 
٩(‏ ۲ صفحه 129 -بعار الوان اعله 100 ] تفه 227 :(1 

ظاهرا حدیث بالا یعنی مشورت با زنان و بر خلاف آن عمل کردن در جنگ یکی از تاکتیک‌های جنگی محمد بوده است و 
:علی هم می‌گوید 

هر امری که زنان آن را تدبیر نمایند ملعون است. (من لایحضره الفقیه / شیخ صدوق / جلد 3 / صفحه 468 - الکافی / جلد 
5 ختفحه 8 51 دجایع الاخانیت الیعه از ای الا برفختی اطق 20 | حجعه 260 دنسان الخرارحان 100 ار صفحه 
8 - الفصول الهمه فی الاصول الائمه / حر عاملی / جلد 2 / صفحه 333 - مستدرک سفینه البحار / شیخ علی نمازی 
اشاهروزی حن 9 /صفحه 255 ۵17 

:قرآن برای تحقیر و هیچ انگاری بتها در مورد آنان می‌گوید که آنان مادگانی بیش نیستند, مادگانی سرکش و شیطانی 

ان یعون من ذونه الا تا وٍن یعون الا شَیّطانّا مریدا )نساء/117) آنهائی که غیر از الّه می‌خوانند مادگانی (جنس ماده) 
,بیش نیستند و اينها که می‌خوانند جز شیطانی سرکش (چیز دیگری) نیستند 


.کان رسول الّه اذا اراد الحرب, دعا نسائه فاستشارهن, ثم خالفهن (1) 
,قال علی علیه السلام: کل امرء تدبره امراه فهو ملعون (2) 
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آیا می‌دانید که خرافه‌ترین خرافات در قرآن است؟ 


نخست خلاصه‌ای از مطلب را می‌نویسم و سپس به شرح آن می‌پردازم. 
از نظر قرآن خورشید و ماه در بین طبقات آسمان قرار دارند (نوح/15) و سایر ستارگان» زینت آسمان پائینی 
شسته (صافات 6 ی رای رقایبه سا دبای ای عام‌ستارگان اشمان هون نموه 

آیا داستان جن» چیزی جز خرافه است؟ 

در همین داستان خرافی» خرافات بسیاری را مشاهده می‌نمائیم که پرتاب شهاب سنگ از سوی الّه. برای زدن به جنها. 
استراق سمع نمودن جنها از دربار الهی و روی صندلی نشستن در کنار آسمان. نمونه‌ای از این خرافات است(جن/9)و 
صافات/9 )و ادامه‌ی آیات. 

همچنین لس نمودن آسمان از سوی جنها (جن/8) 

آیا این خرافه نیست که خورشید در حرکت است(یس/37 رعد/2 و زمر/5) و در زیر زمین . جائی به نام ثری (طه/6)که 
زمین بر آن فرار دارد. اللّه را سجده می‌کند؟ 

قرآن تصور می‌کند که ماه باریک و کلفت می‌گردد (یس/38) و با حرکتش به دور زمین. اللّه را سجده می‌نماید. 

ستارگان هم اللّه را سجده می‌نمایند. زیرا به دور زمین در حرکتند . اما قرآن هرگز نگفته که زمین . اللّه را سجده می‌نماید 
زيرا زمین ثابت است. 

اگر الاه یمان وا رها اتف ین رو سکن اقا یی ان از اس که تماق که اف تا سم 
نیفتد» پس او را شاکر باشید (حح/65)؛ ضمنا هر لحظه ممکن است تکه‌ای از آسمان بر زمین بیفتد (طو ر/4). 

از دید قرآن زمین و آسمان در ابتدا به هم چسبیده بودند که اللّه آسمان را بلند کرد و آنرا بالا برد (انبیاء/30) 

ابر از آسمان می‌روید (نمل/25) و در آسمان دریائّی است شیرین و از برخورد این دو دریاست که مروارید و مرجان 
درست تشکیل می‌گردد. این همان اعتقاد قدماست که بیان می‌شود» مروارید از برخورد قطرات باران بر دهان صدفها شکل 
می‌گیرد (رحمن/22) و آیات قبل و بعدش.. 

در ضمن به این ادعا که رب الشرقین و رب الفربین» دلیلی بر کروی بودن زمین است. پاسخ داده خواهد شد. 

سا افو سای رگا مس 
در صافات/6 قرآن می‌گوید که ما آسمان (و نه آسمانها) دنیا را به ستارگان زینت دادیم 
نا ریا ااستماء الدثیا زية الاک (صافات/6) ما سمان دنیا (پائین) را با ستارگان تزیین کردیم. 

در این آیه گفته شده که ستارگان زینت آسمان هستند و تمام ستارگان در آسمان دنیا (پانین) قرار دارند. 

در فصلت/12 نیز عینا به این مسئله اشاره شده: 
ققضاهن سبع سَماواب في یمین ووخی في کل سماء وا وی الستماء الدثیا بمصابیح وجفظا لك تقبیز ای لیم 
(فصلت/12) در این هنگام آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفرید. و آنچه را میخواست در هر آسماني مقدر فرمود. و 
آسمان دنیا (پائین) را با چراغهاي (ستارگان) زینت بخشیدیم و (پرتاب شهاب سنگها) از استراق سمع شیاطین حفظ کردیم. 
ایزخ امنت تقنیر الله واخا: 
اما: 
تور کیت لق ال سب سماواتب ت طباق (نوح/14) آیا نمی بینید چگونه خداوند هفت آسمان را يكي بالاي ديگري آفریده ؟ 
َجْعَل الم فیهن ور ولآ ندشن سا (نوح/15) و ماه را در میان آسمانها مایه روشنائي, و خورشید را چرا غ فروزاني 
قرار داده است ) 


می‌گوید که ماه را در بین این طبقات نور و خورشید را فانوسی روشن قرار داد که تاریکی را ازبین می‌برد. 
نتایی فا گام قران نان 
پس کل ستارگان دنیا در پائین‌ترین آسمان قرار دارند؛ ذا برای رفتن به کره‌ی ماه. باید از تمام ستارگان عبور نمود و 
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به خرافه‌ای دیگر در مورد جنها توجه فرمائید. این یکی شه بیت خرافات است. 

نگهبانان آسمان با شهاب سنگ جن ها را می‌زنند. 

برخی از جنها که تازه مسلمان شده بودند به پیامبر اسلام تعریف می‌کردند که پیش از آمدن اسلام. ما (جنها) آزاد بودیم 
که با سوار شدن بر پشت همدیگر, تا آسمان طبقه‌ی هفتم پیش رویم؛ پس از لس آسمان, اقدام به استراق سمع می‌کردیم و 
به مردانی از اهل زمین که به ما پناه می‌بردند» این اطلاعات را منتقل می‌کردیم؛ آنها با استفاده از این اطلاعات غیبی به 
گمراه کردن دیگران مشغول بودند. اللّه هم در آنها سرکشی را زیاد کرده بود؛ تا اينکه یک شب که مانند هميشه برای استراق 
سمع اقدام به سوار شدن بر روی هم نمودیم» همینکه بالا رفتیم با شهاب سنگهائی مواجه شدیم و دیگر توانائی رسیدن به 
آسمان را نداشتیم؛ ما نمی‌دانستیم که اللّه برای زمین خیری می‌خواهد يا شری در راه آنهاست. 

با شنیدن صدای قرآن» دانستیم که اللّه برای ساکنان زمین (جن و انس) خیری در نظر گرفته که آنها را هدایت نماید؛ لذا 
به شما (محمد) ایمان آوردیم؛ البته قاسطون ما ایمان نیاوردند. اللّه هم برای آنها جهنم مهیا نموده است(جملات زیر آیات 
نخست سوره‌ی جن است): ۱ ۱ , 5 

قل آوجي الي نهٌ استَمَع تفر من الْجن فقالوا لنا سمغتا قرآّا عْجَّا (جن/1) بگو به من وحي شده است که جمعي از 
اج »4 سیخ انم کون قرا دادهاند. سپس گفتهاند: ما قرآن عجيبي شنیدهایم! 

یه ای الرشد فامتا به ون تضرك بزیها احذا که به را راست هدایت: میکند» لذا ما به آن ایمان آوردهایم و هرگز آحدي 
را شريك پروردگارمان قرار ۳ 

زان تالک متا انح صاخ و1 رلوای ننک نات آامت سقاع نا عه پرووکانمانی از فر گر نی خی سر 
فرزندي انتخاب نکرده است 

ون کان ول سفیهْن ی ال شَطّط و اینکه سفیهان ما درباره له سخنان ناروا میگفتند 

وا نت آن آن تقول انس والجن علی اکن و اينکه ما گمان میکردیم که انس و جن هرگز دروغ بر ال نمیبندند 

ون کان وجال‌امن ا انش یعون برجّال من اْچن روم رمق و مردانی از آدمیان به مردانی از جن پناه سبردند و بر 
سرکشی آنها سافزودند 

ونیم طا ما نتم آن ن ی له أحَدا و اینکه آنها گمان کردند همانگونه که شما گمان میکردید که خداوند هرگز کسي 
را (به نبوت) مبعوث نمی کند 

وأنا لُستّا اس ء فوجٌدتاها لت حَرسَا شییدا وشهیا و ما آسمان را لس نمودیم و آن را پر از نگهبانان توانا و تیرهائی از 
شهاب سنگ یافتیم 

وتا تانق منها مقاجد للسمع فمّن یَستمع الم یجد له شِهابا را و همانا ما می نشستیم که در مکانی که جایگاه 
نشستن بود و گوش (به حرفهای داخل آسمان) میدادیم اما اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند شهاب سنگي را در کمین 
خودٍ مییاید 

وان ه ترا آشر (ری تقو فیالرش ام انیم وم ونیا مستاق که آنا برای کساتی کان ماه نی خر ده 
شده یا پروردگارشان برایشان هداپتخواسته است 
و مث الصلِحُِن وم دون لك کت طرایّق قددٌا و از میان ما برخی درستکارند و برخی غیر آن و ما فرقههایی گوناگونيم 
وتا تن آن ن نمجز ال هي الارض ون نْْجرّه هرب و ما مىدانیم که هرگز نمتوانیم در زمین خدای را به ستوه آوریم و هرگز 
او را با گریز [خوب] درمانده نتوانیم کرد 
و ۹ سَمغتا الَهُدی ام به من یوّن برَبُه فلا یحاف بَخْمَا ول رمق و ما چون هدایت را شنیدیم بدان گرویدیم پس کسی که 
به پروردگار خود ایمان آورد از کمی [پاداش] و سختی بیم ندارد 
و ما ی والماسترن فتی ال تنل ند را رش راز شام ای سا ردان و ترش از حااستدر نس 
کدی که + فره له ان کل دور ور 
اما الْقَاسطُونْ فکائوا لجَهْمُ حَطَ ولی منحرفان هیزم جهنم خواهند بود. 

تکاین کهنو آنات با حالی امم است که‌تها بر کار اما وی واافت وبا تسار آتبا مان ان 
می‌کردند. 

چه خرافه ای بالاتر از این داستان؟ 
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فمی ی ورن ضافات ٩‏ ای سعطه اضاره میک : 
ی یت اس فا الدتیا بزينة الکّاکی (صافات/7) ما آسمان دنیا را با ستارگان زینت دادیم 
وحفظ من کل شمان مارد (ضافاث/6) و از هر شیطان سرکشی محفوظ داشتهايم 
یَسمعُون ی الا الاغی ویْقدفونَ ین کل جَاپ(صافات/9) به [اسرار] ملا اعلی گوش نتوانند داد و از هر طرف به 
سویشان (با شهاب سنگ) پرتاب می‌شود 
دحورا وله عَذّابٌ واصبٌ (صافات/10) به راندنی سخت., و عذابی پاینده [در پیش]ً دارند 
الا خطف الخطفه قای یاب اف (ضاهات/۱1 )گر کسی که وایفی بوبانه (اطاقماکی پوس ار ی فران کت ) که 
در این صورت شهاب سنگی درخشان به سویش پرتاب می‌کردد. 
آیا این خرافه نیست که بپذيريم الثه شهاب سنگ را به قصد زدن به جنها پرتاب می‌نماید؟ 
خورشید در حرکت است و پائین ثری اللّه را سجده می‌کند. 
خورشید از نظر قرآن در حرکت است و این حرکت باعث پیدایش شب و روز می‌گردد, در یس/37و 38 به روشنی به این 
امر اشاره شده: 
والشش تَْرٍي لستقر لها لك تقریز اریز اللیم و خورشید که پیوسته به سوي قرارگاهش در حرکت است. این تقدیر ال 
قادر و دانا است 
الم قدرتاهُ متازل ختی غاد کالعرْجُونِ القریم وبرای ماه منزل‌هایی معین کردهایم تا چون شاخك خشك قوسی شکل 
خوشه خرما برگردد /قرآن تصور می‌کرد که خود ماه باریک می‌گردد) 
قرآن در ادامه خورشید را مانند ما تصور می‌نماید که در فلک(فضای مدور) در حال گردش است: 
1 الشمس يِنبَفي لا ان ری لته و1 الیل سای التمان فکل قی قلعت خرن (یس/40) نه خورشید را سزد که به ماه 
رسد و نه شب بر روز پیشی جوید و هر کدام در سپهری شناورند. 
پس ازبحث چگونگی پید ايش شب و روز بیان شده که خورشید جهت رسیدن به محل استقرارش (محل سجده کردنش یا 
طبق قول بعضیها دانئما در حرکت است تا اينکه قيامت برسد و در آن هنگام است که استقرار می یابد) در حرکت است؛ 
دلیلش را نیز در زمر/5 باید جستجو کرد: 
حلق الستماوات والازض بالق یکوز الیل عّی الا ور اهاز عّی الیل وس الششس الم کل جر اج 
مُسَمّی آلا هُو الْعَریزْلعقارْ (زمر/5) آسمانها و زمین را به حق آفرید. شب را بر روز میپیچد. و روز را بر شب. و خورشید و 
ماه را مسخر فرمان خویش قرار داد. هر کداح تا اجل مسمی (مدتی معین) به حرکت خود ادامه میدهند. آگاه باشید او قادر 
بخشنده است . 
ام ی ی 
۳ ۶ تا نان معيخي حرکت دوخن 
کارها را او تدبیر میکند آیات را تشریح مینماید تا به لقاي پروردگارتان بقین پیدا نمائید. 
اگر بپذیریم که ماه دارای مسیر دایره‌ای (فلکی ) شکلی است که به دور زمین می‌گردد. پس خورشید نیز باید مانند ماه 
دارای همین مسیر باشد. 
الهشتارکان را ترا اپن خلق کرده تا ما در تاریکی( ن شب) خشکی و دریا راهمان را گم نکنیم: 
وق ال حقل که انوم ۱۳۹۳ بها في مات ابر والبحر قد فص الایات لقَوم یعلمُون (انعام/97) و اوست کسی که 
ستارگان را برای شما قرار داده تا به وسیله آنها در تاریکیهای خشکی و دریا را به پقان ما دلایل را برای گروهی که مىدانند به 
روشنی بیان کردهایم. 
همه‌ی ستارگان مشغول سجده کردن اللّه هستند: 
ار نله یج له من في الستتاوات ومّن في الّض والشتشس والْقر الوم والجال ولج والدواب وگذیز من 
القاس مکی حَق عَليّه دومن یهن ال فا له من مکُرم ان ال یفعل ما یَضاهٌ (حج/18) آیا نديدي که سجده میکنند براي اللّه 
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تمام كساني که در آسمانها و زمین هستند و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان» و بسياري از 
مرقم اما بسبارق آناداوک و فرمان عذاب دو باه انیا میاه و هی کسی را ال خوار کة کشن ایا گراسی تخوامخ 
داشت. خداوند هر کار را بخواهد انجام می‌دهدا! 
سجده‌ی ماه. خورشید و ستارگان هنگامی است که در مسیر گردششان بدور زمین به پائین ثری(پائین ترین جائّی که 
خورشید در هنگام گرش بدور زمین به آن نقطه می‌رسد و زمین بر روی آن قرار دارد ) می‌رسند. 
زمین بر روی پدیده‌ای موهوم به نام ثری قرار دارد. 
البته شاید خیلی‌ها ندانند که ثری کجاست. 
قرآن در طه/6 دقیقا به این نقطه اشاره کرده است: 
ا قق ااساوای اف ان وا تبعا وا کم الایی‌درای اسهم اه آتجارا در انیا و میم 
انا کین ایموو اسف انح گرا رم اسف 
اما هرگز قرآن نگفته که زمین برای الّه سجده می‌کند؛ زیرا زمین را ثابت می‌داند: 
وله یج من في السَاوّاب والاض طومّا وکزما وَطلالُم لد لاصال (رعد/15)همه آنها که در آسمانها و زمین 
هستند از روي اطاعت یا اکراه و همچنین سايههاي آنها - هر صبح و عصر - براي خدا سجده مي کنند. 
اگر الّه آسمان را 9 کند روی زمین می‌افند: 
لت آن ال سح کم ما في الارض والفلك تج في ایح روشك الستّاء آن تفع عّی الازض لا بذنه لن ال 
بالّاس لَروُوفَ رَجيمٌ (حج/65 )آیا نديدي که الّه آنچه در زمین است مسخر شما کرد؟ و کشتیها به فرمان او بر دریا حرکت 
میکنند و آسمان را نگه میدارد تا بن رم قرر فان مکی به ان آيآلد تسبت به مرام رحیع ي‌مهریان اس 
ان الّه سك الستماوات وا لازض آن تزولا ون الا ان َمسَکهمَا من أَحدٍ من بعدو له ان حلیمّا عُفورا (فاطر/41 )همانا 
اتایتت که گ رف است تفا با که یر وس یه واگ افایتی کرت ی اد نا لین فورا نگ اه موی 
بردبار؟ 
اسبان یی کر مر دازا حیحی انس که آنگاوسکن است گنای از ان امین یفک 
زمانیکه پیامبر اسلام شروع به دعوت مردم به اين دین نمود؛ دگراندیشان ( کفار) می‌گقتند که اگر شما راست می‌گوئید از 
اللّه بخواه تا تکه‌ای از آسمان را پائین بیندازد. 
قرآن در پاسخ آنها گفت که اگر من این کار را انجام دهم. شما هنگامیکه این تکه از آسمان را مشاهده نمودید. خواهی 
گفت که ابری است متراکم: 
وا توا کسفا من الستاستافطا خفرابا سحاب مرکوم واگر سق کانکه‌ای از استافی حال سکوظ اگوی آترض 
متراکم است. شرح در اینجا 
ابتدا آسمانها به زمین چسبیده بودند! 
از نظر قرآن ابتدا زمین را آفریده شد و سپس اللّه بر روی زمین قرار گرفت و آسمان را خلق نمود؛ در این هنگام بود که 
این دو به هم چسبیده بودند؛» سپس آنرا (آسمان ) بالا برد؛ در نازعات/30 و آیات قبل از آن (ءانتم اشد خلقا ام السماء بناها 
/رفع سمکها و سواها ) اين موضوع را قران آشکارا در انبیاء/30 می‌گوید: 
ابل ی لین کفری آن السماوای واورضی کاضا رتفا تفتفتاهما وخعلطا من لام کل شرمعی فا تون (ابیام/30) نا 
کفار ندیدند(نمیدانند) که آسمان و زمین (در ابتدا) به هم چسبیده بودند, پس ما آنها را از هم جدا کردیم و هر چیز زندهای را 
رزیت نوی نا وتان ایند 
این آیه نشان می‌دهد که همگان چنین تصوری از آسمان را داشتند» زیرا قرآن این را علم می‌نامد. 
در آن زمان طبق بعضی از اسطوره‌های یونانی» گمان می‌کردند که آسمان و زمین در ابتدا به هم چسبیده بودند و سپس 
یکی از خدایان آنها آن دو را از هم جدا کرد. 
ابر از آسمان) می‌روید. 
این قم‌ یکی فیگز از خرافات اساومی. 
ال اب باران را مسقیما ارامشان تال مک 
وتا من الَْصراتِ ماء تجاجّا (عم/14) 
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اگر قرآن را بخوانیم متوجه خواهیم شد که در دنیا دو دریا وجود دارد. یکی دریای زمینی و دیگری دریای آسمان دریای 
زمینی برای صید و کشتیرانی است و دریای آسمان برای بارش باران آفریده شده است و ابر از آنجا پیدا می‌شود؛ هیچنین 
یکی از اين دریاها شیرین و یکی دیگر شور می‌باشد: , 

و الذٍي مرج البِحرینِ ها عَذبْ فراث وهذا ملع أَجَاجٌ وجْعل بَیتهما برْرَما وججُرا مْحْجُورّا (فرقان/53) اوست کسی که 
دو دریا را به سوی هم روان کرد این یکی شیرین [و] گوارا (دریای آسمان که آب باران از اوست ) و آن یکی شور [و] (دریای 
زمینی ) است و میان آن دو مانع و حریمی استوار قرار داد 

بر طبق همین آیه, اللّه معتقد است آب باران از دریای آسمان سرازیر می‌گردد. 

با توجه به اینکه وصف هر یک ار دو دریا را بیان می‌کند؛ کاملا آشکار است که منظور چیست و لزومی به شرحی اضافه 
را در اینجا نمی‌بینم. 

اللّه ابر را به عنوان پنهان آسمان معرفی می‌کند» در نمل /25 گفته شده که اللّه هم از زمین می‌رویاند (گیاهان) و هم از 
آسمان می رویاند (ابر)؛ در قرآن هر چا که از کلمه‌ی نزول استفاده شده. نازل شونده مستقیما از سوی خودش(الّه) پائین 
مان هاگ تما از طیف اه کول فانن ار ان 
نور(نساء/174). من و سلوی (اعراف/160)(غذائی مخصوص برای بنی اسرائیل)» کتاب (مائده/145)(قرآن)» ترازو (حدید/ 
5 آهن(حدید/25, لباس (اعراف/26) و باران (فرقان/48). 

در قرآن آمده است که ما آب را از معصرات نازل می‌کنیم: 

ونلتا من الْعْصوات مَاء تجاجّا (عم/14) 

اگر کسی اعتقاد داشته یاشد که الله هر کدام از اینها را از آسمان نازل نکرده؛ کافر است. خواه آهن باشد یا قرآن, لباس, 
ترازو و باران» هیچ تفاوتی در کیفیت پیدایش آنها نیست. 

در داستان طوفان نوح نیز به روشنی اشاره شده که ما در آن هنگام , درٍ آسمان را باز کردیم و آب با شدت تمام بر زمین 
ریخت: 
ففتکا اباب الستاشاه متیر (قتو/)۱) انگاه‌ترهای استان اجه آیی شیامتا شور 
اگر از دید قرآن» باران ناشی از تبخیر دریاهاست؛ در آن صورت در جریان طوفان نوح امکان نداشت که کل گیتی را آب فرا 
گیرد و هیچ خشکی بر جای نماند. 
خرافه‌ای دیگر در مورد چگونگی پیدایش مروارید. 

در قدیم گمان می‌کردند که هرگاه باران می‌بارد صدفها از درون دریا بیرون می‌آیند. دهنشان را باز می‌کنند تا قطره‌ی 
باران بر دهانشان بیفتد و هر صدفی که قطره‌ای باران در دهنش افتاد؛ درون او مروارید تشکیل می‌گردد. 

قرآن نیز دقیقا به همین نکته اشاره می‌کند: 

مرج لین بیان (رحمن/19) دو دریا را روان کرد که با هم برخورد کنند. 

هم برع ین (رحمن/20) میان آن دو حد فاصلی است که به هم تجاوز نمسکنند. 

فباي آلاء زیگنا نان خی 7 )نم ت بل رد تعنتهای جهن گاکان را مشگرین: 

خر تما او والرْمَانْ (رحمن/22) از (برخورد) این دو دریاست که مروارید و مرجان پدید می‌آید. 

استدلال مدعیان روشنفکری دینی 

اما عده‌ای در بیان کروی بودن زمین, استدال‌هائی می‌آورند که نه پیامبر اسلام چنین فهمی از قرآن داشته است و نه 
اشیق اتگان ان اد تباید انم هیا ناف 

یکی از این استدال ها رب الشرقین و رب الغربین است؛ تصوری که ما از شرق داریم» با تصور پیشینیان, کاملا متفاوت 
است. 
کلمه‌ی شرق در قرآن یک بار بصورت فعل در زمر/69 آمده: 
شرفت هی یی مها و هت ی او ای هام وت قیامخ آس هشن اد اتکی مطلقی که جیات اقا بیگده 
قرآن می‌گوید که زمین با نور پروردگارش, آغاز به نورانی شدن نمود. 
همانگونه که مشاهده می‌کنیم؛ شرق به معنای آغاز به روشن شدن است. 
شرق با مشرق اگرچه اکنون به نظر ما دارای یک معنا هستند؛ اما در عربی هرکدام دارای معنای خاصی می‌باشند. 
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در قرآن کلمه‌ی شرق و مشتقات آن 16 بار آمده. شرق معادل جهت و مشرق (محل آغاز روشن شدن) اسم مکان است و 
اشاره به نقطه ی خاصی دارد ۰ 
با ملاحظه‌ی مکان طلوع خورشید که در هیچ دو روز متوالی از یک نقطه طلوع نمی‌کند مشرقهای زیادی در ذهن تجلی 
می‌شود که قرآن از آنها به عنوان مشارق یاد می‌کند. 
که خورشید به سمت جنوب می‌رود و از آنجا طلوع می‌کند را مشرق زمستان می‌نامیدند» آنها معتقد بودند که دو مشرق وجود 
دارد: 
یکی مشرق تابستان و دیگری مشرق زمستان. 
لّه خوب را رب این دو مشرق می‌نامد؛ در جاهای دیگرخود را رب مشرقهائی که مابین اين دو است نامیده. 
همین دلیل عینا برای مفربین و مغارب نیز صادق است؛ اما اکتون عده‌ای برای اين که بتوانند پیش ذهنی خویش را ثابت 
کنند» فهمی را از این آیات ارائه می‌دهند که نه پیامبر و نه ائمه و نه هیچ یک از علماء قدیمی آنرا نفهمیدند, اینان در بیان 
توجیه خویش, خود را از پیامبر اسلام. داناتر و او را حتی از گالیله ترسوتر می‌دانند؛ اگر مفهوم اين آیات چنین بود؛ چرا 
پیامبر اسلام جهان را با سکوت خویش اینقدر از قافله‌ی علم عقب انداخت؟ 
الیته دلایل دیگری نیز می‌آورند اما روی منطق یاد شد هی بالا زیاد مانور می‌د هند و آن را محکمترین دلیل می‌دانند. 
خود قضاوت نمائید. 


البته خرافات اسلامی خیلی زیاد است واین مطلب هنوز کامل نیست. 
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داستان توفان نوح و فریاد مرده باد کافران از سوی الّه 


یکی از روشهای اللّه(خدای وهمی) برای برخورد با مللی که ایمان نمی آوردند. نابودی آنان با فرستادن چیزی است که 
از آن به عنوان عذاب یاد می شود. از سویّی دیگر اللّه خودش را عادل می‌نامد؛ در این بخش از تحلیلهای مسائل اسلامی به 
این موضوع میپردازیم. 
اولین و شاید بزرکترین این عذاب‌ها. توفان نوح می‌باشد. از دید قرآن(و دو دین سامی دیگر) زندگی بشر بر دو قسم 
می‌باشد: بخش نخست پیش از این توفان است و بخش دوم پس از آن. 
پیش از وقوغ اين توفان» بشر عمری دراز داشت که میانگین آن بیش از هزار سال بوده است. آنچه که مسلم است نوح 
در منطقه‌ای خاص زندگی می‌کرد. لذا او پیامبری بود برای مردم همان منطقه؛ از دید قرآن» آنان گناه فراوانی مرتکب 
می‌شدند و به فرمان الهی گوش فرا نمی‌دادند» بنابراین اللّه تصمیم به نابودی آنان گرفت؛ اما نابودی آنان همراه با نابودی کل 
بشریت بود؛ اللّه فقط خاندان نوح را زنده می‌گرداند و بشر را از نسل او قرار می‌دهد. 
در داستان طوفان نوح قرآن اینگونه بیان می‌کند: تمام دنیا را آب فرا گرفت و الّه برای حفظ گونه‌های مختلف جانداران. 
به نوح دستور می‌دهد که از هر گونه جانوری جفتش را در کشتی قرار دهد. پس از آن است که آب همه جا را فرا می‌گیرد. 
بررسی این ادعا 
این طوفان و بارش پس از آن. به اندازه‌ای بود که تمام نقاط گیتی را آب فرا گرفت؛باریدن این مقدار باران با چرخه بارش 
سازگار نیست. برای اينکه آب کل گیتی را فرا گیرد باید ارتفاع اقیانوسها لااقل به اندازه ی کوه هیمالیا بالا بیاید. چگونه 
ممکن است که سطح اقیانوسها این همه بالا بیاد در حالیکه آب باران» ناشی از تبخیر همین اقیانوسهاست. 
برای بارش این مقدار باران اگر هم کل اقیانوسها تبخیر شوند و جای آنها را آبی دیگر را فرا گیرد و سپس آب تبخیر 
شده بصورت باران فرو ریزند. باز از مقدار لازم برای اینکه آب در سطح زمین تا ارتفاع 8 کیلومتری بالا بیاید کمتر است. 
لا ار بسن دآنگری او اتقما طذای) اهاط اقضاف ازسق که سی گاهاق کید خریشاوندان ) توح ین قرو 


نابودٍ شود؟ 
گناه دیگران چیست؟ 


قرآن می‌گوید که هدف پند گرفتن آیندگاه است. آیا این دلیلی است منطقی ؟ 

اگر هم فرض کنیم که از دید قرآن» دیگرانی غیر از قوم نوح انسان نبودند» آیا سزاوار است که کودکان همان انسانها به 
دلیل گناه پدرانشان غرق شوند؟ 

له عتی به حیوانات قیز رهم قمی‌کد و فقط و هن کم قوف میا دن کشتی می‌گاون که هنن البته محلوم یت 
حیوانات دیگر مناطق را چگونه به آنجا آورده شد. حیوانات قطبی را چگونه در کشتی گنجاند و از همه مهمتر غذای آنان 
است. قرآن هیچ اشاره‌ی به آوردن غذا برای آنان نکرده» مثلا برای نگهداری حیوانی مانند فیل و زرافه و گرگدن و ... چه 
میزان علف لازم است؟ جالب‌تر از همه غذای حیوانات درنده است! آنان چه می‌خوردند» قرآن می‌گوید از هر حیوانی دو تا دو 
تا در آن کشتی قرار دادیم. طبیعی است که غذای حیوانات درنده‌ای مانند شیر و ببر و ... گوشت است. شاید بگویند که آنان 
به طریق معجزه غذا به آنان می‌رسید و نیازی به اسباب دنیائی نبود. اگر چنین است پس مکر اللّه برای اينکه قوم نوح را ادب 
کند باید کل بشریت را با همین اسباب دنیائی از بین ببرد. به طریق معجزه اگر هم آنان هدایت نمی‌شدند تنها ایشان را از 
بین می‌برد. 

در اینجا خلاصه ای از داستان طوفان نوح را از دید قرآن بیان می‌نمایم: 

تج گرویی که اک کسضمیعدای آذر را تیگ ات مس ابش اقفر له سایق رین وان 
نفرستاده بوذ » که صد البته ستمی است آشکار: 

انا وحینا ایک کما آَوحَینّا (لی نوح والنبیتن من بَعده وأَحینا لی برَاهيم وٍسمَاعیل وٍَسحاق وَیعوبَ والأسبّاط وعیسی 

یوب وَیُونس وهازون وسْلیمَان واتینا داوود زَبُو (اعراف/163) ما به تو (ای محمد) وحی فرستاديم. همچنانکه به نوح و 
پیامبران بعد از اوء و نیز به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان نیز 
وحی فرستادیم» و به داوود زبور بخشیدیم. (در اینجا از پیامبران بعدی سخن گفته شده) 
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قومی که نوح برای هدایت آتان فرستاده شده بود خویشاوندان او بودند: 
لِذ قال لَهْم أَحوهُمْ نوخ آلا تتفون (شعرا/106) هنگامیکه برادرشان نوح به آنان گفت آیا پروا ندارید. 
و ۱ ۱ ی ِِ 
نشد . 
۳ تا یک ی ی نخواهند آورد: 
وآوجي ای نوح آنَه آن یو من مك الا من قد امن فلا بیس با کائوا یعون (هود/36) و به نوح وحی شد که از قوم تو 
نفد کماتی که تا کتوق اسان امذهاف ایفات تاه آیشی او انوا تفای اف گت بای 
نوح از له درخواست دارد که تمام این کفار را نبود سازد: 
وقال وخ رب لا تَدَ غلی الارّض من الگافرین دیا (نوح/26) و نوح گفت پروردگارا هیچ کس از کافران را بر روی زمین 
مگذار. 
و 0 قاجا را (نوح/27) اگر تو آنان وا باقی کار اف شک ود 
پلیدکار ناسپاس نزایند. 
لذا اللّه به نوح دستور می‌دهد که زیر نظر من (البته منظورش با دستور من است که او بهترین کشتی را می‌سازد که نه 
نان از اوق نه پس از آن بضری,ساخته امت زیر بهترین دانش نزد اه اشت) کشتی بساز؛ 
فأوحیتا له آن اصتع الفلك باعینتا ووخینا فا جاء مرن ققاه ال رد فاسل زا قق کل دیع اي واه ا مسق غاه 
ول مهم ولا تخاطبتي في این ما نم تفن (مومنون/27) به او (نوح) وحی نمودیم که کشتی را جلو چشمان ما و با 
وحی ما بساز و هنگامی که فرمان ما رسید و آب از تنور بیرون شد. از هر جنسی دو تا و نیز خانواده‌ی خود را مگر آن کس 
که پیش از این در باره او سخن رفته است (زنت) با خود ببر و درباره ستمکاران با من سخن مگوی که آنها همه غرق شدگان 
هستند ور 
بساز و با میاه سای وی ی سر که آنان غرق شدنی هستند. 
اینبن و تصیفتم با شا کت کال یا در خشکی گرفت مردم ی 
اتضت الاک با مر عله فا من قیم‌ستها مد فال‌اخ توا سا فاتاز سر منک کمّا تسْحْرُونْ (هود/38) و [نوح] 
کشتی را مىساخت و هر بار که بزرگانی از قومش بر او مىگذشتند او را ریشخند منکردند» میگقت اگر ما را ریشخند کنید ؛ ما 
نیز [به هنگامش] به همان گونه که ما را ریشخند مىکنید» ریشخندتان خواهیم کرد. 
پس پیش بینی می‌شود که اگر هم عذابی در کار باشد» شامل همین گروه مسخره کنندگان باشد؛ نوح به آنها می‌گوید: 
فسَوّفت تلمون من تیه عذابْ پخزیه ویّجل یه عَذابٌ مقیخ (هود/39) و به زودی خواهید دانست که بر سر چه کسی 
عذابی ماید که خوارش سازد. و عذابی پاینده بر او فرود ماید. 
هنگامیکه فرمان اللّه برای فوران کردن آب از زمین و آسمان سررسید. به نوح وحی شد که از هر جانوری دو تا دو تا را در 
کشتی قرار دهد: 
کی انا خاع ات تا ی ال ی فح کل ی ای زاف الا مم‌ یل الترل وی سا من مَعَه الا 
قلیل (هود/40) تا به آنجا که فرمان ما در رسید و [آب از] تنور فوران کرد آنگاه گفتیم که در آن [کشتی] از هر جنس 
[جانوری] دو تا سوار کن و نیز خانوادهات راء مگر کسی که حکم [ما] از پیش درباره او مقرر شده است (پسرش کنعان)» و 
ند سای با یمان ازرت ای هاهای سالگ سای شود 
ی رو (بیشتر ِِ جانو بودند] می‌گوید( ۱ 
۱ ۱ احاطه کرده بود . 
پسشورا دا سیزته تسه نی هه سای سیگ فرسای اینس‌ا ان مان سی عت از 
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ومي تَجْرٍي بهم في مَوْج الجبَال ونادی نوخ اب وکا في مَْزل ی ُتَي ارگب مُعتا ولا تن مُعالکافرینَ (هود/42) و آن 
[کشتی] ایشان را در دل موج[های] کوه پیکر پیش مبرد. و نوح پسرش را ندا داد -و او در کناری بودکه ای فرزندم همراه ما 
سوار شو, و با کافران مباش. 
فرزندش نیز در میان این همه بارش باران و امواجی فراوان؛ در پاسخ به پدرش نوح می‌گوید که من بالای کوه میروم: 
قال ساوي ای جَبل يََمَیي من الاء ال لا غاصح ال هن آفر له امن رجم وحال ماوخ فگان من الفرقین. 
(هود/43) گفت به زودی در کوهی پناه مسگیرم که مرا از سیلاب در امان مدارد» [نوح] گفت امروز در برابر امر الهی» پشت 
پناهی وجود ندارد. مگر کسی که بر او رحمت آورده باشد. و در میان ایشان موح حایل شد. و او از غرق شدگان گردید. 
این آخرین جمله‌ی پسر نوح بود » پس از آن نوح او را ندید. پس از اينکه اللّه اطمینان پیدا کرد تمام جهان را آب فرا 
گرفته» به زمین دستور داد که آبهایت را بخور و به آسمان نیزدستور توقف بارندگی را صادر کرد و کشتی نوح بر جودی لنگر 
انداخت. با لنگر انداختن کشتی, له هم فریاد مرگ بر کافران را سر می‌دهد: 
وقیل یا آَض ابلمي ماءلب یا سماء آقلمي وغیض الاء وقصي الامز واستوث علّی الجُوٍي وقیل بُغْدا لقوم الطلن (هود/ 
44) و گفته شد ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان [از باران] خوبداری کن و آب فرو کاست و فرمان گزارده شده و 
[کشتی] بر جودی قرار گرفت و گفته شد مرگ بر قوم ستمکار. 
اما نوح همچنان دلش برای پسرش می‌سوزد و از الله سراخ پسرش را گرفت: 
وتادی نوخ رب فقال زب ان ابنِي من أهلِي ون وغل الْحقَ نت أَحْکَم الحَاکیین (هود/45) و نوح پروردگارش را ندا داد و گفت 
پروردگارا پسرم از خانواده من است و البته وعده تو نیز راست و درست است و تو داورترین داورانی 
اللّه به نوح می‌گوید که او از ز اهل تو نیست: 
قال یا نوخ له لیس من آهلك له عمل غیِز ایح فلا تسأن ما لیس لت به عم ّي أَعظك آن کون من الجَاملیّن (هود 46) 
اش کت ای نع از اه یی آن ای اه ارستس ای سا تیاه یاه آگاهی اوه 
پوت قمع گهسادا از فاآتان‌بناشی, 
نوج بعد از این ناکت و : اما قرآن می‌گوید, که زن نوح نیزاز ایمان آورندگان به او نبود: 
ضوب ال متا لین کفزوا ار وج وامة لوط کانتا تخت عبدین من چباینا ضالحین فخانتاهما فلْ ییا تما من ال 
تاد سم ال لایرس10 ]له نرتای کافران خی صروی ی ان خی فرمنش وق قضسن لبط گرین وی 
بنده از بندگان شایسته ما بودند. سپس به ایشان خیانت کردند» و آن دو در برابر امر الهی چیزی را از آنان باز نداشتند» و 
گفته شود. همراه سایر وارد شوندگان» وارد آتش شوید. 
ولی نوح هیچگونه تلاشی برای نجات او نمی‌کند: 
الّه پس از فروکش کردن طوفان و پائین آمدن سطح آب به نوح میگوید که تو و امتی که همراهت هستند از کشتی پیاده 
شوید: 
قیل یا و اهبط پسلام ‏ متا وبرکات عَلَیلَ ی وعلّی آمم ممن معك اسهم یمهم متا غذاب الم (هود/48) گفته شد 
ای نوح. فرود آی با سلامت و برکتهایی از ما بر تو و بر امتهایی از همراهان تو و امتهایباند که يك چند بهرهمندشان سازیم. 
سپس عذابی دردناك از ما به ایشان خواهد رسید. 
منظور قرآن از امت‌هائی که همراه نوح بودند چه کسانی به جز جانوران همراه او می‌تواند باشد, امتی غیر از مومنان 
خانواده اش در کشتی نبودند: 
ياوه من لب لیم (صافات/76) و او و خانوادهاش را از گرفتاری بزرگ رهانيدیم. 
و ال شاهیقر را اد فرزفان از فان ذاک و فقط ان قستل ای آفسان زا ناقی مس گلارود 
جع ريت هُمْ باقن (صافات/77) و نسل او را باقی گذاشتیم 
شم رت الاخرینٌ (صافات/8) و دیگران را غرق نمودیم. 
قرآن خطاب به انسانها (البته در اینجا احتمالا منظورش عربهاست, زیرا از دید اسلام عربها ملت برگزیده هستند ) 
می‌گوید ای نسلي که با نوح در کشتی حمل شدید: 
۳ مع ُوح ان ان عَّا شکور (اسراء/3) اي زاده شدگان كساني که با نوح سوار کردیم. او بنده 
شكرگزاري بود. 
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قرآن هدف 3 توفان نوح را پند گرفتن آیندگان می‌نامد: 

وم وج لا کوا الرستل آغرقتاهم وَجَعلَاهم ناس اهتنا لطالین عَذاباآِیمّا (فرقان/37) و قوم نوح چون پیامبران 
ر دروغگو انگاشتند, غرقهشان کردیم و آنان را برای مردم مایه عبرت با خن » و برای ستمکاران عذابی دردناك آماده 
متا شید 

اما تاقفی اککار کر انتعامت هرا قراموش کتماست هام که هام انوا وا شی از بجر که من فان ان 
هستند را از بین می‌برید» آیا دیگرانی هستند که حرف آنان را باور نمایند؟ اگر هدف پند گرفتن دیگران بود؛ می بایست 
گروهی از همان دگراندیشان را زنداه نگه می‌داشت. تا شاهدی بر این گفتار باشندا 
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امام را 10 نشانه است. یکی اينکه مدفوعش بوی مشک دارد. 


زاره ان ا مامتا تفن میک که فرمیی, رای اهام 10 فا باکه: 
1- پاک و ختنه شده زاده گردد. 
قدیا کف شین مه ای سای کوش را با انا یهاش ای لا شاوی یی ان محمت الرسشول ال با 
نماید. 
3- جنب نشود (در خواب از او منی خارج نگردد). 
4 چشسش مو‌خوآن,و تشم بیدا آشست: 
5- خمیازه نمی‌کشد. 
6 از پشت سر نیز مانند جلو می‌بیند. 
7 مدفوعش (و باد شکمش) بوی مشک دارد. 
وی از تلم و وگل نها کززاش اک 
۷ 
قد» یک وجب از او بلندتر باشد. 
0- اگر نمیرد محدث شودل(تا زنده است دائما حدیث گو گردد).(اصول کافی/کتاب الحجه/باب موالید الائمه) 
مئن عربی: 
علي بن محمد عن بعض آصحابنا عن ابن آبي عمیر عن حریز عن زراره عن آبی جعفر علیه السلام قال: 
لماع مقو داهنات ول مظهراء مخفوها ی از وق علی الارخن وق علی راحته رافعا ضوته بالحهاناان و لا ین و 

تنام عینه و لا ینام قلبه و لا یتتاءب و لا یتمطی ویری من خلفه کما پری من آمامه ونجوه ( ما یپخرح من ریح آو غاتط) کرائحه 
السک و الارض موکله (الکافی/ جلد ۱/ صفحه 388) 

تا مخ لیا آمیق اساسا ده وت ان ایا از کون مخ ای ده اش اه ی از 
می‌گوید: از کرامات من این است که اللّه من را ختنه شده به دنیا آورد و هیچ کس آلت تناسلیام را ندید: 

من كرامتي علی ربي آني وت مَختونا . ولم یر آحد سوتی. 
شماره 94 نوشته شده و همچنین همین حدیث را ابن القیم جوزی در کتاب "زاد امعاد فی هدا خیر العباد" صفحه ی 80 بیان 
می‌کند . 
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پریدن حشره‌ای از بینی و رفتن به عرش هنگام عطسه زدن! 


بدون شرح 

امام صادق: 

هر کس عطسه بزند. سپس دستش را روی سوراخ بینی‌اش بکذارد و "الحمدلثه رب العالین حمدا کنیرا کما 
هم و اهله و صلی الّه علی محمد النبی و اله و سلم" را بکوید. از سوراخ چپ بینی‌اش پرواز 


کننده‌ا ی(حشره) کوچکتر از ملیخ» بزرکتر از مکس بپرد. تا زیر عرش برود و تا روز قیامت برای او درخواست 
آمرزش گناه نماید. 


مردی از عوام می‌کوید: 
در مجلسی همراه امام صادق نشسته بوده؛ به من فرمود که (ای فلانی) عطسه از کجا می‌آید؟ گفتم: از 
بینی, فرمود: اشتباه کردی! گفتم: قربانت کردم از کجا بر می‌آید؛ 
فرمود: 
از همه‌ی تن» چنانچه نطفه هم از همه‌ی بدن درآید. گرچه از احلیل(سوراخ آلت مردانه) برآید؛ آیا 
نمی‌بینی که هنگام عطسه همه‌ی بدن می لرزد؟ و کسی که عطسه بزند تا هفت روز از مرگ نجات یاید. 
امام حسین از رسول الّه نقل می‌کند که راستی سخن هنگام عطسه مشخص می‌شود. 
امام صادق از رسول اه بیان می‌کند که فرمود هر کاه مردی حدیث می‌کوید و کسی در حین بیان حدیث, 
عطسه بزند. این عطسه زند کواه درستی حدیث باشد. 
امام صادق فرمود: عطسه اکر بیشتر از سه بار نباشد برای همه‌ی تن سودمند است و اکر بیشتر باشد 
نشانه ی بیماری است. 
امام صادق: منظورقرآن از "زشت‌رین صداها صدای خر است" عطسه‌ی زشت می‌باشد. 
امام حسین از قول رسول الّه بیان فرمود که: درستی حدیث ار عطسه مشخص می‌شود. 
اما رضا گوید که خمیازه از سوی شیطان است و عطسه از الّه. 
احادیث بالا نقل از (اصول کافی/ کتاب العشرهلباب العطاس والتسمیت) 
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علی ابن ابی طالب: شاش شتر بهتر از شیر آن است و جواز خوردن شیر خر. 


الیش راسر اسام مهن هقی که وتو خک هگا سم ی ای )نوی که ناگوان تیان ن 
فرهنگ اعراب بدوی ناشی گردیده است. همچنین داستانهائی را در این دین مشاهده می‌نمائیم که با هیچ منطقی تطابق 
ندارد» در نوشته های زير به برخی از این اعتقادات میپردازیم ؛ 

احکام فقهی در رابطه با بول: 

بول انسان و هر حیوان حرام گوشتی که دارای خون جهنده باشد. نجس است. 

انا آت رای رفاک که حون میادهقا رف ای تفت 

تمام جانورانی که دارای قلب هستند به نوعی خونشان جهنده است. و این جهندگی در جانوران مختلف با توجه به 
ساختار قلبشان به حالتهای گوناگونی دیده می‌شود. 

چه فرقی است بین جانورانی که جهندگی خونشان آشکار است و یا نهان؟ 

چه فرقی است بین ادرار جانورانی که دارای قلب هستند و آنها که نیستند؟ 
اما از دید فقهی؛ 

ایخحک قها بهاسفاه رواخاتی اس که یهن عاول گرشتی و کون وتو داهن حیوا اف بر کت اد 

حر عاملی صاحب کتاب وسائل الشیعه. بابی دارد با عنوان مجوز خوردن شاش شتر و گاو و گوسفند....(1) 
خوردن ادرای حیوانی که گوشتش حلال است اشکالی ندارد (2) 
ادرار شتر از شیرش بهتر است (به رغم اینکه) الله در شیرش شفاء قرار داده است.(3) 
ادرار شتر شفای هر دردی است و برای غسل بدن هم مناسب است.(4) 
کلینی در اصول کافی/جزءاص57 بابی دارد با همین عنوان(5) 
خرید و فروش و نوشیدن بول برخی از چارپایان. به ویژه شتر به دلیل مستندات روایی و خواص دارویی آن جایز بوده 
است تا آنجا که در برخی روایات بول شتر را از شیرش سودمندتر دانسته اند.(3) 

حیله النقین 
علی ابن ابی طالب: شیر گاو دوا باشند و شاش شتر بهتر از شیر آنست. آسمان و جهان/ ترجمه کتاب السماء و العالم/ 
بحارالاتوار » مجلسی/ مترجم: محمد باقر کمرهای» ناشر: اسلامیه» تهران/ جلد6. 

همچنین مجلسی در بحار الانوار حدیثی را از علی ابن ابی طالب نقل می‌کند که ادرار شتر از شیرش بهتر است(6) 


مجوز خوردن شیر خر 
... محمد بن عیسی از عبد الرحمن بن ابی نجران ازصفوان بن یحیی از عیص بن القاسم از ابی عبداللّه(ع)(7) که 
فرمودند: من شام با این (اشاره به شیر خر) خوردم» پس به من گفت: 
آیا می‌دانی این چیست؟ 
گفتم 
نه, 
گفت: 
این شیر بسیار خوشمزه‌ای است از شیر الاع (8)» آن را برای بیماری از ما گرفتیم. اگر دوست داری بخوری پس بخور. 
(وسائل الشیعه/حدیث شماره 31370) باب جواز اکل لبن الاتن و شربه.) 
این حدیث هم در التهذیب جلد 9 صفحه 101 هم بیان شده است. 
علاوه بر روایت یاد شده‌ی بالا روایات زیادی در وسائل الشیعه که از کتب 4 گانه‌ی صحیح شیعه است نیز وجود دارد که 
همگی دال بر خاصیت شفابخشی و همچنین خوشمزگی شیر خر است(10) 
این موضوع مختص شیعه نیست. در صحیح بخاری وجود دارد با عنوان درمان با ادرار شتر " باب الدواء بابوال الابل". 
برای دیدن احادیث معتبر اسلامی این مورد و همچنین خوردن ادرار گوسفند و گاو و آب دهن آنان از زاویه‌ای دیگر. اینجا را 
کلیک کنید. 
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(1) باب جواز شرب ابوال ال و البقر و الغنم و لعایها و الاستشفا بابوالها و بالانها 
(2) وسائل الشیعه حدیث شماره (31363): .... لاباس ببول ما اکل لحمه. 
(3) وسائل الشیعه حدیث شماره (31364): .....ابوال الابل خیر من البانها و یجعل الّه الشفاء فی البانها. 
(4) وسائل الشیعه حدیث شماره (31367): .....فیه شفاء من کل داء وعاهه فی‌الجسد و هو ینقی البدن یخرج درنه و 
(5) باب "بوال الدواب و اوراشها" 
(6) بحار الوا ر/جلد 63 / ص103....سمعت آبا الحسن(ع)یقول: 
ابوال البل خیر من البانها و یجعل اه الشفاء فی البانها. 
(7) در اینجا منظور امام صادق است. 
(8)در زیان عربی به الاغ ماده"الاتن" می‌گویند. 
(9) وسائل الشیعه حدیث شماره (31371) ... کنا عند ابی عبدالله(ع) فانینا بسکرجات فاشار بیده نحو واحده منهن و قال: 
هذا شیراز الاتن اتخذناه لعلیل لنا فمن شاء فلیاکل و من شاء فلید ع. 
وسائل الشیعه حدیث شماره (31372)... سالت ابا عبداللّه (ع) عن شرب البان الاتن؛ فقال: اشربها. 
و این روایات تا حدیث شماره 31376 ادامه دارد (برای کسانیکه مایلند از روی منبع اصلی تحقیق نمایند. 
(10) بحار الانوار جلد 63 اص‌95.... سالت اباعبد اللّه (ع)عن البان الاتن للدواء یشربها الرجل؛ قال: 


لاباس به. 
نخان القوانءحلن 100/69 سالته عفن البان الم نضوب للذواء او تضعل فی النواد؟ قال 
باسن. 
بحار الوا ر/لجلد 63 اصس103... سالت آباعبد اللّه(ع) عن شرب البان الاأتن. فقال: 
اشرپها. 


بحار الئوا راجلد 63 اص103 
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روش دوری از هر نوع بیماری. دوری از سوختگی, حفاظت از درد و درنده و... ! 
اما صادق فرمود: اگر سوره‌ی حمد بر مرده‌ای بخواند و چان بر تنش برگردد» شگفت‌زد ه نشوید. 


هرکس که از کودکی تعهد خواندن سوره‌ی فلق را سه بار و سوره‌ی آحد را صد بار و اگر نتواند تعهد پنجاه بار در هر شب را 
نماید؛ اللّه عزوجل هر گونه نزول(بلا) , تعرض کودکی . بیماری. تشنگی فساد معده و جوشش خون را از او تا سن پیری در 
رزیت اتمه ی خانتن ققع ایو آگر تا با یات ری انم کار اه مساق زور که ال عاحی را نگ فته است, حرط 


مردی برای حفاظت از خویش از امام صادق پرسید. امام گفت: یک کوزه‌ی نو را بگیر و در آن آب بریز» سپس سوره‌ی قدر را 
سی بار بخوان و آن را آویزان کن و از آبش بنوش و دست نماز(وضو) بگیر آب بر آن افزایش یابد. 


علی گفت: سوکند به اللّه هیچ چیزی نیست که آن را بجویید از قبیل دعای حفاظت از سوخت و و غرق شدن و دزد زدگی . 
گریختن از چهار پا از دست صاحبش و برای یافتن گم شده و برگشتن بندهی فراری(از خانه) مگر اينکه در قرآن باشد؛ هر 
کس می خواهد از من بپرسد. مردی برخاست و پرسید: ای امیر الومنین! به من خبر دهید وسیله ای برای ایمنی از سوختن و 
ری شوه امام فرس ای ناف ری مه لیاتسا میقم شین محر قفش امان 
باشد و مردی آنها را خواند و آتش در خانه‌های همسایه اش درگرفت و خانه‌ی او در امان ماند. مرد دیگری برخاست و گفت 
که چهارپای من چموشی می‌کندو من از او می ترسم؛ امام فرمود: در گوش راستش بخوان: له اسلم من فی السموات و الارض 
موی ان رنه هیا باس زام هد 


مرد دیگری برخاست و گفت ای امیر الوّمنین! سرزمین من پر از درندگان است. اما فرمود اين آیه را بخوان: لقد جانکم رسول 


سپس دیگری برخاست و گفت: ای امیرالوّمنین! به من گزارشی از حیوان گم شده را بدهید؛ امام فرمود سوره‌ی یاسین را در 
دو رکعت نماز بخوان و بگو ای رهنمای من. گم‌راه شده را به من باز گردان؛ او نیر ان کار را کرد و حیوان گم شده‌اش 


دیگری برخاست و گفت از من گم شده‌ای است(شخصی از فرار کرده) از او به من خبری بده. اما فرمود این ایه را بخوان: او 
ت فی بحر لجی یفشاه.....او نیر خواند و گم شده‌ی فراری‌اش باز گشت. 


سپس مردی برخاست و درباره حفاظت از دزد پرسيدة» امام فرمود این ایه را هنگام رفتن به رختخواب بخوان: قل ادعواللّه او 
اتعفا الیعس مس و انامه آمام شون هن کي تیان بی‌سکه هب | یگ اند ایس آیهر بقران (اهرات/4) فاعم 
ها نگهدار او باشند...... گویند ان مرد به سفر رفت و در خرابه‌ای خوابید بدون اينکه ایات را بخواند؛ شیطان نزدیکش آمده و 
بینی‌اش را گرفت و به رفیقش گفت که به او مهلت بده؛ آن مرد بلند شد و ایات را خواند؛ شیطان به رفیقش گفت که اللّه بینی تو 
را به خاک بمالد؛ اکنون از او تا صبح نگهداری کن. صبح زود نزد امیرالومین رفت و برگشت و به او گزارش داد و گفت که در 
سخن تو شفا و درستی یافتم و پس از آمدن آفتاب به آنجا برگشت و جای پای شیطان را در آنجا دید. 


اگر سوره‌ی حمد 70 بار خوانده شود هر دردی آرام گردد! 


(اصول کافی/کتاب فضل القران/باب فضل قرآن) 
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ازدهائی نایب علی ابن ابی‌طالب در میان جنینان شیعه است! 


فاطمه خطاب به رسول اللّه: علی کچل شکم گنده». چشمانش بزرگ و شانه‌هایش مانند شانه‌های شتر است! 

شیخ علی کورانی از علمای برجسته جهان تشیع حدیثی را آورده که نشان می‌دهد فاطمه به هیچ عنوان علی را دوست 
نداشت: 

هنگامی که رسول ال پیشنهاد علی برای ازدواج با فاطمه را با او در میان گذاشت, فاطمه سرش را به زیر افکند و گقت: 
تصمیم تو بر تصمیم من مقدم است؛ ولی من از زنان قریش شنیدم که می‌گویند. علی شکمش بزرگ. دست و پایش کلفت؛ 
کچل است و پیشانی‌اش پهن. چشمانش درشت و کتفش مانند کتف شتر پهن است (اجویه مسئله جیش الصحابه/ شیخ علی 
کتا کی الماجی ره 25 
البته چون این روایت اصول و مبانی شیعه در تضاد است وی در اين کتاب اين نقل قول را با هدف رد آن آورده (شرح اختلاف 
علی با فاطمه) 

البته طبق روایت شیعه. خود رسول الّه تنفر فاطمه از علی را با بوسیدن میان دو پستان او جبران می‌کردند (شرح) 
سخنانی عجیب از علی علی خطاب به یکی از امیرانش: ای کسی که آلت پدرش را به دندان گرفته! 

از علی امیرالقمنین به عبداله بن قیس: ای فرزند لباس زن پوشیده. ای کسی که آلت تناسلی پدرش را به دندان گرفته, 
سوگند به الّه که من... (شرح نهج البلاغه / ابن ابی الحدید / جلد 14 / صفحه ۰10 یحار الاتوار/ جلد 32 / صفحه 86 و 
7 + لامالی‌شبخة مقید ‏ حلت 2 و القذین عاذبه آمیتی ‏ خلد 8 ضقحاه 9و 27 و 

لقط نش تم الافقه: الی عبد الله بن فیین؛ اما بعد؛ با بن الحاعکه با عاخن آبر آببهء قراله ان کنت لاری ان دفنگ من 
هذا الامر الذی لم یجعلک الّه له اهلا و لا جعل لک فیه نصیباء سیمنعک من رد امری والانتزاء 
درالغدیر علاوه بر لفظ بالا در جلد 9 صفحه 277 نیز آمده که به او گفت: "ای کسی که پس از بیعت آلتش را با دست راست 
تگرفته" ( انه لم یمس فرجه بیمینه منذ بایع) 

این واژه کاملا چاله میدانی است. مانند الفاظی که اکنون در میان عوام جاری است. واژگانی مانند "گس‌خل" یا "کس‌کش" 
و یا اينکه فلا چیزی "کیریه؛ علی هم گفته " کیر پدر به دهنت"! کاربرد چنین واژگانی فقط از علی بر می‌آید؛ اين واژگان در 
آن زمان در میان بزرگان عرب رسم نبود و احتمالا کسانی مانند علی آن را به کار می‌بردند. 


دشنام دادن زشت علی به زنی 

از امام صادق (ع) روایت است که فرمود: " امیرالومنین بر منبر مشغول سخنرانی بود» زنی از میان جمع که برادرش و 
پدرش را کشته بود بلند شد و گفت: "این قاتل کسانی است که بسیار آنان را دوست داشتم" امیرالوّمنین به وی نگاه کرد و 
گفت: "دروغ گفتی از زن مانند مردان! ای زبان دراز بسیار زشت خودخواه. ای کسی که پریودت از جائّی نیست که سایر 
زنان پریود می‌شوند» ای کسی که بر آن چیزش (واژنش) آشکارا چیزی آویزان است.. (بحار الانوار / جلد 34 / صفحه 256 
الاح نیج مق | قح ۱904 تشر القاش امه 2 [ضتفحه 248) 

ع آنی تنل ۰( ۶ فا تسعاه تفر جات امراهمتشتی اسر این زخافی ای وق فلا خاها ماما فا 
هذا قاتل الاحبه. فنظر الیها امير الوّمنین (ع) فقال: يا سلفع یا جریه یا بذیه یا متکبره. یا التی لا تحیض کما تحیض النساء یا 

ضمنا طبق لفظ بحار الانوار» منظور از اينکه پریودت از جانئی نیست که سایر زنان پریود می شوند» یعنی از راه مقعد پریود 
این موضوع مختص علی ابن بی طالب نیست و خود الّه هم به صراحت می‌گوید که ما در واژن مریم دمیدیم (شرع) 


حضرت علی: دلیل بزرگی شکمم» جمع شدن علم در آن است! 


1 کول نو 
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2- قدکویاه بود. 
3- چاق بود. 

اما ببینید که علی چگونه در این سه مورد از خودش دفاع می‌کند: 
سال رجل امیر الوّمنین( ع) فقال: اسالک عن ثلاث هن فیک اسالک عن قصر خلقک و کبر بطنک و عن صلع راسک؛ فقال امیر 
الوّمنین( ع) ان الّه تبارک و تعالی لم يخلقني طویلا و لم یخلقنی قصیرا و لکن خلقنی معتدلا. اضرب القصیر فاقده و اضرب 
الطویل فاقطه و اما کبر بطی فان رسول اللّه صلی اللّه علیه وله علمنی بابا من العلم» ففتح ذلک الباب الف باب فازدحم فی 
مکی فاشگو سین ق سل ال اک سوه لد 1 حفده ۱59 راکسا یس هه 9 زو میت 
الامام العلی / گرده آوری معهد باقر العلوء/ 25) 

مردی از امیر الْوّمنان در مورد دلیل کوتاهی قدش و بزرگی شکمش و کچلی سرش پرسید. امیر الوّمنین پاسخ داد: ال 
عزوجل مرا نه قد بلند آفرید و نه کوتاه. مرا متوسط آفرید. قدکوتاه‌ها را (از بالا به پائین) دو نیم می‌کنم و بلند قد را (از کمر) 
تقسیم می کنم؛ اما دلیل بزرگی شکمم؛ در حقیقت رسول الّه (ص) مرا دروازه‌ای از علم آموخت و از آن دروازه هزار در باز 
شد؛ پس (اين علمها) در شکمم جمع شدند که از راه دنده‌هایم باد شده. احتمالا از راه قلبش وارد معده‌اش شدند؛ زیرا از 
نظر قرآن» انسان نه با مغزء بلکه با قلبش فکر می‌کند. ضمنا او همان جلاد بنی قریظه است. 
توجیه علی در مورد کچلی‌اشا: 

لازنا بعین کت میاه الصام فتحاش انعر ینمی ها اما کنیل اتقااکه ش ص دلم سافته وگ 
مناقب آل ابی طالب/ ابن شهر آشوپ/ جلد 2 / صفحه 306 و بحار الانوار/جلد 35 / صفحه 53 . مستدرک البحار شیخ علی 
نمازی شاهروردی/ جلد 6 / صفحه 306) اگر اثله به بنده‌ای اراده خیری داشته باشد» او را کچل می‌کند آنگونه که من هستم. 
این است قیافه‌ی واقعی او؛ شاید برایتان جالب باشد که در زمان زندگی علی به او کچل شکم گنده ( الانزع البطین ) 
می‌گفتند. 
برادران شیعه مذهب شما از جن 

مطالب زیر برگرفته از اصول کافی/ کتاب الحجه/ باب ان الجن یاتیهم فیسالهم که معتبرترین کتاب شیعه است. کتابی که 
گفته شده به تأیید امام زمان رسیده است: 

استع الاسکاف‌سی گوین که‌بزای کارهای موی کتمتخ امه باقن رقم فرموهد فتاپ مک ماهنم تا [قتاب مرا 
سوزانید» بدنبال سایه می گشتم و طولی نکشید که جمعی بر من خارج شدند بمانند ملخهای زرد بر تن آنها چبه‌های گشاد 
خز مانندی بود . پرستش(بندگی الّه) زیاد آنها را پایمال کرده بود؛ پس به خدا آن چیزی که از زیبائی آنها دیدم فراموش 
نخواهم کرد. 
هنگامیکه خدمت آن حضرت رسیدم فرمود: من شما را در رنج انداختم؟ 

گفتم آری بخدا حال خود را فراموش کردم. هنگامیکه این مردمان زیبا را که همه یک قيافه داشتند بر من گذشتند. گویا 
رنگ آنها رنگ ملخ زرد بود عبادت آنها را فرسود بود. امام گفت: ای سعد! آنها را دیدی؟ 
گفتم: آری! 
فرمود: آنها برادران جن تو هستند. 
گفتم: خدمت شما می رسند؟ 
گفت: آری. نزد ما می‌آیند و از ما معالم دین خودٍ را پرسند و از حلال و حرام پرسان کنند. 

2- ابن جبل می گوید بر در خانه‌ی امام صادق بودم» قومی بر ما بیرون آمدند مانند زط (نژادی از آمیزش سودانیان با 
هندیها) که لنگ و پوششی بر تن داشتند. ما از امام صادق درباره‌ی آنها پرسش کردیم. فرمود آنان برادران شیعه مذهب 
شمایند از جن. 

3- احمد این ادریس از محمد ابن ...... می گوید: خدمت امام باقر می‌رفتم و می‌خواستم اجازه‌ی ورود بگیرم و خدمت او 
برسم. ناگهان شتران با جهازی بر در خانه صف کشیده بودند. بناگاه آواز برخاست و سپس مردمی عمامه بر سر مانند زط 
از در خانه بیرون شدند» من خدمت امام رسیدم و گفتم قربانت امروز دیر به من اجازه ورود دادید و مردمی دیدم عمامه بر سر 
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فرمود: ای سعدا 


3- سدیر صیرفی گوید: امام باقر نیازمندی‌هائی را در مدینه به من سفارش داد و من روانه‌ی مکه شدم. در تنگه‌ی 
تاد مان شک وس برش خریش سوار فوام که که اسان هر نبا شیف دیسکا کم تست انیت وت 
رفتم و آفتابه را به او دادم» گفت بدان نیازی ندارم و او نامه‌ای را به من نشان داد که مهر آن هنوز تر بود؛ چون نگاه کردم 
من مامتان ویب کت کی اقانت انیم تخاب را ان آعایت تین تاه کشا بو گس تست ای دنه وس تس انم 
کسی را نزد خویش ندیدم. 
گوید سپس نرد اما رفتم. او به من گفت که ای سدیر. ما خدمتکارانی داریم از جن که هرگاه شتابی داشته باشیم آنها را 
می‌فرستيم. 


4 علی ابن محمد و محمد ابن السن از سهل بن زیاد .... گفت که حکیمه دختر موسی (کاظم) گوید؛ امام رضا را دیدم که 
در انبار هیزم ایستاده بود و راز می گفت؛ گفتم ای آقایم» با کی راز می گونّی؟ 
گفت: این عامر زهرانی است آمده از من پرسش کند و به من شکایتی دارد. گفتم ای آقایم. می خواهم با او هم سخن شوم. 
کت کشت ایو بشتیغ رک سل تیار شب من فوی: 
گفتم ای آقایم. دوست دارم سخنش را بشنوم . 


5- محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد از ..... از جابر از ابی جعفر(امام باقر) فرمود: هنگامیکه امیر الوّمنین بر منبر 
بود اژدهاتی از در مسجد پیش آمد و مردم خواستند او را بکشند؛ امیر الوّمنین شخصی را فرستاد که دست نگه دارید؛ آن 
اژدها سینه سایان(سینه خیز) آمد تا به منبر رسید در آنجا دراز کشید. 
اژدها بر امیرالوّمنین درود فرستاد آن حضرت به او اشاره کرد که بایستد تا سخنرانیاش را به پایان برد. سپس امام از او 
پرسید: کیستی گفت من عمرو ابن عثمان هستم کسی که در میان جنیان کاگزار شما بود و اکنون پدرم مرد؛ او وصیت کرده که 
خدمت شما برسم و نظر شما را بخواهم. یا امیر الوّمنین چه دستوری می دهی؟ 
امام به او نگاهی کرد و گفت: تو بجای پدرت در میان جنیان کارگزار و از طرف من نیابت داری. 

او از امیر الوّمینی جدا شد و از نائب وی است بر جنیان من به او گفتم که قربانت عمرو به وظیفه‌ی خودٍ عمل می کند. 
فرمود آری. 
مجلسی در شرح این حدیث می گوید که از روایات متواتر است باب ثعبان(در ازدها) در مسجد کوفه بوده است؛ بنی امیه تا 
مدتها بر آن در فیلی بستند تا نام آنرا به باب الفیل تغییر دهند و بدید صورت به باب الفیل معرف شد. 
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آیا می‌دانید برای اثبات اینکه امام جواد (تفی) فرزند امام رضاست به قیافه شداس متوسل شدند؟ 
داستانی واقعی از مظلومیت امام تقی پدر امام نقی علیهما السلام. 
داستان زیر به نقل از اصول کافی است: 


اقا رها ها فتها فرریی راوگان ان این ای آکاه رنه ابو یاه آیی اتسس رخا هه دوه یش خیفح 
گقت: 
تو چگونه امامی هستی که پسر و جانشینی نداری؟ 
اهتشا باه کفت لو ار کت میداتن کسی پسو قدای؟ بخ روز کاوی نکن که به سم پسرع دهاز 
ابن ابی نصر می‌گوید که پس از سرور تو امام رضا. امام کیست؟ من دلم می‌خواهد از او بپرسی تا من بدانم؛ من خدمت 
امام رضا رسیدم. به ایشان خبر دادم و بعد به او (پرسشکر) گفتم: 
امام به من گفت: "پس از من پسرم امام است. پرسشگر گفت: 
کسی رات فاارد تکوید پسی از من پشرم امام است‌ق اولایی قداشته باهد:(اصول کافی /کتاب السنج لباب لاشاروی کمن 
الی ابی جعفر الثانی) 
از این حدیث معلوم می‌شود که در آن زمان اعتقاد غالب آن بود که امام رضا فرزندی ندارد. 
تا اینکه پسری برای او از مادرش که برده‌ای(از طایفه‌ی ماریه‌ی قبطیه (مصری). همسر محمد این عبداللّه) بود زاده شد؛ 
این پسر(امام تقی) بر خلاف رنگ پدر و مادرش, سیاه بود؛ با بزرگ شدن اوء در شهر زمزمه پیچید که این پسر. پسر (امام) 
رضا نیست؛ امام رضا از اين امر ناراحت بودٍ تا اینکه پیشنهاد آوردن قيافه شناس را برای اينکه این پسر. پسر خودش است 
یا نه را پذیرفت. 
تغل ین جففن مرادن آساد کاظه و عبیی آباه را ین المتاق رای ی ای مامت اماب خرن رقی) علیه ایو 
زنده بود» و او را درك کرده است ؛ او می‌گوید: 
برخی از ما دوستان و بستگان امام رضا در حق وی ظلم و ستم کردیم. چرا که با زخم زبان . اذیت و آزار روحی شدیدی 
را برای وی فراهم نمودیم» آن زمان که فرزند بزرگوارش امام جواد علیه السلام به دنیا آمد و از چهره ی سیاهی برخوردار بود . 
ما عموها و برادران امام رضا علیه السلام زبان به سخنان ناروا گشودیم و گفتیم: 
هرگز در میان ما امامی سیه چرده وجودٍ نداشته است و در میان مردم شایع شد که این فرزند او نیست . 
این سخن به گوش امام رضا علیه السلام رسید و فرمود: 
"او فرزند من است" . 
پوایواف ای گفتی که از امه ماک وسرل ال کی ظیه کف فافکتاين کم ضایر کریه ا تن موه قشع 
حکم صادر کن"؛ او هم پذیرفت و گفت: "قیافه‌شناس را بخوانید» ولی به آنها نگوئید که برای چه آنها را خوانده‌اید و همه در 
خی کرو باو حون شافه اسان ا مها عمهویا فس هی یهام برای‌ها و گرا هرها نف سا و 
امام رضا جبه‌ی پشمی پوشانیدند و کلاه پشمی بر سر او نهادند و یک بیل سر شانه‌ی او گذاردند و به او گفتند که برو در 
باغ و مانند یک کارگر باغ با؛ حضرت رضا علیه السلام نیز پذیرفت. 
همه‌ی خویشاوندان حضرت جمع شدند و حضرت رضا علیه السلام پیش از آمدن قیافه شناس در هیاتی ویژه وارد باغ 
شد و به کار مشغول گشت؛ فرد قیافه شناس در کناری نشست و همه‌ی افراد را زیر نظر داشت؛ از طرفی دیگر امام جواد 
علیه السلام به جمعیت حاضر ملحق شد. نگاهها به طرف مرد قیافه شناس که در هیأت يك قاضی کار کشته حضور یافته بود. 
دوخته شد. 
وی با نگاهی به حاضران و پسر بچه‌ی حاضر در مجلس, به سخن در آمد و گفت: 
در میان این جمعیت کسی را به عنوان پدر این پسر بچه نمی بینم و نمی‌شناسم» ولی چنان چه پدر این فرزند در این 
مکان باشد. همانی خواهد بود که در با غ مشغول کار است! زیرا آثار قدم و پای او و این پسر بچه مشابه یکدیگر می باشد. 
علی بن جعفر می گوید: 


91 


امام جواد علیه السلام را در آغوش گرفتم و صورتش را بوسیدم » از روی اشتیاق آب دهان وی را مکیدم » و گفتم: 
"اشهد انك امامی عند الّه )گواهی می دهم که تو امام من در نزد خدا هستی .۳( 
حضرت رضا علیه السلام با مشاهده‌ی این صحنه. قطرات اشك بر گونه‌های مبارکش جاری شد و فرمود: 
عمو جان. آیا از پدرم نشنیدی که از جدش رسول اللّه صلی الّه علیه و آله و سلم نقل می کرد که آن حضرت فرمود: 
پدر و مادر من فدای فرزند بهترین کنیزکان » کنیزکی که از منطقه‌ی نوبه می‌باشد, پاك و پاکیزه , صاحب رحمی پاك؛ 
خداوند لعنت کند فرزندان عباس را (مقصود خلفای بنی العباس مثل هارون » مامون ».منصور. متوکل و...) آنان فتته آفرینانی 
فش که ظلم آخان دا شم فوونه مرا شید حوارقد گرقی . 
در پاسخ وی گفتم: 
راست می‌گویی. جانم به فدایت.( اصول کافی/کتاب الحجه/باب الاشاره و نص الی ابی جعفر التانی) 
امام جواد تنها پسر امام رضا بود. 
بسیاری از دانشمندان بزرگ شیعه و سنی مانند شیخ مفید. طبرسی . ابو عمر وکشی, ابن شهر آشوپ. مسعودی و گنجی 
شافعی را شامل می شود, بر این عقیده اند که امام جواد علیه السلام تنها و یگانه فرزند امام رضا علیه السلام می باشد (1) 
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الثه برای امامان هنکام جماع(سکس). نوشیدنی مخصوصی را می‌فرستاد 


اماخ ایوگ از پوسیها سا شم که آماتی ‏ مافز تمه فرشکهای ی مهن 9 توشتکی از اییرا یزیر عرش 
برگیرد و به پدر آن امام بنوشاند؛ از آن» امام خلق شود؛ پس (آن امام) در شکم مادرش به مدت چهل شبانه‌روز می‌ماند و 
صدائی را نشنود» سپس پس از این مدت سخن را می‌شنود » پس هنگامیکه زاده شد. همان فرشته در میان دو چشمانش 
می‌نویسد: "کلمات پروردگارت به راستی و دادگری انجام شد و تغییر دهنده‌ای برای کلماتش نیست". هرگاه امام پیش از او 
درگذرد (بمیرد)» اللّه برای او مناره‌ای از نور را می‌سازد تا بوسیله ی آن» رفتار خلاثق را را بنگرد. و با او اللّه برای خلق خود 
[خفت اون (اضول کاف/کتان الحخهیاب موالن الاکبة 


این روایت از روایات متواتر در اصول کافی است. (محمد بن یحیی از محمد بن الحسین از موسی بن سعدان از عبدالّه بن 
.(قاسم از حسن بن راشد از امام صادق 


روایتی دیگر 


ابویصیر گوید ما حج را همراه با اما صادق در همان سالی که پسرش موسی علیه السلام به دنیا آمده»انجام دادیم؛ هنگامیکه 
یارانش بود؛ در این میان که ما مشغول خوردن بودیم» فرستاده‌ی حمید ه(زن امام) آمده و به آن حضرت گفت: حمیده عرضص 
می‌کند که من خويٍ را از دست داده‌ام و مانند حال زائیدن در خودٍ احساس می‌کنم در حالی که تو به من دستور داده بودی که 
پسرت را بر تو سبقت نگیرم(در نبود تو او را نزایم)؛ امام برخواست و با فرستاده رفت. هنگامیکه برگشت. یارانش به او گفتند: 
الّه چشمت را روشن و ما را قربانت نماید! با حمیده چه کردی؟ امام گفت: اللّه او را حفظ کرد و به من پسری داد. او بهترین 
کسی است که اللّه او را در خلقتش آفریده است؛ حمیده درباره‌ی او گزارشی داده که گمان می‌کرد من آن را نمی‌دانم در 


گفتم: قربانت» حمیده از او به شما چه گفت؟ فرمود: چون از شکم او بر زمین آمد دو دستش را بر زمین نهاد و سر به آسمان 


گفتم: حفیفت این نشانه درباره‌ی رسول اللّه (فرستاده‌ی الله) و وصی پس از او چیست؟ 


فرمود: آن شبی که نطفه‌ی جدم در آن بسته شد. یک آورنده‌ی غیبی جامی برای پدرش آورد که در آن نوشیدنی بود روان‌تر از 
آب. نرمتر از کره. شیرین‌تر از عسل. خنکتر از برف و سفیدتر از شیر مادر. به او نوشانید و دستور جماغ (سکس) داد. او 


هنگامیکه شبی فرا رسید که قرار بود نطفه‌ی پدرم بسته شود؛ یک آورنده‌ی غیبی نزد او آمده و همان جام را با همان نوشیدنی 
به او عطا نمود و دستور جماع را صادر کرد» او هم برخاست و جماع نمود و نطفه‌ی پدرم بسته شد و چون شبی فرا رسید که 
نطفه من بسته شود باز یک آوردنده‌ی غیبی با همان جام و نوشیدنی خدمت پدرم رسید و همان دستور را صادر نمود ؛ او هم 


هنگامیکه شبی فرا رسید که نطفه‌ی پسرم بسته شود. همان داستان تکرار گریدید؛ من جماع نمودم و نطفه‌ی پسرم. این مولود» 
بسته شد. او را باشید وال! او صاحب امر شما پس از من است 


براستی نطفه‌ی امام از همان چیزی است که به تو خبر دادم و چون در رحم 4 ماه بماند در او روح پدیدار شود. و اللّه تبارک 


و تعالی فرشته‌ای به نام حیوان بفرستد تا بر بازویش بنویسد : "کلمات پروردگارت به راستی و دادگری انجام شد و تغییر 
."دهندهای برای کلماتش نیست 
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هنگامیکه از شکم مادر بیفتد» با دو دست بر زمین آید و سر به آسمان بلند نماید. راز اينکه با دو دست بر زمین آید این است 
که هر دانش که اللّه از آسمان بر زمین نازل کرده را قبضه نماید و اینکه سر به آسمان دارد این است که یک منادی از آسمان 


:به نام او و پدرش فریاد بزند 


ای پسر فلان! ثابت باش تا بر جا بمانی و تو برگزیده‌ی مخلوق من کنجینه‌ی دانش من. امین به روح من و جانشین من در 
زمین هستی, بر تو و کسانیکه رشته‌ی ولایت دارند. امر خویش را حتمی نمودم» بهشت خویش را ارزانی دادم و آنها را در 
جوار خود پذیرفتم» کسانیکه دشمن تو هستمند را به صلیب خواهم کشید و سخت ترین عذاب من شامل او ست. اگرچه در 
:دنیا به او روزی فراوانی دادم؛ هنگامیکه سخن منادی تمام شد؛ امام نوزاد دو دست را بر آسمان دراز می‌نماید و می‌گوید 


اللّه گواه است که غیر از او کسی سزاوار پرستش نیست و فرشتگان و دانشمندان هم گواهی می‌دهند ۰ و چون چنین 
.گفت . اللّه به او دانش اول و آخر را عطا نماید و مستحق این گردد که روح در شب قدر از او دیدن نماید 


من عرض کردم : روح همان چبرئیل نیست؟ پاسخ فرمود که روح از جبرئیل بزرگتر است. همانا جبرئیل فرشته است و روح خلق 
بزرگوارتری از فرشته‌هاست مگر اللّه نمی‌گوید که همه‌ی فرشته‌ها و روح نازل می‌گردند؟(اصول کافی/ کتاب الحجه/ باب موالید 
(الائمه 


می‌شلیمان آلیلمی ای امن ایی‌همزه از این یز کی ازیان راماد‌صازق 


.این داستان را با این داستان مقایسه نمائید 

:در این داستان چند نکته نهفته است 

چرا این نوشیدنی که اللّه از زیر عرش یرای انعقاد نطفه فرستاده بود. به مادرش ننوشایدند؟ -1 
این شوشنیدین وا ان کما تیه کرو مبریک؟ از شین هرشن؟ مک تما مالی ننک تیسته 2 


چرا اللّه بین مخلوقاتش تا این حد تبعیض قائل است؟ -3 
ابوطالب از پستانش به محمد (فرستاده‌ی الته) شیر میداد 


بدون شرح 


امام صادق: هنگامیکه پیغمبر زاده شد. چند روزی بدون شیر بسر برد و ابوطالب او را به پستان خود گرفت. اللّه در آن 
.«شیری را فرستاد و (محمد) از آن چند روزی نوشید. تا ابوطالب حلیمه‌ی سعدیه را یافت و (محمد) را تحویل او نمود 
(اصول کافی/ کتاب الحجه/ باب مولد النبی و وفاته) 
:لفظ عربی 
و 
علی حلیمه السعدیه فدفعه الیها اصول کافی معتبرنرین کتاب شیعیان است 

افضیلت خوردن خاک قبر امام حسین 


.در احادیث معتبر وارد شده است که خاک قبر امام حسین شفای هر دردی است و آن است دوای بزرگ 
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در حدیثی دیکر از حضرت صادق(ع) منقول است که هر کس را علتی (بیماری) حادث شود به تربت آن حضرت مداوا کند 
بان قفا بای نگر مرگ 
در حدیث دیگر فرمود: کام فرزندان خودٍ را به تربت آن حضرت بردارید که امان می‌دهد از بلاها و در روایت آمده است که امام 
جعفر صادق هیچ متاعی را به جائی نمی‌فرستادند مر اينکه اندکی ار خاک آن حضرت را در میانش قرار می‌دادند که به 
تقو مر 
در حدیث دیگر منقول است که شخصی به آن حضرت عرض کرد: زنی به من نخی داده است تا به خدمه‌ی کعبه بدهم که 
تفای ارآ مان وا مضییک فرص کر مس و مان بت اک قی اما نو راتگر وبا ایداران شرع 
تس سا هل و ففقراخ بریز کته او ها عم هیماران شو ابا ویر کف 
.در روایتی دیگر فرمود خاک قبر امام حسین شفای هر دردی است هر چند ثلث فرسخی دور از قبر بردارند 
و در روایت دیگر منقول است که شخصی به آن حضرت عرض نمود: مرا درد و مرض بسیار می‌باشد و هر دوانّی را که 
در روایت دیگر فرمود وقتیکه تربت را بخوری اول ببوس و بر هر دو دیده بگذار و زیاده از یک نخود مخور هر که زیاده بخورد 
.. . چنان است که گوشت و خون ما را خورده است منبع: حلیه التقین 

و خدائی که به برخی‌ها نامه‌ای پلمب شده با طلا را می‌نویسد 


احمد اين محمد و محمد ابن بحیی از محمد بن الحسین 8 غن ابی عبد اللّه . همانا اللّه عزوجل به فرستاده‌ااش(پیامبرش) 
(محمد) گفت: ای جبرئیل نجیب زادگان چه کسانند؟ پس(جبرئیل) گفت: علی ابن ابی‌طالب و پدرش؛ بر نوشته مهری بود از 
طلا؛ فرستاده‌ی اللّه. آن را سر به مّهر به امیرالوّمنین داد امیرالوّمنین یکی از مهرها را باز کرد سپس آنرا به پسرش حسن 
داد او هم مهری را باز کرد و به آنچه که در آن نوشته بود عمل نمود» سپس آنرا به حسین داد و او هم مهری را باز کرد و دید 
که در آن ثبت گردیده. مردمی را برای شهادت گرد آور؛ که جز با تو. سعادت شهادت را ندارند و خود را به اللّه عزوجل بفروش: 
(حسین) هم عمل نمود و آن را به علی ابن حسین داد و (او هم) مهری را گشود و دید در آن است که سر به زیر انداز و دم 
نزن و در خانه ات بنشین, پروردگارت را پرستش کن تا مرگت برسد. (او)عمل کرد و آنرا به پسرش محمد بن علی داد او مهر 
را گشود و دید که در آن نوشته شده است برای مردم حدیث بگوو فتوا بده و غیر از اللّه از کسی مترس, زیرا کسی نمی تواند 
به تو تجاوز نماید. سپس آن را به پسرش جعفر دادو دید در آن نوشته برای مردم حدیث بگو و فتوا بده و دانش خاندانت را 
منتشر کن و پدران نیک خود را تصدیق کن» او سپس به پسرش موسی داد و به همین صورت تا قیام الهدی(ص). (اصول 
اکاقع اکتا اتخجه تاي امه افیا شا ال بحید حم ال 


:در این حدیث چند نکته نهفته است 

کر از نمی خرس نز 

مگر اللّه هم تجملاتی است که پلمب نامه اش از طلاست؟ -2 

چرا محمد اجازه ی نگاه کردن و باز کردن آنرا ندانشت؟ -3 

آیا این شامل وحی می شود؛ اگر بله پس مکر به غیر از پیامبران اللّه بر کس دیگری وحی می‌گردد؟ -4 
الّه نامه را بر روی چه چیزی نوشته بود؟ -5 


آیا این نامه دست خط خود اللّه است یا منشی‌هاتی نیز دارد؟ -6 
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داستان ساخته شدن مسجد جمکران یکی از خنده‌دارترین داستان‌های دینی و در عین حال دردناکترین آنهاست. این 
ناه کی اس اه رانک که شیاشگ انز وا توقای سای مات افاانی زا ایا کی مره ار 
(اين چه امام زمانی است که چند صد نفر به دورش سجده می‌نمایند؟(شرح در پائین 

این چه مکانی دینی است که مقدس‌ترین مکان روی کره‌ی زمین و از کعبه هم مقدستر است؟ 

می‌گویند خضر در کنار امام مهدی نشسته بود و او هم چهاربالش تکیه زده بود؛ آیا خرافه‌تر از این خرافات دیده‌اید؟ 
این چه امام زمانی است که زمین مردم را به تصرف خود در می‌آورد و نه تنها این زمین را به زور غصب می‌نماید. بلکه 
اجاره‌ی آن را از کشاورز بیچاره طلب می‌نماید؟ 

این چه امام زمانی است. برای اينکه ثابت کند زمین متعلق به اوست. فرزندان کشاورز را می‌کشد و تهدید بدتری هم 
می‌نماید؟ 

.اگر داستان سرایان این داستان از شیادان نیستند. پس شیادی در دنیا وجود ندارد 

آیا هدف جیب آخوند نیست؟ 

هدف از کندن چاه در اين مکان چیست؟ 

.بیان کننده‌ی این داستان کاملا مسخره آنرا به 1000 سال پیش از خود نسبت می‌دهد 

اما شرح داستان چگونگی ساخته شدن مسجد جمکران که بر مبنای خواب و مصادره زمین یکی از کشاورزان آن منطقه 
تضیت ف9 اس سای ین و اقا هو ای هک کی یه ایمت ‏ آقیت 

نشیخ عفیف حسن ابن مثله می‌گوید 

شب سه‌شنبه. 17 رمضان 393 هجری(قمری). خوابیده بودم که نصف شب گروهی به خانه‌ی من آمدند» مرا بیدار کردند 
و گفتند 

برخیز که امام مهدی منتظر توست؛ من برخاستم و آماده شدم» گروهی از بزرگان را دیدم؛ سلام کردم؛ پاسخ دادند. 
,خوش‌آمد گفتند و مرا به آن جایگاه که اکنون مسجد جمکران است. بردند 

به آنجا درست نگاه کردم. دیدم تختي گذاشته شده. فرشي زیبا بر آن تخت گسترده‌اند. بالش‌های نیکوبّی بر آن فرش 
گذاشته شده است و جواني سي ساله بر روي تخت چهار بالش نکیه زده است. پیرمردی کتاب به دست در مقابل او نشسته و 
.بر آن جوان مي‌خواند 

.بیش از شصت مرد که برخي پیراهن سفید و برخي سبز بر تن داشتند. بر گرد او روي زمین نماز مي‌خواندند 

زآن پیر مرد که حضرت خضر بود» من را نشانید؛ حضرت امام (مهدی) مرا به نام خودم خواند و گفت 

پیش ابوالحسن رضا (از شیعیان صاحب قدرت در آنجا) برو و به او بکو 

نزد حسن بن مسلم برود و به او بگوید که تو چند سال است این زمین را آباد می‌کنی و ما خراب می‌کنیم؛ 5 سال 
کشاورزی کردی و امسال دوباره آباد کردن زمین را شروغ کردی» اجازه نداری که دیگر در اين زمین کشاورزی کنی باید 
.هرچه از این زمین سود برده‌ای» برگردانی تا در اين مکان مسجد بنا کنند 

زبه حسن بن مسلم بگو 

اینجا زمین مقدسی است و حق تعالی این زمین را از میان زمین‌های دیگر برگزیده و مقدس کرده است. تو آن را گرفته به 
زمین خود ملحق کرده‌ای؟! اللّه دو پسر جوان از تو گرفت و هنوز هم تنبیه نشده‌ای! اگر از این کار دوری نکنی, بلای خداوند از 
.ناحیه‌ای که گمان نمي‌بریی بر تو فرو میی‌ریزد 

نحسن بن مثله عرض کرد 

.سید و مولاي من» من در این مورد نشانی لازم دارم؛ زیرا مردم سخن مرا بدون نشانه و دلیل نمی‌پذیرند 
:امام فرمود 
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تو برو رسالت خود را انجام بده, ما در این جا علامتي می‌گذاريم که گواه گفتار تو باشد؛ برو به نزد سید ابوالحسن و 

بکو تا بلند شود و بياید و آن مرد را بیاورد و سود چند ساله را از او بگیرد و به دیگران دهد تا ساختمان مسجد بسازند و 
باقي وجوه را بیاورد و مسجد را تمام کند و نیمی از این وجوه را بر این مسجد وقف کردیم که هر ساله وجوه آن را بیاورند و 
«صرف عمارت مسجد کنند 

مردم را بگو تا به این موضع تمایل نشان دهند. بزرگ بدارند و چهار رکعت نماز در این جا بگذارند. دو رکعت تحیه‌ی 
مسجد؛ در هر رکعت یکبار سوره حمد و هفت بار سوره "قل هو الّه احد (بخوانند) و تسبیح رکوع و سجود را هفت بار بگویند و 
دو رکعت نماز صاحب الزمان بگذارند. بر این نسق که در (هنگام خواندن سوره) حمد چون به "ایاك نعبد و ایاک نستعین" 
برسند. آن را صد بار بگویند و بعد از آن. فاتحه را تا آخر بخوانند؛ رکعت دوم را نیز به همین روش انجام دهند؛ تسبیح رکوع و 
تسیا را قشع بای کید تامی ار کار خی و دی که امه ان اتکی از 
. گاه سر بر سجده نهاده. صد بار صلوات بر رسول اللّه و آلش بفرستند 

:و این نقل از لفظ مبارك امام است که فرمود 

ی ها مکی نیقی اه 

.هرکس این دو رکعت (يا این دو نماز) را بخواند. گویّی در خانه‌ی کعبه آن را خوانده است 

حسن بن مثله مي‌گوید 

در دل خود گفتم که تو(خطاب به خودش) این جا را یک زمین عادی خیال می‌کنی! این جا مسجد حضرت صاحب الزمان 
.است 

ٍپس آن حضرت به من اشاره کردند که برو؛ چون مقداری راه پیمودم» بار دیگر مرا صدا کردند و فرمودند 

در گله‌ی جعفر كاشاني (چوپانی) بزی وجود دارد. باید آن بز را بخری؛ اگر مردم پولش را دادند با پول آن خریداری کن. 

و گرنه پولش را خودت پرداخت کن؛ فردا شب آن بز را بیاور و در این جا ذبح کن؛ آن گاه به راه افتادم؛ یک بار دیگر مرا فرا 
:خواند و فرمود 

.هفت روز یا هفتاد روز ما در اینجاییم 

حسن بن مثله مي‌گوید 

من به خانه رفتم و همه شب را در انديشه بودم تا صبح طلوع کرد؛ نماز صبح خواندم و به نزد علی منذر رفتم و آن 
نداستان را با او در میان نهادم؛. همراه علی منذر به جایگاه دیشب رفتیم؛ او گفت 

به خدا سوگند که نشان و علامتی که امام فرموده بود» این جا نهاده است و آن این که حدود مسجد با میغ‌ها و زنجیرها 
.مشخص شده است 

جان کا به تقسنو بلس آازشا رقای موز مه شا تاش رتم ان و کاومان انشان فد 

:شما از جمکران هستید؟ سپس گفتند 

بایان تاخدادسیف یتخس و اشتار نما انیت 

پس وارد شدم و سلام گفتم؛ جواب نیکو داد و بسیار احترام کرد و مرا در جائّی نیکو نشانید؛ پیش از آن که من سخن 
:بگویم او سخن آغاز کرد و گفت 

:ای حسن بن مثله. من خوابیده بودم؛ شخصي در عالم رویا به من گفت 

شخصي به نام حسن بن مثله صبح زود از جمکران پیش تو خواهد آمد. آن چه بگوید اعتماد کن و گفتارش را تصدیق کن 
کا سسخی اوسقی‌سا آمیبكه فرگو سح آیروازی وه تنس نله هنشی؟ 

۳ 

نخادم گفت 

:سید از سحر در انتظار توست؛ آنگاه به درون خانه رفتیم؛ سید مرا گرامی داشت و گقت 

:ای حسن بن مثله من در خواب بودم که شخصی به من گفت 

حسن ابن مثله از جمکران نزد تو می‌آید. هر چه او گوید تصدیق کن و به قول او اعتماد بنما که سخن او سخن ماست و 
قول او را رد نکن؛ از هنگام بیدار شدن تا این ساعت منتظر تو بودم؛ آنگاه من ماجرای شب گذشته را برای وی تعریف کردم؛ 


- 


سید بلافاصله فرمود تا اسب‌ها را زین نهادند و بیرون آوردند و سوار شدیم» چون به نزدیک روستای جمکران رسیدیم» گله 
جعفر کاشانی را دیدیم» آن بز از پس همه گوسفندان می‌آمد. چون به میان گله رفتم. همین که بز مرا دید به طرف من دوید؛ 
.جعفر سوگند یاد کرد که این بز در گله من نبوده و تاکتون آنرا ندیده بودم 

به هر حال آن بز را به محل مسجد آورده و آن را ذبح کرده و هر بیماری که گوشت آن را خورد کرد با عنایت حضرت بقیه 
له ارواحنا فداه شفا یافت 

ابو الحسن رضا. حسن مسلم را احضار کرده و منافع زمین را از او گرفت و مسجد جمکران را بنا کرد و آن را با چوب 
وید 

سپس زنجیرها و میخ‌ها را با خود به قم برد و در خانه خود گذاشت. هر بیمار و دردمندی که خود را به آن زنجیرها 
می‌مالید. خدای تعالی او را شفای عاجل می‌فرمود. پس از فوت سید ابوالحسن, آن زنجیرها ناپدید شد و دیگر کسی آنها را 
( ندید (برگرفته از کتاب نجم الثاقب نوری طبرسی. متوفی 1320 هجری 


محمد خال پشت کمر خویش را مهر نبوت نامید 


ممکن است بر ناحیه‌ای خاص از بدن هر کسی خال يا چیزی مانند این به صورت مادرزادی وجود داشته باشد.» در 

از تمامی ظرفیت‌های خویش برای اثبات ارتباطش به خدائی وهمی به نام الّه بهره جست؛ یکی از این موارد همین خال پشت 
.کمرش بوده» وی این خال را مهر نبوت نامید و مسلمین هم برای آن داستانها نوشتند 

ستیاهای وان دار هایگ انب سر بای نیو هس امش ای ون این یتک سال داش ور 
شام بسر می‌برد؛ راهبی مسیحی به نام بحیرا (منابع معتبری در مورد این شخصیت و اینکه آیا او شخصیتی حقیقی یا 
موجودی وهمی بوده است» وجود ندارد) مهر نبوتی را که بر پشت او قرار داشت مشاهده نمود (اینکه بحیرا چگونه تشخیص 
:داد که محمد در آینده پیامبر خواهد شد نیز در هیچ منبعی نیامده است) و همانجا به ابوطالب گفت 

پسر برادرت را به سرزمینت برگردان و از یهودیان دوری کن» سوکند به الّه اگر او را ببینند ....(1)» مسلمانان می‌گویند 

که بحیرا عالی مسیحی بود, به نظر می‌رسد هدف از نقل چنین داستانی اتمام برهان بر اهل کتاب باشد؛ البته ظاهرا این 
.داستان را خود محمد نقل کرده است. زیرا به ابوطالب توصیه شده است که این موضوع را پنهان نگه دارد 

:او همچنین در قرآن از قول خدایش, الّه. می‌گوید.. ‏ . ۱ 

ایهم لکتاب یره کم رو نسم ور فریقا سم ینوت الق وم شون (یقره/146) کسانی که به 
.می‌کنند در حالیکه خویشان مىدانند 

.(در صحیح مسلم می‌خوانیم که این مهر خالی از زگیل بود که بر روی غضروف شانه‌ی چپش قرار داشت(2 

رسای تین فد که گرگ هخا لیا رگ رس هر 2 

(حاکم نیشابوری در کتاب الستدرک خویش بیان می‌نماید که مهر نبوت پیامبر به اندازه‌ی تخم کبوتری بود (4 

در ری همانی‌فارنسا سقای اعان ای کش آن آ فل‌سا آموه سقت که سار نی لالم 
این خاطر مرا ند پیامبر برد » رسول اللّه دستی به سرم کشید و برایم دعا کرد و وضو گرفت» من از آب وضوی رسول الّه 
8 

(ترمذی می‌گوید که این مهر غده‌ی سرخی بود به اندازه‌ی تخم کبویّر(6 

:در تاریخ طبری هم چنین روابتی وجود دارد 


:ابوزید می‌گوید 

:پیامبر به من گفت 

ای ابوزید. نزدیک بیا و پشت مرا مسح کن و پشت خویش را لخت کرد من پشت وی دست زدم و انگشت بر خاتم(مهر) 
.نهادم و فشردم 
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از او پرسیدند 

خاتم چه بود؟ 

:گفت 

.مقداری مو بود که بر شانه‌ی وی بود 

:از ابوسعید خدری پرسیدند 

آخاتم پیغمبر چه بود؟ " 

:گفت 

,پاره گوشتی برآمده بود 

(تاریخ طبریاص 1309/ ترجمه ابو لقاسم پاینده) 

(همین حدیث را احمد ابن حنبل در کتاب مسندش هم بیان نموده است(7 
در منابع شیعی(8) نیز روایات زیادی در این مورد وجود دارد؛ به دلیل اينکه از اعتبار چندانی برخوردار نیستند. از ذکر 
.آنان خودداری نمودم 


ارجع بابن اخیک الی بلدک واحذر علیه الیهود فوالّه آن راوه او عرفوا منه الذّی اعرف لیبغنه عنتا فانه کائن لابن اخيك شان (1) 
.عظیم نجده فی کتبنا و ما ورثنا من ابائنا 

تاریخ الطبري/ جلد 2.اص287 عربی 

ولا آلشین زاین کم اشتقم اف بسن فا ریق 


وان کال بسا یی عم ان یی فا زاس اش )ان متو) رتسا او فان یا ال فا اب اف 
اسر القتی آسی) قال کف وک شم له فد الکه ی اسف لخاد ی للموستینن الستات: قال مخ کافه فتظری الی خاش 
النبوة بین کتفیه عند ناغض کتفه الیسری جمعا علیه خیلان کامثال الثالیل. (صحیح مسلم / کتاب الفضائل / باب اتثبات خاتم 
((النبوه و صفته و محله من جسده (ص 


وحدشا ابو بکر بن ابیشیبه حدئنا عبید الله ... و رایت الخاتم عند کتفه مثل بیضه الحمامه پشبه جسده. (صحیح مسلم / (3) 
(کتاب الفضائُل/ باب شیبه صلی اللّه علیه وسلم 


کان خاتم النبوه علی ظهر رسول ال (ص) مثل بیضه الحمام. (الستدرك علی الصحیحین / کتاب تواریخ التقدمین من (4) 
(الاتبیاء والرسلین/ ذکر اخبار سید الرسلین صلی الثه علیه وآله وسلم لمساله1625 

حدثنا ابو العباس محمد بن پعقوب حدقنا ابراهیم بن مرزوق, حدئنا حمید بن ابراهیم الصائغء حدقنا شعبة عن سماك بن حرپ, 
عن جابر بن سمره قال: ریت خاتم النبوة علی ظهر رسول الّه صلی اه علیه واله وسلم مثل بيضة الحمام. (الستدرك علی 
(الصحیحین / کتاب تواریخ التقدمین من الاتبیاء والرسلین/ ذکر اخبار سید الرسلین صلی الله علیه وله وسلم امساله4253 


حدثنا محمد بن عبید اللّه. حدثنا حاتم عن الجعید بن عبد الرحمن, قال سمعت السائب بن بزید قال: ذهبت بي خالتی الی (5 
سالک (سس) خا اف انسیا ادلی ای ری سم اسی قها لن بالرهی ع سوم روگ کد امه 
خلف ظهره. فنظرت الی خاتم بین کتفیه مثل زر الحجله. (صحیح البخاری/ کتاب الناقب / باب خاتم النبوه؛ حدیث شماره 
(3348 


حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی حدثنا ایوب بن جابر عن سماک بن حرب عن جابر بن سمره قال: کان خاتم رسول الّه (6) 
((ص) یعنی الذی بین کتفیه غده حمراء مثل بیضه الحمامه.(سنن الترمذی/ کتاب الناقب/ باب في خاتم النبوه 
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تاسیخ ری وفق غن خی طو رسظنی اخان ین استالعی: قال تیاه قال فعل وا الحاش؟ قالش سخقیخ 
(فکشفت عن ثویه فاٍذا " خاتم النبوة بین کتفیه... (بحارالاتوار/5 ص257 (8) 
امین کم کاها مکی فم‌سی یازا لتاق تا ی تا موه وی شا اس اسان انوا زار 


(16/ ص194 
مهر نبوتش غضروفی بودٍ مانند تخم کبوتر. خاتمه غضروف کتفیه مثل بیض الحمامه (مناقب آل ابیطالب / جلد 1 / صفحه 
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